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عبرت‌گیری از تاریخ

توصیه‎ی قرآن کریم
نكته‌ای بليغ در قرآن است كه ما را به فكر می‌اندازد. قرآن به 
ما میگويد: نگاه كنيد و از گذشته‌ي تاريخ درس بگيريد.1 حال 
ممكن است بعضى بنشينند و فلسفه‌بافى كنند كه »گذشته، براى 
امروز نمیتواند سرمشق باشد.« شنيده‏ام كه از اين حرفها میزنند و 
البته برف انبار میکنند! به خيال خودشان، میخواهند با شيوه‏هاى 
فلسفى، مسائلى را مطرح كنند. كارى به كار آنها نداريم. قرآن 
ق است،2 ما را به عبرت گرفتن از تاريخ دعوت  كه صادق مصدِّ

میکند. 
عبرت گرفتن از تاريخ، يعنى همين نگران‏ىیى كه الان عرض 
كردم؛ چون در تاريخ چيزى هست كه اگر بخواهيم از آن 
عبرت بگيريم، بايد دغدغه داشته باشيم. اين دغدغه، مربوط 

1. آل عمران، 13و137؛ أنعام،11؛ يوسف، 109و111؛ نمل، 69؛ غافر، 21.
2. بحارالأنوار، ج 74، ص 177.

قرآن ما را به عبرت‌گيري از 

تاريخ دعوت میکند

تاريخ  از  بخواهيــم  اگر 

عبــرت بگيريــم، بايد 

دغدغه‌ي آينده داشــته 

باشيم
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به آينده است.1


من هميشه به جوانان و محصّلين و طلاب و ديگران میگويم 
كه تاريخ را جدّى بگيريد و با دقت نگاه كنيد، ببينيد چه اتفّاقى 

افتاده است:
َتْ«.2

دْ خَل
َ
ةٌ ق مَّ

ُ
كَ أ

ْ
»تلِ

 عبرت از گذشتگان، درس و آموزش قرآن است. اساس قضيهّ 
در چند نكته است كه حالا من نمیخواهم آنها را در اینجا تحليل 
و بيان كنم. مقدارى را گفتم و مقدارى هم باب محافل بحث و 
تدقيق است كه افراد اهل تحقيق بنشينند و روى كلمه كلمه‌ي اين 

حرفها، دقتّ كنند.3
تاریخ؛ شرح حال ما

تاريخ را با قصّه اشتباه نكنيم. تاريخ يعنى شرح حال ما، در 
صحنه‏اى ديگر:

خوش‌تر آن باشد كه سرّ دلبران 
گفته آيد در حديث ديگران4 		

تاريخ يعنى من و شما؛ يعنى همينهاىي كه امروز اینجا هستيم. پس 
اگر ما شرح تاريخ را میگوييم، هركداممان بايد نگاه كنيم و ببينيم 
در كدام قسمتِ داستان قرار گرفته‏ايم. بعد ببينيم كسى كه مثل ما 
در اين قسمت قرار گرفته بود، آن روز چگونه عمل كرد كه ضربه 

.1375/3/20 ،1. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول‌الله
2. »آنها امّتى بودند كه درگذشتند.« بقره،134و141.

3. در جمع فرماندهان، مسئوولان و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و نیروى 
انتظامى و جمعى از جانبازان انقلاب اسلامى به مناسبت روز پاسدار، 1374/10/5.

4. مثنوي معنوي، دفتر اوّل، ص 7، بيت 136.

تاریخ یعنی شــرح حال 

ما در صحنه‌ای دیگر، كه 

بایــد از آن درس و عبرت 

آموخت
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خورد؟ مواظب باشيم آن‌طور عمل نكنيم.
فرض كنيد شما در كلاس آموزش تاكتكي شركت كرده‏ايد. در 
آنجا مثلًا جبهه‌ي دشمن فرضى را مشخّص میکنيد، جبهه‌ي 
خودىِ فرضى را هم مشخّص میکنيد. بعد متوجّه تاكتكي غلط 
جبهه‌ي خودى میشويد و م‏ىبينيد كه طرّاح نقشه‌ي خودى، فلان 
اشتباه را كرده است. شما ديگر در وقتى كه میخواهيد تاكتكي 
طرّاحى كنيد، نبايد مرتكب آن اشتباه شويد. يا مثلًا تاكتكي 
درست بوده، اما فرمانده يا بيسيم‌چى يا توپچى يا قاصد و يا 
سرباز ساده، در جبهه‌ي خودى، فلان اشتباه را كرده‏اند. می‌فهميد 

كه شما نبايد آن اشتباه را تكرار كنيد. تاريخ، اين‌گونه است.1
فراوانی عبرت‌ها و درسهای صدر اسلام

تاريخ ما به بركت حوادث دويست‏وپنجاه ساله‌ي اوّل اسلام، 
پر از درس و عبرت است. اگر به چشم عبرت‏بين و درس‏گير 
و درس‏آموز نگاه شود، براى انسانى كه میخواهد در راه خدا - 
همان راهى كه آن بزرگواران پيمودند - حركت كند، كي خزانه‌ي 

تمام‏نشدنى از معارف و روحيهّ و درس است.2

.1375/3/20 ،1. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول‌الله
2. در دیدار فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، 1376/6/26.

وقایع صدر اســام برای 

رهــروان راه حــق، يك 

خزانــــه‌ي تمام‏نشدنى 

درســها  معـــارف،  از 

وعبرت‌هاست
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عاشورا برخوردار از درسها و عبرت‌ها

دو جهت قابل تأمل در عاشورا
آنچه که من امروز عرض خواهم کرد، مربوط به همين قضيهّ‌ي 
عاشوراست، که با وجود آن همه سخني که درباره‌ي اين حادثه 
گفته‏اند و گفته‏ايم و شنيده‏ايم، باز هم جاي سخن و تأمل و تدبرّ 
و عبرت‌گيري نسبت به اين حادثه باقي است. اين حادثه‌ي عظيم 
- يعني حادثه‌ي عاشورا - از دو جهت قابل تأمّل و تدّبر است. 
غالباً يکي از اين دو جهت، مورد توجّه قرار ميگيرد. بنده امروز 

ميخواهم در اينجا آن جهت دوم را بيشتر مورد توجّه قرار دهم.
درسها

جهت اولّ، درسهاي عاشوراست. عاشورا پيامها و درسهایي ‏دارد. 
عاشورا درس ميدهد که براي حفظ دين، بايد فداکاري کرد؛ 
درس ميدهد که در راه قرآن، از همه چيز بايد گذشت؛ درس 
ميدهد که در ميدان نبرد حق و باطل، کوچک و بزرگ، زن و مرد، 

دو  از  عاشــورا  حادثه‌ي 

عبرت‌ها،  و  درسها  جهتِ 

قابل تأمّل و تدبرّ است

3. حضــور در صف واحد 

عليه دشمن؛ 

برخی از درسهاي عاشورا 

عبارتند از: 

1. بيصرت؛

2. فداكاري؛
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عاشورا برخوردار از درسها و عبرت‌ها

دو جهت قابل تأمل در عاشورا
آنچه که من امروز عرض خواهم کرد، مربوط به همين قضيهّ‌ي 
عاشوراست، که با وجود آن همه سخني که درباره‌ي اين حادثه 
گفته‏اند و گفته‏ايم و شنيده‏ايم، باز هم جاي سخن و تأمل و تدبرّ 
و عبرت‌گيري نسبت به اين حادثه باقي است. اين حادثه‌ي عظيم 
- يعني حادثه‌ي عاشورا - از دو جهت قابل تأمّل و تدّبر است. 
غالباً يکي از اين دو جهت، مورد توجّه قرار ميگيرد. بنده امروز 

ميخواهم در اينجا آن جهت دوم را بيشتر مورد توجّه قرار دهم.
درسها

جهت اولّ، درسهاي عاشوراست. عاشورا پيامها و درسهایي ‏دارد. 
عاشورا درس ميدهد که براي حفظ دين، بايد فداکاري کرد؛ 
درس ميدهد که در راه قرآن، از همه چيز بايد گذشت؛ درس 
ميدهد که در ميدان نبرد حق و باطل، کوچک و بزرگ، زن و مرد، 

دو  از  عاشــورا  حادثه‌ي 

عبرت‌ها،  و  درسها  جهتِ 

قابل تأمّل و تدبرّ است

3. حضــور در صف واحد 

عليه دشمن؛ 

برخی از درسهاي عاشورا 

عبارتند از: 

1. بيصرت؛

2. فداكاري؛

پير و جوان، شريف و وضيع، و امام و رعيتّ، با هم‏ در يک صف 
قرار ميگيرند؛ درس ميدهد که جبهه‌ي دشمن با همه‌ي توانایيهاي 
ظاهري، بسيار آسيب‌پذير است؛ همچنان که جبهه‌ي بني‏اميه، به 
‏وسيله‌ي کاروان اسيران عاشورا، در کوفه آسيب ديد، در شام 
آسيب ديد، در مدينه آسيب ديد و بالاخره هم اين ماجرا به فناي 
جبهه‌ي سفياني منتهي شد. عاشورا درس ميدهد که در ماجراي 
دفاع از دين، از همه چيز بيشتر براي انسان، بصيرت لازم است. 
بي‏بصيرتها فريب ميخورند؛ بي‏بصيرتها در جبهه‌ي باطل قرار 
مي‏گيرند، بدون اينکه خود بدانند؛ همچنان که در جبهه‌ي ابن‏زياد 
کساني بودند که از فسّاق و فجّار نبودند، ولي از بي‏بصيرتها بودند. 
اينها درسهاي عاشوراست. البته همين درسها کافي است که يک 
ملّت را از ذلتّ به عزّت برساند. همين درسها ميتواند جبهه‌ي کفر 
و استکبار را شکست دهد. اينها درسهاي زندگي‎سازي است. 

اين، آن جهت اوّل.
عبرت‌ها

جهت دوم از آن دو جهتي که عرض کردم، عبرت‌هاي عاشوراست. 
غير از درس، عاشورا يک صحنه‌ي عبرت است. انسان بايد به 
اين صحنه نگاه کند تا عبرت بگيرد. يعني چه عبرت بگيرد؟ يعني 
خود را با آن وضعيتّ مقايسه کند و بفهمد در چه حال و در چه 
وضعيتّي است؛ چه چيزي او را تهديد مكيند؛ چه چيزي براي 
او لازم است؟ اين را ميگويند »عبرت«. شما اگر از جادّه‏اي عبور 
کرديد و اتومبيلي را ديديد که واژگون شده يا تصادف کرده و 
آسيب ديده، مچاله شده و سرنشينانش نابود شده‏اند، مي‏ايستيد 

آسيب‌پذيري  افشاي   .4

دشمن بظاهر قدرتمند 

بــراي دفــاع از دين، به 

بيصرت بيش از هر چيزي 

نياز داريم

عبرت‎گیری از عاشــورا، 

مقایسه‎ی  با  انسان  یعنی 

وضعیّت خود با آن صحنه، 

تهدیدات و الزامات متوجّه 

خود را تشخیص دهد 
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و نگاه ميکنيد، براي اينکه عبرت بگيريد؛ معلوم شود که چطور 
سرعتي، چطور حرکتي و چگونه رانندگي‏یي، به اين وضعيتّ 
منتهي ميشود. اين هم ‏نوع ديگري از درس است، اما درس از راه 

عبرت‌گيري است. اين را قدري بررسي کنيم.1 


ماجراي امام حسين، جداي از يک درس، يک عبرت است. 
درس آن است که به ما میگويد: اين بزرگوار، آن‌طور عمل کرد، ما 
هم بايد آن‌گونه عمل کنيم. امام حسين درس بزرگي به همه‌ي 
بشريتّ داده که خيلي با عظمت و در جاي خود محفوظ است. 

اما غير از درس، چيز ديگري وجود دارد و آن عبرت است.2
سه بحث عمده در باره‎ی عاشورا

امروز در خطبه‌ي اوّل، بحثي درباره‌ي ماجراي عاشورا عرض 
میکنم. اگرچه در اين زمينه، بسيار سخن گفته شده است و ما هم 
عرايضي کرده‏ايم، اما هرچه اطراف و جوانب اين حادثه‌ي عظيم 
و مؤثرّ و جاودانه بررسي میشود، ابعاد تازه‏تر و روشنگريـهاي 
بيشـتري از آن حادثه آشکار میشود و نوري بر زندگي ما میـتاباند.

در مباحث مربوط به عاشورا، سه بحثِ عمده وجود دارد:
يکي بحث علل و انگيزه‏هاي قيام امام حسين است، که چرا 
امام حسين قيام کرد؛ يعني تحليل ديني و علمي و سياسي 
اين قيام. در اين زمينه، ما قبلًا تفصيلًا عرايضي عرض کرده‏ايم؛ 

1. در دیدار فرماندهان گردانها، گروهانها و دسته‌های عاشورای نیروهای مقاومت 
.1371/4/22 ،بسیج سراسر کشور در سالروز شهادت امام سجاد

2. در دیدار فرماندهان و اعضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى به مناسبت روز 
پاسدار، 1373/10/15.

عبـرت، نوعـــی درس، و 

عبــرت‎گیـــری، نوعی 

درس‌آموزی است

حادثه‌ي عاشورا، علاوه بر 

درس، متضمّن عبرت نیز 

هست

هرچه جوانــب حادثه‌ی 

عاشورا بررسی شود، ابعاد 

روشنگریـهای  و  تازه‏تر 

آشکار  آن  از  بیشــتری 

میشود

در عاشــورا پژوهي، سه 

بحث عمده وجود دارد:

امام  قيــام  انگيزه‌هاي   .1

حسين‏؛

2. درسهاي عاشورا؛

3. عبرت‌هاي عاشورا
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فضلا و بزرگان هم بحثـهاي خوبي کرده‏اند. امروز وارد آن بحث 
نمیشويم.

بحث دوم، بحث درسهاي عاشوراست که يک بحث زنده و 
جاودانه و هميشگي است و مخصوص زمان معينّي نيست. درس 
عاشورا، درس فداکاري و دين‌داري و شجاعت و مواسات و 
درس قيامِ‌لله و درس محبتّ و عشق است. يکي از درسهاي 
عاشورا، همين انقلاب عظيم و کبيري است که شما ملّت ايران 
پشت سر حسين زمان و فرزند ابي‏عبدالله‌الحسين انجام داديد. 
خود اين، يکي از درسهاي عاشورا بود. در اين زمينه هم من امروز 

هيچ بحثي نمیکنم. 
بحث سوم، درباره‏ي عبرت‌هاي عاشوراست، که چند سال قبل 
از اين، ما اين مسئله را مطرح کرديم که عاشورا غير از درسها، 
عبرت‌هايي هم دارد. بحث عبرت‌هاي عاشورا مخصوص زماني 
است که اسلام حاکميتّ داشته باشد؛ حدّاقل اين است که بگوييم 
عمده‌ي اين بحث، مخصوص به اين زمان است؛ يعني زمان ما و 

کشور ما، که عبرت بگيريم.1 

1. در خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران، 1377/2/18.

عاشورا  درسهـای  بحث 

یک بحث زنده و جاودانـه 

است

در  عاشــورا  عبرت‌های 

اسلام  حاكميّت  روزهاي 

كاربرد دارد



عبرت‌های‌‌عاشـورا18

ضرورت تحقیق و کار

ضرورت مطالعه و چاره‏اندیشی در مورد عبرت‌های عاشورا
كساني كه اهل مطالعه و انديشه‏اند، دنبال اين قضيه1ّ تحقيق و 
مطالعه كنند و كسانى كه اهل كار و عمل‌اند، دنبال اين باشند كه 

با چه تمهيداتى میتوان جلوی تكرار چنين قضاياىي2 را گرفت؟
اگر امروز من و شما جلوی قضيهّ را نگيريم، ممكن است پنجاه 
سال ديگر، ده سال ديگر يا پنج سال ديگر، جامعه‌ي اسلامى ما 

كارش به جاىي برسد كه در زمان امام حسين رسيده بود. 
چشمان تیزبین و فکر و اراده‏ی محکم؛ مانع تکرار عاشورا

مگر اینکه چشمان تيزى تا اعماق را ببيند؛ نگهبان امينى راه را 
نشان دهد؛ مردم صاحب فكرى كار را هدايت كنند و اراده‏هاى 
محكمى پشتوانه‌ي اين حركت باشند. آن وقت، البته خاكريزِ 
محكم و دژِ مستحكمى خواهد بود كه كسى نخواهد توانست در 
آن نفوذ كند؛ والاّ اگر رها كرديم، باز همان وضعيتّ پيش م‏ىآيد؛ 

آن وقت، اين خونها همه هدر خواهد رفت.3

1. عبرت‌های عاشورا.
.2. قضایای منجر به شهادت امام حسین

.1375/3/20 ،3. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول‌الله

انديشــه و تحقيــق در 

راســتاي عبرت‌گيري از 

عاشورا و تلاش و كار براي 

جلوگيــري از تكرار آن، 

ضروري است

تيزبینــی، نگهبانی توأم 

با امانت و فکــر و اراده‌ي 

محكم، دژي مســتحكم 

در برابر انحــراف جامعه 

میسازند
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

بنده، براى اینکه این معنا1  در فرهنگ كنونى كشور، إن‏شاءالله به 
وسیله‌ی افراد صاحبِ رأى و نظر و فكر تبیین شود و دنبال گردد، 

نكاتى را به اختصار بیان میکنم.2
پژوهش درباره‎ی عوام و خواص

دو بخش بايد روى اين مطلب3 كار شود:
 ىكي بخش تاريخى قضيهّ است، كه اگر وقت داشتم، خودم 
میکردم. متأسّفانه براى پرداختن به اين مقولات، وقتى برايم 
و  بگردند  بايد  كاردان  علاقه‏مندانِ  صورت،  هر  به  نمیماند. 
نمونه‏هاىي را كه در تاريخ فراوان است، بيابند و ذكر كنند كه 
كجاها خواص بايستى عمل میکردند و نكردند؟ اسم اين خواص 
چيست؟ چه كسانى هستند؟ البته اگر مجال بود و خودم و شما 
خسته نمیشديد، ممكن بود ساعتى در زمينه‌ي همين موضوعات 

و اشخاصش برايتان صحبت كنم، چون در ذهنم هست.
بخش ديگرى كه بايد روى آن كار شود، تطبيق با وضع هر زمان 
است. نه فقط زمان ما، بلكه هر زمان. بايد معلوم شود كه در هر 
زمان، طبقه‌ي خواص، چگونه بايد عمل كنند تا به وظيفه‏شان 
عمل كرده باشند. اینکه گفتيم »اسير دنيا نشوند«، كي كلمه است. 

چگونه اسير دنيا نشوند؟ مثالها و مصداقهايش چيست؟4

1. عبرت‌های عاشورا و چرایی وقوع این حادثه و چاره‏اندیشی برای جلوگیری 
از تکرار آن.

.1375/3/20 ،2. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول‌الله
3. بحث عوام و  خواص. ر.ک: فصل سوم، بحث عوام و خواص، ص80.

.1375/3/20 ،4. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول‌الله

پژوهش در موضوع خواص 

و عــوام در دو بخش لازم 

است: 

1. پژوهش در تاريخ خواص 

و رفتار آنها؛

وظيفه‌ي  تبـيـــين   .2

خواص در هر زمان با توجه 

به عبرت‌هــاي تارخيي و 

معارف اسلامی
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فلسفه‎ی طرح بحث عبرت‌های عاشورا 

مقابله با طرّاحي همه‌جانبه‌ي دشمن
من از همان زمانهاىي1 كه آن مسائل مربوط به عبرت‌هاى عاشورا 
و مسائل سال‌هاى هفتادودو و هفتادوسه را مطرح كردم، نظرم به 
چنين چيزى بود كه طراّحى همه‌جانبه‏اى براى مقابله با انقلاب، 
انجام میگیرد؛ منتـها اين طرّاحى، به شكل كلان كه ملاحظه 
شود، چند جزو پيدا میکند: كي جزو آن، كشاندن مردم به وادى 
مسائل ب‏ىبندوبارى و ب‏ىمبالاتى در امور جنسى و امور زن و مرد 
است كه مسئله‌ي مهمّى است. بخش مهمّ ديگر، ايجاد خدشه 
در ضرورياّت سياسى و انقلابى مردم است. جزو بعدى، ايجاد 
دسته‏هاى گوناگون با داعيه‏ها و شعارهاى گوناگون است؛ يعنى 
میکوشند تا خيل عظيم مردم را از صحنه خارج كنند. وادى بعد، 
زير سؤال بردن مجموعه‏هاىي است كه پاي‌بندى آنها به مبانى 

انقلاب و نظام، واضح و روشن است.2

1. مباحث مربوط به موضوع عبرت‌ها از سال 1371 در بیانات رهبر معظّم انقلاب 
مورد توجه بوده‎اند. مجموع این مطالب در اثر حاضر، گردآوری و ارائه شده‎اند.

2. بیانات در 1379/1/3.

طرح همه جانبه‌ي دشمن 

بــرای مقابله بــا انقلاب 

عبارت است از:

1.  ایجاد بي‌‎بندوباری؛ 

2.  خدشــه در ضروریات 

سیاسی و انقلابی مردم؛ 

3. دسته‌بندي برای خروج 

خیل عظیم مردم از صحنه؛

4. زیــر ســؤال بــردن 

مجموعه‏هــای پای‏بند به 

مبانی انقلاب و نظام
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تبیین عظمت حادثه‎ی کربلا

ضرورت تبیین عظمت حادثه‎ی کربلا
حادثه ]عاشورا[ را بايد فهميد که چـقدر بزرگ است، تا دنبال 
بالاخره  عاشورا،  حادثه‌ي  که  نگويد  کسي  بگرديم.  عللش 
کشتاري بود و چند نفر را کشتند. همان‏طور که همه‌ي ما در 

زيارت عاشورا میخوانيم:
مُصِيبَةُ«،1

ْ
تِ وَ عَظُمَتِ ال

َّ
زيَِّةُ وَ جَل قَدْ عَظُمَتِ الرَّ

َ
»ل

 مصيبت خيلي بزرگ است. رزيهّ يعني حادثه‌ي بسيار بزرگ.2 
اين حادثه خيلي عظيم است؛ فاجعه خيلي تکان‌دهنده و بي‏نظير 

است. 
تبيين عظمت ميصبت عاشورا

عظيم  چقدر  حادثه  اين  که  شود  معلوم  قدري  اينکه  براي 
است، من سه دوره‌ي کوتاه را از دوره‏هاي زندگي حضرت 
اين  ببينيد  شما  میکنم.  مطرح  اجمالاً   ابي‏عبدالله‏الحسين

1. »محقّقاً عزاى شما بزرگ بوده و مصيبت وارده بر شما گران میباشد.« مصباح 
.‎774المتهجد، ص

2. كتاب العين، ج 7، صص 383-382.

از  عبرت‌گیری  بـــرای 

این  عظمت  باید  عاشورا، 

مصیبت را درك كرد

توجّه به سابقه‌ی درخشان 

حادثــه‌ی  اباعبدالله‏، 

عاشـــورا را باورنشدنی 

میـنماید
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شخصيتّي که انسان در اين سه دوره می‎شناسد، آيا میتوان حدس 
زد که کارش به آنجا برسد که در روز عاشورا يک عدّه از امّت 
جدّش او را محاصره کنند و با اين وضعيتّ فجيع، او و همه‌ي 
ياران و اصحاب و اهل‌بيتش را قتل‏عام کنند و زنانـشان را 

اسير بگيرند؟
اين سه دوره، يکي دوران حيات پيامبر اکرم‏ است. دوم، دوران 
جواني آن حضرت؛ يعني دوران بيست‏وپنج ساله تا حکومت 
اميرالمؤمنين است. سوم، دوران فترت بيست ساله بعد از 

شهادت اميرالمؤمنين تا حادثه‌ي کربلاست.1
در دوران حيات پيامبر‏ اباعبدالله

در دوران حيات پيامبر اکرم‏‏، امام حسين عبارت است از 
کودک نور ديده‌ي سوگلي پيامبر‏. پيامبر اکرم دختري به 
نام فاطمه‌ دارد که همه‌ي مردم مسلمان در آن روز میدانند که 

پيامبر‏‏ فرمود:
اطِمَة«؛

َ
َغْضَبُ لغَِضَبِ ف »إنَِّ اللهَ لَ

 اگر کسي فاطمه‏ را خشمگين کند، خدا را خشمگين کرده 
است.

»وَ يرَْضَ لرِضَِاهَا«؛2
 اگر کسي او را خشنود کند، خدا را خشنود کرده است.

 ببينيد، اين دختر چـقدر عظيم‏المنزله است که پيامبر اکرم‏‏ در 
مقابل مردم و در ملأ عام، راجع به او اين‌گونه حرف میزند. اين 

1. تاريخ الأئمّة، ص 8؛ بحارالأنوار، ج 44، ص 200. 
2. معاني‌الأخبار، ص 303؛ بحارالأنوار، ج 43، ص 19. با كمي اختلاف: المعجم الكبير، ج22، 

ص401.

زندگي اباعبدالله‏ متشکّل 

از سه دوره‌ي زمانی است:

1. دوره‌ي پيامبر اكرم؛

2. بيست‎و‎پنج‌ سال تا پایان 

حكومت اميرالمؤمنين‏؛

3. بيســت ســال پس از 

تا  اميرالمؤمنين  شهادت 

حادثه‌ي كربلا

جایگاه امام حسین در 

 دوران حیــات پیامبر

بدین شرح است:

1. حسین ، نور دیده‌ي 

پیامبر است؛ 
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مسئله‏اي عادي نيست.
کسي  به  اسلامي  جامعه‌ي  در  را  دختر  اين   ،اکرم‏ پيامبر 
داده است که از لحاظ افتخارات، در درجه‌ي اعلاست؛ يعني 
علي‏بن‏ابي‏طالب. او جوان، شجاع، شريف، از همه مؤمن‌تر، از 
همه باسابقه‏تر،1 از همه شجاع‌تر و در همه‌ي ميدانها حاضر است؛ 
کسي است که اسلام به شمشير او میگردد؛ هر جايي که همه در 
میمانند، اين جوان جلو مي‏آيد، گره‏ها را باز میکند و بن‏بستها را 
میشکند.2 اين دامادِ محبوب عزيزي که محبوبيتّ او نه به خاطر 
خويشاوندي، بلکه به خاطر عظمت شخصيتّ اوست، همسر 
نور ديده‌ي پيامبر‏ است. کودکي از اينها متولدّ شده است و او 

حسين‏بن‏علي است.
البته همه‌ي اين حرفـها درباره‌ي امام حسن هم هست، اما 
من حالا بحثم راجع به امام حسين‏ است؛ عزيزترين عزيزان 
پيامبر؛ کسي که رئيس دنياي اسلام، حاکم جامعه‌ي اسلامي و 
محبوب دل همه‌ي مردم، او را در آغوش میگيرد و به مسجد میبرد.3 
همه میدانند که اين کودک، محبوب دلِ اين محبوبِ همه است. 
او روي منبر مشغول خطبه خواندن است که اين کودک، پايش به 
مانعي میگيرد و به زمين مي‏افتد. پيامبر از منبر پايين مي‏آيد، او را 

در بغل میگيرد و آرامش میکند.4 ببينيد؛ مسئله اين است. 

1. روضة الواعظين، صص 122-123؛ بحارالأنوار، ج 37، صص 92-91.
2. المغازي، ج 2، صص 470-471؛ الإرشاد، ج 1، صص 124-128؛ دلائل النبوة، 
ج 4، صص 205-212؛ مناقب آل أبي‌طالب، ج 2، صص 324-326؛ بحارالأنوار، ج 

21، صص 82-79.
3. مسند أحمد، ج 6، ص 467؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 14، صص 161-160.

4. مناقب آل أب‌یطالب، ج3، ص226؛ الدر المنثور، ج 6، ص 228؛ بحارالأنوار، ج43، 
ص295.

2. حسین، فرزنــــد 

عزیـز فاطمه و علـي،‏ 

شصخیّتـــهای محبوب 

پیامبر است

3. حســین، در برابر 

چشــم همگان از محبّت 

پيامبر بهره‌مند است
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پيامبر درباره‌ي امام حسن و امام حسينِ شش، هفت ساله 
فرمود:

َنَّة«؛1 هْلِ الْ
َ
»سَيِّدَي شَبَابِ أ

اينها سرور جوانان بهشتند. اينها که هنوز کودک‌اند، جوان نيستند؛ 
اما پيامبر مي‏فرمايد سرور جوانان اهل بهشتند. يعني در دوران 
شش، هفت سالگي هم در حدّ يک جوان است؛ می‌فهمد، درک 
میکند، عمل میکند، اقدام میکند، ادب می‌ورزد و شرافت در 

همه‌ي وجودش موج میزند. 
اگر آن روز کسي میگفت که اين کودک به دست امّت همين 
پيامبر، بدون هيچ‏گونه جرم و تخلّفي به قتل خواهد رسيد، براي 
مردم غيرقابل باور بود؛ همچنان که پيامبر فرمود و گريه کرد2 

و همه تعجّب کردند که يعني چه؛ مگر میشود؟!
اباعبـــدالله بعد از وفـات پيامبر تا پايان حكومت 

اميرالمؤمنين
 دوره‌ي دوم، دوره‌ي بيست‏وپنج‌ ساله‌ي بعد از وفات پيامبر
تا حکومت اميرالمؤمنين است. حسين جوان؛ بالنده، عالم 
و شجاع است. در جنگـها شرکت میجويد،3 در کارهاي بزرگ 
دخالت میکند، همه او را به عظمت می‎شناسند؛ نام بخشندگان که 
مي‏آيد، همه‌ي چشمـها به سوي او برمیگردد.4 در هر فضيلتي، در 

ج37،  بحارالأنوار،  ص312؛  طوسي،  الأمالی،  ص321؛  ج5،  الترمذي،  سنن   .1
ص48.

2. الطبقات الكبري، خامسة1، صص423-429؛ الإرشاد، ج2، صص129-132؛ 
بحارالأنوار، ج44، صص251-250.

3. دعائم الإسلام، ج1، ص393؛ الإصابة، ج2، ص 69؛ بحارالأنوار، ج33، ص394.
4. الإرشاد، ج 2، ص 7؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 14، ص 128؛ بحارالأنوار، ج 

.‎26343، ص

فجیع  حادثــه‌ی  تصوّر 

 عاشورا در زمان پيامبر

غیر قابل باور بود

امام حسين در دوره‌ي 

دوم حیات خویش؛ جواني 

بالنــده، عالم، شــجاع، 

مورد  بخشنده،  جهادگر، 

تعظيم مردم و مورد احترام 

خلفایِ زمان بود



25تایفصل اوّل: کل

ميان مسلمانان مدينه و مکه، هرجايي که موج اسلام رفته است، 
مثل خورشيدي میدرخشد. همه براي او احترام قائل‌اند. خلفاي 
زمان، براي او و برادرش احترام قائل‌اند و در مقابل او، تعظيم و 
تجليل و تبجيل میکنند و نامش را به عظمت مي‏آورند.1 جوان 
نمونه‌ي دوران و محترم پيش همه. اگر آن روز کسي میگفت که 
همين جوان، به دست همين مردم کشته خواهد شد، هيچ‌کس 

باور نمیکرد.
اباعبدالله بعد از شهادت اميرالمؤمنين )دوره‌ي غربت 

اه‌لبيت‏(
است؛   اميرالمؤمنين از شهادت  بعد  دوره‌ي  دوره‌ي سوم، 
 ‏. امام حسن و امام حسينيعني دوره‌ي غربت اهل‌بيت
باز در مدينه‏اند.2 امام حسين، بيست سال3 بعد از اين مدّت، 
به صورت امام معنوي همه‌ي مسلمانان، مفتي بزرگ همه‌ي 
مسلمانان، مورد احترام همه‌ي مسلمانان، محل ورود و تحصيل 
علم همه، محل تمسّک و توسّل همه‌ي کساني که میخواهند به 
اهل‌بيت اظهار ارادتي بکنند، در مدينه زندگي کرده است. 
شخصيتّ محبوب، بزرگ، شريف، نجيب، اصيل و عالم. او به 
معاويه نامه مي‏نويسد؛ نامه‏اي که اگر هر کسي به هر حاکمي 
بنويسد، جزايش کشته شدن است. معاويه باعظمتِ تمام اين نامه 

صص   ،3 ج  الأخبار،  شرح  393-395؛  صص  خامسة1،  الكبري،  الطبقات   .1
79-80؛ الأمالي، طوسي، ص 703؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 30، ص 307؛ تذكرة 
الخواص، صص 211-212؛ شرح نهج‌البلاغة، ابن‌أبي‌الحديد، ج 12، صص 65-

66؛ بحارالأنوار، ج‎30، ص 51.
2. تاريخ الطبري، ج 4، ص 126؛ البداية و النهاية، ج 8، ص 19.

.‎201؛ بحارالأنوار، ج44، ص‎1773. دلائل الإمامة، ص

امام  شــهادت  موضوع 

دوره‌ي  در  حســين‏ 

دوم حیــات حضرت نيز 

باورنكردني بود

امام حسين در دوره‌ي 

سوم زندگي، همراه با امام 

بيست سال  حســن‏، 

امام معنوي و مفتي بزرگ 

جهان اسلام و مرجع علمي 

مسلمانان بود

هيبت امام حسین‏ در 

معاويه  به  حضرت  نامه‌ي 

متجلّی است
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را میگيرد، میخواند، تحمّل میکند و چيزي نمیگويد.1
اگر در همان اوقات هم کسي میگفت که در آينده‌ي نزديکي، اين 
مردِ محترمِ شريفِ عزيزِ نجيب، که مجسّم‏کننده‌ي اسلام و قرآن 
در نظر هر بيننده است، ممکن است به دست همين امّت قرآن و 
اسلام کشته شود، آن هم با آن وضع، هيچ‏کس تصوّر هم نمیکرد.

وقوع حادثه‌ي عاشورا در ناباوري
و  عجيب  حادثه‌ي  همين  باورنکردني،  حادثه‌ي  همين  اما 
حيرت‏انگيز، اتفّاق افتاد. چه کساني کردند؟ همانهايي که به 
خدمتش مي‏آمدند و سلام و عرض اخلاص هم میکردند. اين 

يعني چه؟ 
معنايش اين است که جامعه‌ي اسلامي در طول اين پنجاه سال، از 
معنويتّ و حقيقت اسلام تهي شده است. ظاهرش اسلامي است، اما 
باطنش پوک شده است. خطر اینجاست. نمازها برقرار است، نماز 
جماعت برقرار است، مردم هم اسم‌شان مسلمان است و عدّه‏اي هم 
طرفدار اهل‏بيت‌اند! البته من به شما بگويم كه در همه‌ي عالم اسلام، 
اهل‌بيت را قبول داشتند؛ امروز هم قبول دارند و هيچ كس در آن 
ترديد ندارد. حبّ اهل‌بيت در همه‌ي عالم اسلام، عمومى است؛ 
الان هم همين‏طور است. الان هم هر جاى دنياى اسلام برويد، 
اهل‌بيت را دوست میدارند. آن مسجدى كه منتسب به امام 
حسين است و مسجد ديگرى كه در قاهره منتسب به حضرت 
زينب است، ولوله‌ي زوّار و جمعيتّ است. مردم میروند قبر را 

زيارت میکنند، میبوسند و توسّل میجويند.

صص20-22؛  ج2،  الإحتجاج،  صص153-155؛  ج3،  الأشراف،  أنساب   .1
بحارالأنوار، ج44، صص214-212.

عاشـــورا  حادثــه‌ی 

نيــز  در دوره‌ي ســوم 

باورنكردني است

حادثه‌ي باورنكردني اتفّاق 

افتاد

معنای شهادت امام اين 

اسلامی  جامعه‌ی  كه  بود 

در طول پنجاه ســال از 

معنویـّـت و حقیقت تهي 

شده است



27تایفصل اوّل: کل

همين ىكي، دو سال قبل از اين، كتابى جديد - نه قديمى؛ 
چون در كتابهاى قديمى خيلى هست - براى من آوردند، كه 
اين كتاب درباره‌ي معناى اهل‌بيت نوشته شده است. ىكي از 
نويسندگان فعلى حجاز تحقيق كرده و در اين كتاب اثبات میکند 
كه اهل‌بيت، يعنى على، فاطمه، حسن و حسين. حالا ما 
شيعيان كه اين حرفـها جزو جانـمان است؛ اما آن برادر مسلمان 
غيرشيعه اين را نوشته و نشر كرده است. اين كتاب هم هست، 
من هم آن را دارم و لابد هزاران نسخه از آن چاپ شده و پخش 

گرديده است.
بنابراين، اهل‏بيت محترمند؛ آن روز هم در نهايت احترام 
بودند؛ اما در عين حال وقتي جامعه تهي و پوک شد، اين اتفّاق 

مي‏افتد.1

1. در خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران، 1377/2/18.

اه‏لبيــت نــزد تمام 

مسلمانان محترمند، با این 

وجود با تهی شدن جامعه 

از معنویتّ، عاشورا اتفّاق 

می‌افتد
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پرسش اصلی در قضیه‌ی عاشورا 
اوّلين عبرتي که در قضيهّ‌ي عاشورا ما را به خود متوجّه مكيند، اين 
است که ببينيم چه شد که پنجاه سال بعد از درگذشت پيغمبر‏‏، 
 جامعه‌ي اسلامي به آن حدّي رسيد که کسي مثل امام حسين
ناچار شد براي نجات جامعه‌ي اسلامي، چنين فداکاري‎یي بکند؟ 
اين فداکاري حسين‌بن‌على يک وقت بعد از هزار سال از 
صدر اسلام است، يک وقت در قلب کشورها و ملّتهاي مخالف 
 و معاند با اسلام است؛ اين يک حرفي است؛ اما حسين‏بن‏علي
در مرکز اسلام، در مدينه و مکه - مرکز وحي نبوي- وضعيتّي 
آن  نداشت؛  فداکاري  جز  چاره‏اي  کرد،  نگاه  هرچه  که  ديد 
هم چنين فداکاري خونينِ با‎عظمتي. مگر چه وضعي بود که 
حسين‏بن‏علي احساس کرد که اسلام فقط با فداکاري او زنده 
خواهد ماند، وإلاّ از دست رفته است؟ عبرت اينجاست. روزگاري 
رهبر و پيغمبر جامعه‌ي اسلامي، از همان مکه و مدينه پرچمها را 
مي‎بست، به دست مسلمانها ميداد و آنها تا اقصا نقاط جزيزةالعرب 

چرا جامعه‌ي اسلامی پنجاه 

پيامبر‏  از  پس  ســال 

به جایی رســید که امام 

حسین ناچار شد برای 

نجات آن، فداكاري کند؟
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و تا مرزهاي شام ميرفتند؛ امپراتوري روم را تهديد مكيردند، آنها از 
مقابلشان ميگريختند و لشکريان اسلام پيروزمندانه برميگشتند؛ که 

در اين خصوص ميتوان به ماجراي »تبوک«1 اشاره کرد. 
روزگاري در مسجد و معبر جامعه‌ي اسلامي، صوت و تلاوت 
قرآن بلند بود و پيغمبر با آن لحن و آن نفَس، آيات خدا را 
بر مردم ميخواند و مردم را موعظه مكيرد و آنها را در جادّه‌ي 
هدايت با سرعت پيش ميبرد. ولي چه شد که همين جامعه، همين 
کشور و همين شهرها، کارشان به جایي رسيد و آنقدر از اسلام 
دور شدند که کسي مثل يزيد بر آنها حکومت مكيرد؟ وضعي 
پيش آمد که کسي مثل حسين‌بن‏علي ديد که چاره‏اي جز اين 
فداکاري عظيم ندارد. اين فداکاري، در تاريخ بي‏نظير است. چه 
شد که به چنين مرحله‏اي رسيدند؟ اين آن عبرت است. ما بايد 
اين را امروز مورد توجّه دقيق قرار دهيم. ما امروز يک جامعه‌‏ي 
اسلامي هستيم. بايد ببينيم آن جامعه‌ي ‏اسلامي چه آفتي پيدا کرد 

که کارش به يزيد رسيد؟
چه شد که بيست سال بعد از شهادت اميرالمؤمنين، در همان 
شهري که او حکومت مكيرد، سرهاي پسرانش را بر نيزه کردند 
و در آن شهر گرداندند؟!2 کوفه يک نقطه‌ي بيگانه از دين نبود. 
کوفه همان جایي بود که اميرالمؤمنين در بازارهاي آن راه 
ميرفت، تازيانه بر دوش مي‏انداخت، مردم را امر به معروف و نهي 
يل و اطراف النهّار« از 

ّ
از منکر مكيرد؛3 فرياد تلاوت قرآن در »آناء الل

1. المغازي، ج 3، ص 989؛ الإرشاد، ج 1، ص 154؛ بحارالأنوار، ج 21، ص 158.
2. الفتوح، ترجمه‌ي متن، ص 914.

ج41،  بحارالأنوار،  ص151؛   ،5 ج  الكافي،  ص20؛  ج3،  الكبري،  الطبقات   .3
صص105-104.

جامعه‌ي اســامي زمان 

پيامبر با ســرعت در 

جــادّه‌ي هدايــت پیش 

ميرفت

چرا و چگونه كوفه، شهر 

 ،حكومت امیرالمؤمنین

میدان اسارت فرزندان او 

شد؟«
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آن مسجد و آن تشکيلات بلند بود. اين همان شهر بود که پس از 
گذشت سالهایي نه چندان طولاني، در بازارش دختران و حرم 

اميرالمؤمنين را با اسارت ميگرداندند.1 
در ظرف بيست سال چه شد که به آنجا رسيدند؟ اگر بيماري‎یی 
وجود دارد که ميتواند جامعه‏اي را که در رأسش کساني مثل 
پيغمبر اسلام و اميرالمؤمنين‏ بوده‏اند، در ظرف چند ده سال 
به آن وضعيتّ برساند، اين بيماري، بيماري خطرناکي است و ما 

هم بايد از آن بترسيم.
 امام بزرگوار ما اگر خود را شاگردي از شاگردان پيغمبر اکرم‏‏ 
محسوب مكيرد، سرِ فخر به آسمان ميسود. امام افتخارش به اين 
بود که بتواند احکام پيغمبر را درک، عمل و تبليغ کند. امام ما 
کجا، پيغمبر کجا؟ آن جامعه را پيغمبر ساخته بود و بعد از 
چند سال به آن وضع دچار شد. اين جامعه‌ي ما خيلي بايد مواظب 

باشد که به آن بيماري دچار نشود. 
عبرت اينجاست. ما بايد آن بيماري را بشناسيم، آن را يک خطر 

بزرگ بدانيم و از آن اجتناب کنيم.2


عبرت اینجاست که چه‌کار کنیم جامعه آن‎گونه نشود. ما باید 
بفهمیم که آنجا چه شد که جامعه به اینجا رسید.3 



بحارالأنوار ج  الحسين، خوارزمي، ج2،ص 45؛  مقتل  الفتوح، ج5، ص120؛   .1
45، ص108.

2. در دیدار فرماندهان گردانها، گروهانها و دسته‌هاى عاشوراى نیروهاى مقاومت 
.1371/4/22 ،بسیج سراسر کشور، در سالروز شهادت امام سجاد

3. در خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران، 1377/12/8.

نبوی  جامعه‌ی  که  عاملی 

 امام حسین تا قتل  را 

ســقوط ميدهد، ميتواند 

انقــاب ما را هــم دچار 

سقوط كند 

جامعه  ارتجاع  علّت  باید 

پس از پنجاه سال از صدر 

اسلام را شناخت و از تكرار 

آن پیش‌گیری كرد
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شد  چطور  ببيند  و  کند  نگاه  انسان  که  است  آن  عبرت، 
حسين‏بن‏علي، همان کودکي که جلوِ چشم مردم، آن همه 
مورد تجليل پيغمبر بود و پيغمبر درباره‌ي او فرموده بود: »سَيِّدُ 
َنَّة«؛1 سرور جوانان بهشت، بعد از گذشت نيم قرن  هْلِ الْ

َ
شَبَابِ أ

از زمان پيغمبر،2 با آن وضعِ فجيع کشته شد؟! چطور شد که 
اين امّت، حسين‏بن‏علي را جلوِ چشم کساني از همان نسلي 
که ديده بودند که او بر دوش پيغمبر سوار میشد3 و اين حرفها 
را از زبان پيغمبر درباره‌ي او شنيده بودند، با آن وضع فجيع 

کشتند؟!
 اين، عبرت است. مگر شوخي بود که دختران پيغمبر را مثل 
دخترانِ سرزمينهاي فتح شده‌ي غير اسلامي، بياورند جلوِ چشم 
مردم کوچه و بازار بگردانند4 و به کسي مثل زينب اهانت 
کنند؟! چطور شد که کار به اینجا رسيد؟ اين همان عبرت است 
و از درس بالاتر است. اين نگاه به اعماق و ريزه‏کاري‌هاي تاريخ 

و حوادث است.5 


جا دارد ملّت اسلام فكر كند كه چرا پنجاه سال بعد از وفات 

1. الكامل، عبدالله‌بن‌عدي، ج 2، ص119؛ الأمالی، صدوق، ص177؛ بحارالأنوار، ج43، 
ص298.

2. الأخبار الطوال، ص 259.
3. شرح الأخبار، ج 2، ص 374؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 13، صص228-229؛ 

بحارالأنوار، ج 37، صص61-60.
 ،‎45ج بحارالأنوار  صص‎84-85؛  اللهوف،  120و127؛  صص   ،‎5ج الفتوح،   .4

صص108-107.
5. در دیدار فرماندهان و اعضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى به مناسبت روز 

پاسدار، 1373/10/15.

برخــی از عبرت‌هــاي 

عاشورا عبارتند از اینکه:

1. چرا امام حسين‏ پس 

از نيم قرن با وضع فجيع به 

شهادت رسيد؟

دختران  2. چــه شــد 

پيامبر را اسير كردند و 

در شهرها گرداندند؟

عبرت، نگاه بــه اعماق و 

و  تاريخ  ريزهك‌اري‌هــاي 

حوادث است
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پيغمبر،1 كار كشور اسلامى به جاىي رسيد كه مردم مسلمان 
قاض‏ىشان،  عالم‌شان،  سردارشان،  اميرشان،  وزيرشان،  از   -
قار‏ىشان و اجامر و اوباش‌شان - در كوفه و كربلا جمع شدند 
و جگرگوشه‌ي پيغمبر را با آن وضع فجيع به خاك و خون 
كشيدند؟! خوب؛ انسان بايد به فكر فرو رود كه چرا چنين شد؟ 
اين قضيهّ را بنده دو سه سال پيش، در ىكي دو سخنرانى، با عنوان 
»عبرت‌هاى عاشورا« مطرح كردم. البته »درسهاى عاشورا« - مثل 
درس شجاعت و غيره - جداست. از درسهاى عاشورا مهمتر، 
عبرت‌هاى عاشوراست. اين را من قبلًا گفته‏ام. كار به جاىي برسد 
كه جلو چشم مردم، حرم پيغمبر را به كوچه و بازار بياورند و به 

آنها تهمت »خارجى« بزنند!2
»خارجى« معنايش اين نيست كه اينها از كشورِ خارج آمده‏اند. آن 
زمان، اصطلاح خارجى به معناى امروز به كار نمیرفت. خارجى 
يعنى جزو خوارج؛ يعنى خروج كننده. در اسلام، فرهنگى است 
معتنى به اینکه اگر كسى عليه امام عادل خروج و قيام كند، مورد لعن 
خدا و رسول و مؤمنين و نيروهاى مؤمنين قرار میگيرد. پس خارجى 
يعنى كسى كه عليه امام عادل خروج میکند؛ لذا همه‌ي مردم مسلمان 

آن روز از خارجيها، يعنى خروج كننده‏ها، بدشان م‏ىآمد.
در اسلام كسى كه عليه امام عادل، خروج و قيام كند، خونش هدر 
است.3 اسلامى كه اينقدر به خونِ مردم اهمّيتّ میدهد، در اینجا، 

1. الأخبار الطوال، ص 259.
2. بحارالأنوار، ج 45، ص 114.

3. المصنف، ابن أبي‌شيبة ‌الكوفي، ج 8، صص737-738؛ النهاية، صص296-297؛ 
بحارالأنوار، ج97، ص22.

عبرت حادثه‌ی عاشــورا 

در این است که چرا پنجاه 

سال پس از پیامبر، مردم 

مسلمان امام حسین را 

به وضعی فجیع به شهادت 

رساندند؟«

خارجی بــه معنی خروج 

کننده بر امام عادل است و 

 دشمنان به حرم پیامبر

تهمت خارجي بودن زدند
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چنين برخوردى دارد. به هنگام قيام امام حسين، كسانى بودند 
كه پسر پيغمبر، پسر فاطمه‌ي زهرا و پسر اميرالمؤمنين را به عنوان 
خروج كننده بر امام عادل معرّفى كردند!1 امام عادل يكست؟ 

يزيد‌بن‌معاويه!؟
آن عدّه در معرّفى امام حسين به عنوان خروج كننده، موفقّ 
شدند. خوب؛ دستگاه حكومت ظالم، هرچه دلش میخواهد 
میگويد؛ مردم چرا بايد باور كنند؟! مردم چرا ساكت بمانند؟! آنچه 
بنده را دچار دغدغه میکند، همين جاىِ قضيهّ است؛ میگويم چه 
شد كه كار به اینجا رسيد؟! چه شد كه امّت اسلامى كه آنقدر نسبت 
به جزئياّت احكام اسلامى و آيات قرآنش دقتّ داشت، در چنين 
قضيهّ‌ي واضحى، به اين صورت دچار غفلت و سهل‏انگارى شد كه 
ناگهان فاجعه‏اى به آن عظمت رخ داد؟! رخدادهاىي چنين، انسان 
 را نگران میکند. مگر ما از جامعه‌ي زمان پيغمبر و اميرالمؤمنين

قرص‌تر و محكم‌تريم؟! چه كنيم كه آن‌گونه نشود؟2


چه شد که در اين پنجاه سال، جامعه‌ي اسلامي از آن حالت به 
اين حالت برگشت؟ اين اصل قضيهّ است، که متن تاريخ را هم 

بايستي در اینجا نگاه کرد.3


چـطور شد جامعه‌ي اسلامي به محوريتّ پيامبر عظيم‏الشّان، آن 
عشق مردم به او، آن ايمان عميق مردم به او، آن جامعه‌ي سرتاپا 

1. الطبقات الكبري، خامسة1، صص 444-445؛ مقتل الحسين، خوارزمي، ج 2، 
ص 18؛ بحارالأنوار، ج 45، ص19.

.1375/3/20 ،2. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول‌الله
3. در خطبه‌های نماز جمعهی‌ تهران، 1377/2/18.

در جامعه‌ي اسلامي امروز 

حادثه‌ي  وقوع  امکان  نیز 

تلخی چون عاشورا وجود 

دارد؛ باید برای پیش‌گیری 

از آن چاره‌ای اندیشید

پرسش اصلی اين است كه 

چگونه جامعه‌ي اسلامی در 

پنجاه سال به قهقرا رفت؟

این  از عبرت‌های عاشورا 

است که چرا جامعه‌ي نبوی 

پس از پنجاه سال، فرزند 

پیامبر را با فجیع‌ترین 

وضع به شهادت رساند؟
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حماسه و شور ديني و آن احکامي که بعداً مقداري درباره‌ي آن 
عرض خواهم کرد؛ همين جامعه‌ي ساخته و پرداخته، همان مردم، 
حتی بعضی از همان کسانی که دوره‌های نزدیک به پیامبر را 
دیده بودند، بعد از پنجاه سال کارشان به آنجا رسید که جمع شدند، 
فرزند همین پیامبر را با فجیع‌ترین وضعی کشتند؟! انحراف، 

عقب‌گرد، برگشتن به پشت سر؛ از این بیشتر چه میـشود؟!
زينب کبري در بازار کوفه، آن خطبه‌ي عظيم را اساساً بر همين 

محور ايراد کرد:
ون«؛

ُ
تَبْك

َ
غَدْرِ أ

ْ
َتْلِ وَ ال هْلَ الْ

َ
ةِ ياَ أ

َ
وف

ُ
ك

ْ
هْلَ ال

َ
»ياَ أ

 مردم کوفه وقتي که سرِ مبارک امام حسين را بر روي نيزه 
مشاهده کردند و دخترِ علي را اسير ديدند و فاجعه را از 
ون«؛ 

ُ
تَبْك

َ
نزديک لمس کردند، بنا به ضجّه و گريه کردند. فرمود: »أ

گريه میکنيد؟!
نَّة«؛ تِ الرَّ

َ
مْعَةُ وَ لا‎هَدَأ تِ الدَّ

َ
أ
َ
لا‎رَق

َ
»ف

 گريه‏تان تمامي نداشته باشد.
 بعد فرمود:

تَتَّخِذُونَ 
ً
نكْاثا

َ
أ ةٍ  وَّ

ُ
ق بَعْدِ  مِنْ  ا 

َ
غَزْل نَقَضَتْ  تِ 

َّ
ال مَثَلِ 

َ
ك كُمْ 

ُ
مَثَل »إنَِّمَا 

يمْانكَُمْ دَخَلاً بيَْنَكُم«1
َ
أ

 اين همان برگشت است؛ برگشت به قهقرا و عقب‌گرد. شما مثل 
زني هستيد که پشمها يا پنبه‏ها را با مغزل نخ میکند؛ بعد از آنکه 

1. »اى اهل كوفه، اى اهل خدعه و بى‏وفایى! آيا گريه مكينيد!؟... جز اين نيست 
كه شما نظير آن زنى هستيد كه رشته‌ي خود را پس از اینکه آن را ميتابد و محكم 
مينمايد، پاره پاره میکند و باز مینمايد. سوگندهاى شما در ميان شما مكر و فريب 
است.‏« اللهوف، صص‎87-86؛ بحارالأنوار، ج45، ص109. با كمي اختلاف: الفتوح، 

ج5، ص121.

حضرت زینــب محور 

خطبه‌ي خود در بازار کوفه 

را ارتجاع جامعه‌ي اسلامی 

قرار داد
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اين نخها آماده شد، دوباره شروع میکند نخها را از نو باز کردن و 
پنبه نمودن! شما در حقيقت نخهاي رشته‌ي خود را پنبه کرديد. 
اين همان برگشت است. اين عبرت است. هر جامعه‌ي اسلامي 

در معرض همين خطر هست.
اهمیّت مضاعف عبرت‌های عاشورا برای انقلاب اسلامی

امام خمينى عزيز بزرگ ما، افتخار بزرگش اين بود كه كي امّت 
بتواند عامل به سخن آن پيامبر باشد. شخصيتّ انسانهاى غير 
پيامبر و غير معصوم، مگر با آن شخصيتّ عظيم قابل مقايسه 
است؟ او، آن جامعه را به‎وجود آورد و آن سرانجام، دنبالش آمد. 
آيا هر جامعه‌ی اسلامى، همين عاقبت را دارد؟ اگر عبرت بگيرند، 

نه؛ اگر عبرت نگيرند، بله. عبرت‌هاى عاشورا اينجاست.1 


شما جامعه‌ي ما را با آن جامعه مقايسه کنيد، تا تفاوت آن دو را 
دريابيد. ما در اینجا و در رأس جامعه، امام عظيم‏القدر را داشتيم 
که بلاشک از انسانهاي زمان ما بزرگتر و برجسته‏تر بود؛ اما 
امام ما کجا، پيامبر کجا؟ يک چنين نيروي عظيمي به وسيله‏ي 
پيامبر در آن جامعه پراکنده شد که بعد از وفات آن بزرگوار، تا 
ده‌ها سال ضربِ دست پيامبر جامعه را پيش میبرد. شما خيال 
نکنيد اين فتوحاتي که انجام گرفت، از نفس رسول‌الله منقطع 
بود؛ اين ضرب دست آن بزرگوار بود که جامعه‌ي اسلامي را 
پيش میبرُد و پيش برُد. بنابراين، پيامبر اکرم در فتوحات آن 
جامعه و جامعه‌ي ما حضور داشت و دارد، تا وضع به اینجا 

1. در خطبه‌های نماز جمعهی‌ تهران، 1377/2/18.

اگر جامعه‌ی اســامی از 

به  نگیرد،  عبرت  عاشورا 

اسلامی  جامعه‌ی  عاقبت 

 در زمان امام حســین

مبتلا خواهد شد 

تفاوتهاي جامعه‌ي كنونيِ 

ما و جامعه‌ي صدر اسلام، 

از  عبرت‌گيري  اهمّيّــت 

عاشورا را دو‎چندان میکند



39فصل دوم، پرسش اصلی

رسيد.1 
فوریتّ پیام عبرت‎های عاشورا نسبت به پیامهای دیگر آن

به‏ نظر من اين پيام عاشورا، از درسها و پيامهاي ديگر عاشورا 
براي ما امروز فوري‏تر است. ما بايد بفهميم چه بلایی بر سر آن 
جامعه آمد که حسين‏بن‏علي، آقازاده‌ي اوّل دنياي اسلام و 
پسر خليفه‌ي مسلمين، پسر علي‏بن‏ابي‏طالب، در همان شهري 
که پدر بزرگوارش بر مسند خلافت مي‏نشست، سر بريده‏اش 
گردانده شد2 و آب از آب تکان نخورد! از همان شهر آدمهایی به 
کربلا آمدند،3 او و اصحاب او را با لب تشنه به شهادت رسانند4 

و حرم اميرالمؤمنين را به اسارت گرفتند!6,5 

1. در جمع فرماندهان، مسؤولان و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و نیروى 
انتظامى و جمعى از جانبازان انقلاب اسلامى به مناسبت روز پاسدار، 1374/10/5.

ج45،  بحارالأنوار،  ص117؛  ج2،  الإرشاد،  ص351؛  ج4،  الطبري،  تاريخ   .2
ص119.

3. أنساب الأشراف، ج 3، صص 178-179؛ الإرشاد، ج2، ص 84؛ بحارالأنوار، ج45، 
ص 319.

4. الثقات، ج 2، ص 309؛ كامل الزيارات، صص 288-289؛ بحارالأنوار، ج 44، 
صص 318-315.

بحارالأنوار، ج45،  الوري، ج 1، ص 470؛  الطوال، ص 259؛ إعلام  الأخبار   .5
ص107.

6. در دیدار فرماندهان گردانها، گروهانها و دسته‌های عاشورای نیروهای مقاومت 
بسیج سراسر کشور در سالروز شهادت امام سجاد9، 1371/4/22.

از عاشــورا  عبرت‌‎گیری 

براي امروز ما، از درســها 

و پيامهاي دیگر عاشــورا 

فوریتّ بیشتری دارد
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دور شدن از ذکر خدا و پیروی از شهوات

عوامل اصلی انحراف عمومی از دیدگاه قرآن 
حرف در اين زمينه زياد است. من يک آيه از قرآن را در پاسخ به 
اين سؤال مطرح ميکنم. قرآن جواب ما را داده است. قرآن آن درد 

را به مسلمين معرفي مكيند. آن آيه اين است که ميفرمايد:
قَوْنَ 

ْ
 يلَ

َ
سَوْف

َ
هَواتِ ف بَعُوا الشَّ لاةَ وَ اتَّ ضاعُوا الصَّ

َ
فٌ أ

ْ
فَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَل

َ
خَل

َ
»ف

غَيًّا«.1 دو عامل، عامل اصلي اين گمراهي و انحراف عمومي است: 

يکي دور شدن از ذکر خدا - که مظهر آن، نماز است- فراموش 
کردن خدا و معنويتّ؛ حساب معنويتّ را از زندگي جدا کردن، 
و توجّه و ذکر و دعا و توسّل و طلب از خداي متعال و توکّل به 

خدا و محاسبات خدایي را از زندگي کنار گذاشتن. 
هَواتِ«؛ دنبال شهوتراني‌ها رفتن، دنبال هوسها  دوم، »وَ اتَّبَعُوا الشَّ
رفتن، و در يک جمله: دنياطلبي. به فکر جمع‏آوري ثروت، 
1. »اما پس از آنان، فرزندان ناشايسته‏اى روى كار آمدند كه نماز را تباه كردند، و از 
شهوات پيروى نمودند و بزودی )مجازات( گمراهى خود را خواهند ديد.« مریم،59.

از دیدگاه قرآن، دور شدن 

جامعه از ذكر خدا و تبعیت 

از شهوات‌، دو عامل اصلی 

انحراف جامعه‎اند

معنی  بــه  دنیاطلبــی 

جمع‌آوری مال و التذاذ به 

شهوات، اصل پنداشتن دنيا 

و فراموشي آرمانهاست



عبرت‌های‌‌عاشـورا44

جمع‏آوري ‏مال و التذاذ به شهوات دنيا افتادن؛ اينها را اصل 
دانستن و آرمانها را فراموش کردن. اين، درد اساسي و بزرگ 
است. ما هم ممکن است به اين درد دچار شويم. اگر در جامعه‌ي 
‏اسلامي، آن حالت آرمان‌خواهي از بين برود يا ضعيف شود؛ هر 
کس به فکر اين باشد که کلاهش را از معرکه در ببرد و از ديگران 
در دنيا عقب نيفتد؛ اينکه »ديگري جمع کرده است، ما هم برويم 
جمع کنيم و خلاصه خود و مصالح خود را بر مصالح جامعه 

ترجيح دهيم«، معلوم است که به اين درد دچار خواهيم شد. 
پرداختن به دنیا و شهوات؛ ویران‌کننده‌ی کاخ آرمانی انقلاب 

و اسلام
پرداختن به دنيا و شهوات؛ پرداختن به مال و مال اندوزى؛ 
پرداختن به خود بيش از پرداختن و انديشيدن به جمع و هدف و 
خدا و دين خدا؛ دچار شدن به فساد اخلاقى - اعمّ از فسادهاى 
مالى، جنسى، ادارى و اختلافات داخلى كه اين هم كي نوع فساد 
بسيار خطرناك است - و جاه‌طلبي‌هاى غلط و نامشروع، آن‌چنان 
كه در دنياى غرب مطرح است؛ عواملى هستند كه كاخ آرمانى 
انقلاب و اسلام و هر حقيقتى را ويران میکنند و اين يعنى همان 

رجعت و برگشت، كه دشمن منتظر آن است.
نظام اسلامی؛ محتاج آرمانها و همت‎های بلند 

نظام اسلامي با ايمانها، با همّتهاي بلند، با مطرح شدن آرمانها و 
با اهمّيتّ دادن و زنده نگه‎داشتنِ شعارها به‎وجود مي‏آيد و حفظ 
ميشود و پيش ميرود. شعارها را کمرنگ کردن، اصول اسلام و 
انقلاب را مورد بي‏اعتنایي قرار دادن و همه چيز را با محاسبات 

دنياطلبــي، درد بزرگ و 

جامعه‌ي ‏اسلامي  اساسي 

است

پرداختن به دنيا و شهوات، 

از  پرداختن به خود بيش 

به جمع، هدف،  پرداختن 

خدا و دين خــدا، همان 

ارتجاع است

برپایــی نظام اســامي 

در گرو ايمــان، همّتهاي 

زنده  و  آرمان‌گرایی  بلند، 

نگه‎داشتن شعارهاست
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مادّي مطرح کردن و فهميدن، جامعه را به آنجا خواهد برد که به 
چنان وضعي برسد. آنها به آن وضع دچار شدند. 

جامعه‎ی نبوی؛ جامعه‎ای ارزشی 
روزگاري براي مسلمين پيشرفت اسلام مطرح بود، رضاي خدا 
مطرح بود، تعليم دين و معارف اسلامي مطرح بود، آشنايي با 
قرآن و معارف قرآن مطرح بود؛ دستگاه حکومت، دستگاه اداره‌ي 
کشور، دستگاه زهد و تقوا و بي‏اعتنایي به زخارف دنيا و شهوات 
شخصي بود و نتيجه‏اش آن حرکت عظيمي شد که مردم به سمت 
 خدا کردند. در چنان وضعيتّي، شخصيتّي مثل علي‏بن‏ابي‌طالب
خليفه شد؛ کسي مثل حسين‌بن‌على شخصيتّ برجسته شد. 
معيارها در اينها، بيش از همه هست. وقتي معيار خدا باشد، تقوا 
باشد، بي‏اعتنایي به دنيا باشد، مجاهدت در راه خدا باشد، آدمهایي 
که ‏اين معيارها را دارند، در صحنه‌ي عمل مي‏آيند و سررشته‌ي 

کارها را به‌دست ميگيرند و جامعه، جامعه‌ي ‏اسلامي ميشود. 
نتیجه‎ی عدول جامعه‌ی صدر اسلام از ارزشهای الهی

اما وقتي‏ که معيارهاي خدايي عوض شود، هر کس که دنيا‎طلب‏تر 
است، هر کس که شهوتران‌تر است، هر کس که براي به دست 
آوردن منافع شخصي زرنگ‎تر است، هر کس که با صدق و راستي 
بيگانه‏تر است، بر سر کار مي‏آيد؛ آن وقت نتيجه اين ميشود که امثال 
عمربن‏سعد1 و شمر2 و عبيدالله‏بن‏زياد3 به رياست ميرسند و کسي 

1. أنساب الأشراف، ج 5، ص 136؛ تاريخ الطبري، ج 4، صص 293-292.
321؛  ص   ،4 ج  الطبري،  تاريخ  182-183؛  صص   ،3 ج  الأشراف،  أنساب   .2

الإرشاد، ج 2، ص 95؛ بحارالأنوار، ج 45، ص 4.
المواليد، ص 30؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 37، ص 438؛ بحارالأنوار، ج  3. تاج 

44، ص 337.

حاكميّـت  نتيجــــه‌ي 

معيارهــاي الهي، حرکت 

مردم به سوی خدا و حضور 

صالحان در رأس جامعه‌ي 

اسلامی است

نتيجه‌ي تبدلي معيارهاي 

الهي به معيارهاي مادّي در 

جامعه‌ي اسلامي، شهادت 

حسين‌بن‌علي  بود

در جامعه‎ی اسلامی زمان 

پیامبــر در بین مردم 

و در دســتگاه حکومت، 

معیارهای الهی حاکم بود
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مثل حسين‏بن‏علي به مذبح ميرود و در کربلا به شهادت ميرسد! 
اين يک حساب دو دو تا چهارتاست. 

ضرورت مقابله با تغییر معیارهای الهی در جامعه 
بايد کساني که دلسوزند، نگذارند معيارهاي الهي در جامعه 
عوض شود. اگر معيار تقوا در جامعه عوض شد، معلوم است 
که انسان باتقوایي مثل حسين‌بن‌على بايد خونش ريخته شود. 
اگر زرنگي و دست و پاداري در کار دنيا و پشت‌هم‌اندازي و 
دروغگویي و بي‏اعتنایي به ارزشهاي اسلامي ملاک قرار گرفت، 
معلوم ‏است که کسي مثل يزيد بايد در رأس کار قرار گيرد و 

کسي مثل عبيدالله، شخص اوّل کشور عراق شود.1 
تغییر معیارهای باطل؛ هنر اسلام و انقلاب اسلامی 

همه‌ کار اسلام اين بود که اين معيارهاي باطل را عوض کند. همه 
کار انقلاب ما هم اين بود که در مقابل معيارهاي باطل و غلط 

مادّيِ جهاني بايستد و آنها را عوض کند. 
انقلاب اسلامى، يعنى زنده كردن دوباره‎ی اسلام؛ زندهك‏ردن »إنَِّ 
تقْاكُم«.2 اين انقلاب آمد تا اين بساط جهانى را، 

َ
رَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أ

ْ
ك

َ
أ

اين ترتيب غلط جهانى را بشكند و ترتيب جديدى درست كند. 
نتیجه‎ی حاکمیّت معیارهای باطل در جامعه

اگر آن ترتيبِ مادّىِ جهانى باشد، معلوم است كه شهوترانهاى 
فاسدِ رو سياه و گمراهى مثل محمدرضا بايد در رأس كار باشند 
و انسانِ با‎فضيلتِ منوّرى مثل امام بايد در زندان يا در تبعيد باشد! 
در چنان وضعيتّى، جاى امام در جامعه نيست. وقتى زور حاكم 

1. همان.
2. »گرامى‏ترين شما نزد خداوند، باتقواترين شماست‏.« حجرات،13.

پاسداشت معيارهاي الهي 

و جلوگیری از تغییر آنها در 

جامعه، امری ضروری است
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است، وقتى فساد حاكم است، وقتى دروغ حاكم است و وقتى 
ب‏ىفضيلتى حاكم است؛ كسى كه داراى فضيلت است، داراى 
صدق است، داراى نور است، داراى عرفان است و داراى توجّه 
به خداست، جايش در زندانها يا در مقتل و مذبح يا در گودال 

قتلگاه‌هاست. 
نتیجه‎ی حاکمیّت ارزشهای الهی در جامعه 

يعني  آمد، يعنى ورق برگشت؛  بر سر كار  امامى  وقتى مثل 
شهوترانى و دنياطلبى به انزوا رفت، وابستگى و فساد به انزوا 
رفت، تقوا‏ بالاى كار آمد، زهد روى كار آمد، صفا و نورانيتّ آمد، 
جهاد آمد، دلسوزى براى انسانها آمد، رحم و مروّت و برادرى 
و ايثار و از خودگذشتگى آمد. امام كه بر سر كار م‏ىآيد، يعنى 
اين خصلتها م‏ىآيد؛ يعنى اين فضيلتها م‏ىآيد؛ يعنى اين ارزشها 

مطرح ميشود. 
ضرورت حفاظت از حاکمیّت ارزشهای الهی

اگر این ارزشها را نگه داشتید، نظام امامت باقى میماند. آن وقت 
امثال حسین‏بن‏على دیگر به مذبح برده نمیشوند. اما اگر اينها 
را از دست داديم، چه؟ اگر روحيهّ‌ي بسيجى را از دست داديم، 
چه؟ اگر به جاى توجّه به تكليف و وظيفه و آرمان الهى، به فكر 
تجمّلات شخصى خودمان افتاديم، چه؟ اگر جوان بسيجى را، 
جوان مؤمن را، جوان بااخلاص را - كه هيچ چيز نميخواهد 
جز اينكه ميدانى باشد كه در راه خدا مجاهدت كند – در انزوا 
انداختيم و آن آدم ‏پرُروىِ افزون‏خواهِ پرُتوقعِّ ب‏ىصفاىِ ب‏ىمعنويتّ 
را مسلّط كرديم، چه؟ آن وقت همه چيز دگرگون خواهد شد. 

به مذبح رفتن فرزند رسول 

انزوای  حاصــل   خدا

الهی  معیارهای  و  ارزشها 

بود؛ و این عبرت مهمّی از 

عاشوراست
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اگر در صدر اسلام فاصله بين رحلت نبى‏ّاكرم و شهادت 
جگرگوشه‏اش پنجاه سال شد،1 در روزگار ما ممكن است اين 
فاصله خيلى كوتاه‌تر شود و زودتر از اين حرفها، فضيلتها و 
صاحبان فضایل ما به مذبح بروند. بايد نگذاريم. بايد در مقابل 

انحرافى كه ‏ممكن است دشمن بر ما تحميل كند، بايستيم. 
معنای عبرت‌گیری از عاشورا

پس عبرت‌گيرى از عاشورا اين است كه نگذاريم روح انقلاب 
در جامعه منزوى و فرزند انقلاب گوشه‏گير شود. 

تفاوت سازندگی و دنیاطلبی 
سازندگي، کاري بود که علي‏بن‏ابي‏طالب داشت؛ با دست 
خود نخلستان آباد مكيرد، زمين احيا مكيرد، درخت ميکاشت، 
چاه مكيند و آبياري مكيرد.2 اين، سازندگي است. دنياطلبي و 
مادّي‏طلبي، کاري است که عبيدالله‌بن‌زياد و يزيد مكيردند. آنها 
چه وقت چيزي را به‎وجود مي‏آوردند و ميساختند؟ آنها فاني 
مكيردند، آنها ميخوردند، آنها تجمّلات را زياد مكيردند. اين دو 

را با هم اشتباه نبايد کرد.3 
آگاهی دشمن از آسیب‏پذیری انسان در برابر زخارف دنیا 

دشمن و نهادهاى دشمن، بر اثر تجربه فهميده‏اند كه انسان، 

1. الأخبار الطوال، ص 259.
2. تاريخ المدينة، ج 1، صص 219-225؛ مناقب الإمام اميرالمؤمنين، ج 2، صص 
81-83؛ الكافي ج 5، ص 74-75؛ تهذيب الأحكام، ج 9، صص 148-149؛ شرح 
نهج‌البلاغة، ابن‌أبي‌الحديد، ج 1، ص 22 و ج 15، ص 147؛ كشف اليقين، ص 106؛ 

عدة الداعي، ص 101؛ بحارالأنوار، ج 41، صص 32-31.
3. در دیدار فرماندهان گردانها، گروهانها و دسته‌های عاشورای نیروهای مقاومت 

.1371/4/22 ،بسیج سراسر کشور در سالروز شهادت امام سجاد

برابــر  در  ســازندگي 

مادّي‌گرایي  و  دنياطلبي 

است
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آسيب‏پذير است. میگويند: »هر انسانى، قابل فاسد شدن است. 
هر كس باشد، میتوان فاسدش كرد.« 

تقوا؛ مانع فساد و اثرگذار در دنیا و آخرت
مُتَّقين«.1 متقّين را نمیتوان 

ْ
 ال

َّ
البته راست میگويند؛ با كي استثنا: »إلِا

فاسد كرد. آنها اين را؛ يعنى معناى تقوا را ديگر نمی‌فهمند. بله؛ 
انسانها را میتوان فاسد كرد و میتوان زيباييهاى دنيا را از طرق 
نامشروع در جلوِ چشم آنها به رژه در آورد و دلهايشان را برُد؛ 
طوري كه همه‌ي ارزشها را دور بريزند و در مقابل جلوه‏هاى 
مُتَّقين«. تقوا در قيامت 

ْ
 ال

َّ
مادّى قربانى كنند. اما اگر تقوا نباشد: »إلِا

هم اثر میکند، در دنيا هم اثر میکند، در سياست هم اثر میکند، در 
حفظ نظام هم اثر میکند، در جنگ هم اثر میکند.2 

رواج دنیاطلبی و فساد؛ از عوامل اصلی حادثه‎ی کربلا
يکي از مسائلي که عامل اصلي چنين قضيهّ‏اي شد، اين بود 
که رواج دنياطلبي و فساد و فحشا، غيرت ديني و حسّاسيتِّ 
مسئوليّت ايماني را گرفت. اينکه ما روي مسئله‌ي فساد و فحشا 
و مبارزه و نهي از منکر و اين چيزها تکيه میکنيم، يک علّت 

عمده‏اش اين است که جامعه را تخدير میکند.
تبدیل اوّلین پایگاه تشکیل حکومت اسلامی به مرکز فساد 
همان مدينه‏اي که اوّلين پايگاه تشکيل حکومت اسلامي بود، 
بعد از اندک مدّتي به مرکز بهترين موسيقي‌دانان و آوازخوانان 
و معروف‌ترين رقاصّان تبديل شد؛3 تا جايي که وقتي در دربار 

1. زخرف،67.
2. در دیدار فرماندهان و اعضاى سپاه پاسداران، به مناسبت روز پاسدار، 1373/10/15.

3. العقد الفريد، ج 7، ص 29؛ مروج الذهب، ج 3، ص 67.

تقوا، ســپر دفاع از دین 

در برابر فســاد، ارتجاع و 

ارتداد است

فســاد  دنياطلبي،  رواج 

عوامــل  از  فحشــا،  و 

حادثه‌ي  پديدآورنــده‌ي 

عاشورا بود

فساد، فحشا و دنيا‌طلبي، 

بین  از  را  دينــي  غيرت 

میبرند

 ،نيم قرن پس از پیامبر

اسلامي  جامعه‌ي  چهره‌ي 

به این شکل در می‌آید:
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شام میخواستند بهترين مغنيّان را خبر کنند، از مدينه آوازه‌خوان 
و نوازنده مي‏آوردند!1

اين جسارت، پس از صد يا دويست سال بعد انجام نگرفت؛ بلکه 
در همان حول و حوشِ شهادت جگرگوشه‌ي فاطمه‌ي‏زهرا و 
نور چشم پيامبر و حتي قبل از آن، در زمان معاويه اتفّاق افتاد! 
بنابراين، مدينه مرکز فساد و فحشا شد و آقازاده‏ها و بزرگ‌زاده‏ها2 
و حتي بعضي از جوانان وابسته به بيت بني‌هاشم نيز دچار فساد 

و فحشا شدند!

فراگیری فساد در نقاط مختلف جامعه‌ی صدر اسلام 
بزرگان حکومت فاسد هم میدانستند چه‌کار بکنند و انگشت 
روي چه چيزي بگذارند و چه چيزي را ترويج کنند. اين بليهّ، 
مخصوص مدينه هم نبود؛ جاهاي ديگر هم به اين‌گونه فسادها 

مبتلا شدند. 
اهمّیّت تمسّک به دین و تقوا و معنویتّ

تمسّك به دين و تقوا و معنويتّ و اهمّيتّ پرهيزكاري و پاكدامني، 
اینجا معلوم میشود. 

ضرورت تقوا و پرهیز از فساد برای حفظ انقلاب اسلامی
اين همه سفارش و تأيكد میکنيم كه مواظب سيل گنداب فساد 
باشيد، به همين خاطر است. بايد مواظب موج فساد بود. امروز، 

1. العقد الفريد، ج5، صص200-201؛ الأغاني، ج3، ص215 و ج4، صص473-
474، ص 531 و ج 7، صص 35-36 و ج 9، صص 92-94 و ج 21، صص 
74-75؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 56، صص 457-458 و ج 69، ص 266؛ نهاية 

الأرب، ج 4، ص299.
2. المنمّق، صص 399-397.

3. فســاد در جامعــه‌ي 

اسلامي فراگير میشود؛

4. آقازاده‌ها و بزرگ‌زاده‌ها 

دچار فساد میگردند

حاكمان فاســد، آگاهانه 

جامـعـه‌ي  در  را  فـساد 

اسلامي ترويج مـیکردند

مدينة‌النّبـــي، مركـز   .1

موسيقي‌دانان و آوازه‌خوانان 

میشود؛

2. بهتريــن مغنّيــان از 

مدينه به دربار شام اعزام 

میگردند؛
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بحمدالله خداى متعال، قداست و معنويتّ اين انقلاب را حفظ 
كرده است. جوانان، پاك و طاهرند؛ اما بدانيد زيور و عيش و 
شيرينى دنيا، چيز خطرناكي است و دلهاى سخت و انسانهاى قوى 
را میلرزاند. بايد در مقابل اين وسوسه‏ها، ايستادگى كرد. جهاد 

اكبرى كه فرمودند، همين است.2,1

1. الأمالي، صدوق، ص 553؛ بحارالأنوار، ج 19، ص 182.
2. در جمع فرماندهان، مسئولان و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و نیروى 
انتظامى و جمعى از جانبازان انقلاب اسلامى به مناسبت روز پاسدار، 1374/10/5.

جهاد اکبر، ایستادگی در 

مقابل سیل گنداب فساد، 

با تمسّــک به دین، تقوا و 

ت است ّـ معنوی
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خسته شدن؛ عاملی دیگر در ایجاد حادثه‎ی کربلا

بی توجّهی پیروان حق به سرنوشت دنیای اسلام
عامل دیگری که وضع را به آنجا رسانید و انسان در زندگی 
ائمّه این معنا را مشاهده میکند، این بود که پیروان حق که 
ستونهای آن اساس واقعیِ بنای ولایت و تشیعّ محسوب میشدند، 
از سرنوشت دنیای اسلام اعراض کردند و نسبت به آن بی‏توجّه 
نمیدادند. بعضی  اهمّیتّ  دنیای اسلام  به سرنوشت  شدند و 
افراد یک مدّت مقداری تحمّس و شور نشان دادند که حکّام 
سختگیری کردند؛ مثل قضیهّ‏ی هجوم به مدینه در زمان یزید که 
اینها علیه یزید سر و صدایی به راه انداختند، او هم آدم ظالمی را 

فرستاد و قتل‌عام‌شان کرد.1
این گروه هم همه چیز را بکلّی بوسیدند و کنار گذاشتند و مسائل 
را فراموش کردند. البته، همه‌ي اهل مدینه هم نبودند؛ بلکه عدّه‏ای 

1. تجارب الأمم، ج 2، صص 85-88؛ بحارالأنوار، ج 38، صص 193-192.

بی‏توجّهی پیروان حق به 

سرنوشــت دنیای اسلام، 

كيي از عوامل پديد آمدن 

حادثه‌ي عاشورا بود
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بودند که در بین خودشان اختلاف داشتند. درست عکس تعالیم 
اسلامی عمل شد؛ یعنی نه وحدت و نه سازماندهی درست بود و 
نه نیروها با یکدیگر اتصّال و ارتباط کاملی داشتند. بنابراین، نتیجه 
آن شد که دشمن، بی‌رحمانه تاخت و اینها هم در قدم اوّل، عقب 

نشستند. این نکته، نکته‌ي مهمّی است.
شرط پیروزی حق؛ خسته نشدن در مبارزه علیه باطل

کار دو جناح حق و باطل که با هم مبارزه میکنند و به یکدیگر 
ضربه می‏زنند، بدیهی است. همچنان که جناح حق به باطل ضربه 
میزند، باطل هم به حق ضربه میزند. این ضربه‏ها تبادل پیدا میکند 
و وقتی سرنوشت معلوم میشود که یکی از این دو جناح خسته 

شود و هر که زودتر خسته شد، او شکست را قبول کرده است.
خسته نشدن و در میدان ماندن؛ راز تداوم معارف انبیا

همه‌ي راز تداوم معارف انبيا از اوّل تا آخر، کلمه‌ي توحيد و 
فضايل و ارزشهاي ديني بود که به وسيله‌ي اينها تکرار شد و 
امروز همين معارف، دنيا را گرفته است و به هر جاي آن که 
نگاه کنيد، معارف انبيا را مي‏بينيد؛ در حالي که تقريباً همه‌ي انبيا 
را - به جز تعداد معدودي - قلع و قمع کردند. موسي را آن همه 
زجر کردند1 و عيسي‌بن‌مريم2 را آن‌طور مورد تعقيب و فشار قرار 

دادند؛ اما معارفشان تا امروز باقي است. 
راز اصلي اين است که انبيا از ميدان در نرفتند و شکست يکي از 

1. بقره، 55 و 61 و 67-71 و 108؛ مائده، 22-24؛ أعراف، 129 و 135-134 
و 138و 148-150؛ هود،110؛ أحزاب، 69؛ صف،5.

2. الأخبار الطوال، ص 41؛ كمال الدين و تمام النعمة، ص 225؛ بحارالأنوار، ج 14، 
.338-‎336صص

شرط پيروزي حق، خسته 

نشدن از مبارزه است

فراگيري  و  ماندگاري  راز 

معارف انبيا، خسته نشدن 

و در ميدان ماندن آنهاست
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آنها، باعث نشد که ديگري به مصاف باطل نرود. همه‌ي انبيا - 
مگر تعداد كمي- در زمان حيات خود، از طرف دشمنانشان ضربه 
خوردند. در عين حال، نتيجه‌ي کار اين مجموعه‏اي که يا کشته1 يا 
سوزانده2 شدند و يا زندان3 رفتند و يا زنده زنده ارّه4 شدند و آن 
همه از قدرتمندان شکنجه کشيدند، اين است که امروز دنيا زير 
پرچم معارف انبيا است و هر جاي دنيا که شما برويد، مي‏بينيد 
که معارف انبيا مطرح است و همه‌ي اخلاقياّت خوب و اين 
همه نامهاي زيبا، مثل عدالت و صلح و ... به خاطر تعليمات 
انبياست. راز همه‌ي اينها، خسته نشدن و از ميدان در نرفتن است.
خستگی و عدم ثبات قدم مسلمانان در دوران امام حسین
در دوران امام حسين و آن بخش از تاريخ اسلام که اينقدر 
فاجعه‌آفريني شده است، اين اصل وجود نداشت؛ به خاطر اينکه 
آنها با هم پيوند و ارتباط نداشتند و زود احساس شکست میکردند 
و زود خسته میشدند و ميدان را خالي میکردند؛ در نتيجه دشمن 

هم جلو مي‏آمد.5

1. آل‎عمران، 112 و 181 و 183؛ نساء، 155.
2. أنبياء، 69-68.

3. قصص الأنبياء، راوندي، صص 224-225؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 8، ص 41؛ 
بحارالأنوار، ج 14، صص 365-364.

4. تاريخ الطبري، ج 1، صص 430-431؛ علل الشرايع، ج 1، ص 80؛ بحارالأنوار، 
ج 14، ص 179. 

5. در جمع فرماندهان، مسؤولان و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و نیروى 
انتظامى و جمعى از جانبازان انقلاب اسلامى به مناسبت روز پاسدار 1374/10/5.

دوران  در  مســلمانان 

امام حســين به اصل 

ثابت‌قدمي در ميدان، عمل 

نکردند
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تغییر خطوط اصلی جامعه‎ی اسلامی

میخواهم مقدارى درباره‌ي موضوعى كه چند سال پيش آن را 
مطرح كردم... با توسّع صحبت كنم. البته بحث كامل در اين 
مورد، بحث نماز جمعه نيست؛ چون طولانى است و ان‏شاءالله 
اگر عمرى داشته باشم و توفيقى پيدا كنم، در جلسه‏اى غير نماز 
جمعه، اين موضوع را مفصّل با خصوصياّتش بحث خواهم كرد. 
امروز میخواهم كي گذر اجمالى به اين مسئله بكنم و اگر خدا 
توفيق دهد، در واقع كي كتاب را در قالب كي خطبه بريزم و به 

شما عرض كنم.
مقصود از عبرت عاشورا

حالا1 عبرت کجاست؟ عبرت اینجاست که چه‌کار کنيم جامعه 
آن‌گونه2 نشود. ما بايد بفهميم که آنجا چه شد که جامعه به اینجا3 

1. اشاره به شهادت امام حسین با وجود جایگاه منحصر به فردی که در جامعه‎ی 
اسلامی آن روز داشت. ر.ک: تبیین عظمت حادثه‎ی عاشورا، ص28.

 ای که منجر به شهادت امام حسین‎ی نبوی تا اندازه‎2. اشاره به انحطاط جامعه
گردید.

3. همان.

جامعه  ارتجاع  علّت  بايد 

پس از پنجاه سال از صدر 

اسلام را شناخت و از تكرار 

آن پيش‌گيري كرد
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رسيد. اين، آن بحث مشروح و مفصّلي است که من مختصرش را 
میخواهم عرض کنم.

خطوط اصلي و عمده در نظام نبوي
اوّل به عنوان مقدّمه عرض کنم: پيامبر اکرم نظامي را به‌وجود 
آورد که خطوط اصلي آن چند چيز بود. من در ميان اين خطوط 

اصلي، چهار چيز را عمده يافتم:
اوّل، معرفت شفّاف و بي‏ابهام؛ معرفت نسبت به دين، معرفت 
نسبت به احکام، معرفت نسبت به جامعه، معرفت نسبت به 
 ،پيامبر تکليف، معرفت نسبت به خدا، معرفت نسبت به 
معرفت نسبت به طبيعت. همين معرفت بود که به علم و علم 
اندوزي منتهي شد و جامعه‌ي اسلامي را در قرن چهارم هجري به 
اوج تمدّن علمي رساند. پيامبر نمیگذاشت ابهام باشد. در اين 
زمينه، آيات عجيبي از قرآن هست که مجال نيست الان عرض 
کنم. در هرجايي که ابهامي به‌وجود مي‏آمد، يک آيه نازل میشد 

تا ابهام را برطرف کند. 
خطّ اصلی دوم، عدالت مطلق و بي‏اغماض بود. عدالت در 
نه خصوصي  قضاوت، عدالت در برخورداريهاي عمومي و 
)امکاناتي که متعلّق به همه‌ي مردم است و بايد بين آنها باعدالت 
تقسيم شود(، عدالت در اجراي حدود الهي، عدالت در مناصب و 
مسئـوليتّ‏دهي و مسئـوليتّ‌پذيري. البته عدالت، غير از مساوات 
است؛ اشتباه نشود. گاهي مساوات ظلم است. عدالت يعني هر 
چيزي را به جاي خود گذاشتن و به هر کسي حقّ او را دادن. 
آن عدل مطلق و بي‏اغماض بود. در زمان پيامبر، هيچ‌کس در 

پايه‌هاي اصلي نظام نبوي 

عبارت بودند از:

1. معرفت شفاف و بی‌ابهام 

نســبت به دین، احکام، 

جامعه و طبيعت؛

2. عدالــتِ مطلــق، در 

عمومی،  برخورداریـهای 

مناصب و قضاوت؛
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جامعه‌ي اسلامي از چارچوب عدالت خارج نبود. 
يعني  پروردگار؛  مقابل  سوم، عبوديتّ کامل و بي‏شريک در 
عبوديتّ خدا در کار و عمل فردي، عبوديتّ در نماز که بايد 
قصد قربت داشته باشد، تا عبوديتّ در ساخت جامعه، در نظام 
حکومت، نظام زندگي مردم و مناسبات اجتماعي ميان مردم بر 

مبناي عبوديتّ خدا، که اين هم تفصيل و شرح فراواني دارد.
چهارم، عشق و عاطفه‌ي جوشان. اين هم از خصوصياّت اصلي 

جامعه‌ي اسلامي است؛ عشق به خدا، عشق خدا به مردم؛ 
»يُبُِّهُمْ وَ يُبُِّونهَ«1

رِين«2 مُتَطَهِّ
ْ
»إنَِّ اللهَ يُبُِّ التَّوَّابيَِن وَ يُبُِّ ال

اتَّبعُِونِ يُْببِْكُمُ الله«.3
َ
بُِّونَ اللهَ ف

ُ
نْتُمْ ت

ُ
لْ إنِْ ك

ُ
»ق

 محبتّ، عشق، محبتّ به همسر، محبتّ به فرزند، که مستحب 
است فرزند را ببوسي؛4 مستحب است که به فرزند محبتّ کني؛5 
مستحب است که به همسرت عشق بورزي و محبتّ کني؛6 
مستحب است که به برادران مسلمان محبتّ کني و محبتّ داشته 

:محبتّ به اهل‌بيت ،باشي؛7 محبتّ به پيامبر
قُرْبَ‏«.8

ْ
ةَ فِ ال مَودََّ

ْ
 ال

َّ
»إلِا

1. »آنها را دوست دارد و آنها )نيز( او را دوست دارند.« مائده،54.
2. »خداوند توبه كنندگان را دوست دارد و پاكان را )نيز( دوست دارد.« بقره،222.

3. »بگو اگر خدا را دوست میداريد، از من پيروي كنيد، تا خدا )نيز( شما را دوست 
بدارد.« آل‌عمران،31.

4. وسائل الشيعة، ج 21، صص 485-484.
5. الكافي، ج 6، صص 50-49.

6. وسائل الشيعة، ج 20، صص 24-21.
7. همان، ج 16، صص 374 - 377.

8. شوری، 23.

3. عبودیـّـت کامــل و 

بی‌شریک پروردگار در کار 

فردی و اجتماعی؛

4. عشــق به خدا، پیامبر 

و اه‌لبیت و عشق به 

مردم، خانواده و مسلمانان
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تلاش ده ساله‌ي پيامبر براي تشليك جامعه‌ي اسلامي
پيامبر اين خطوط را ترسيم کرد و جامعه را بر اساس اين 
خطوط بنا نمود. پيامبر حکومت را ده سال همين‌طور کشاند. 
البته پيداست که تربيت انسانها کار تدريجي است؛ کار دفعي 
نيست. پيامبر در تمام اين ده سال تلاش میکرد که اين پايه‏ها 
استوار و محکم شود و ريشه بدواند؛ اما اين ده سال، براي اينکه 
بتواند مردمي را که درست بر ضدّ اين خصوصياّت بار آمدند، 

متحوّل کند، زمان خيلي کمي است. 
جامعه‌ي جاهلي، در همه چيزش عکس اين چهار مورد بود؛ مردم 
معرفتي نداشتند، در حيرت و جهالت زندگي میکردند، عبوديتّ 
هم نداشتند؛ طاغوت بود، طغيان بود، عدالتي هم وجود نداشت؛ 
همه‏اش ظلم بود، همه‏اش تبعيض بود، که اميرالمؤمنين در 
نهج‏البلاغه در تصوير ظلم و تبعيض دوران جاهليتّ، بيانات 

عجيب و شيوايي دارد، که واقعاً يک تابلوِ هنري است:
ظْلافهَِا«.1

َ
خْفَافهَِا وَ وَطِئَتْهُمْ بأِ

َ
»فِ فتٍَِ دَاسَتْهُمْ بأِ

محبتّ هم نبود، دختران خود را زير خاک میکردند،2 كسي را از 
فلان قبيله بدون جرم میکشتند - تو از قبيله‌ي ما يکي را کشتي، 
ما هم بايد از قبيله‌ي شما يکي را بکشيم! - حالا قاتل باشد 
يا نباشد؛ بي‏گناه باشد يا بي‏خبر باشد؛ جفاي مطلق، بي‏رحمي 

مطلق، بي‏محبتّي و بي‏عاطفگي مطلق.3

1. »فتنه‌ها، مردم را لگدمال كرده و با سُمهاي محكم خويش نابودشان كرده است.« 
نهج‌البلاغة، خطبه‌ي دوم.

2. نحل، 58- 59.
3. السيرة النبويةّ، ابن هشام، ج 1، صص 223-224؛ ذخائر العقبي، صص 209-

.210

تربیتِ انســانها یک امر 

تدريجي است

ده ســال، بــرای تربیت 

ســابقه‌ی  که  جامعه‌ای 

فرصت  دارد،  جاهلیّــت 

کوتاهی است 

ویژگیـهاي جامعه‌ي جاهلی 

عبارتند از:

1. حیرت و جهالت؛

2. حاکمیّــت طاغــوت و 

طغیان؛

3. فراگیری ظلم و تبعیض؛

4. خشونـت و نـبود رحم 

و عـاطفـه
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مردمي را که در آن جوّ بار آمدند، میشود در طول ده سال تربيت 
کرد، آنها را انسان کرد، آنها را مسلمان کرد؛ اما نمیشود اين را در 
اعماق جان آنها نفوذ داد؛ بـخصوص آن‌چنان نفوذ داد که بتوانند 

به نوبه‌ي خود در ديگران هم همين تأثير را بگذارند.
 پيامبر که  بودند  مردمي  میشدند.  مسلمان  پي‏درپي  مردم 
را نديده بودند؛ مردمي بودند که آن ده سال را درک نکرده 

بودند.
تداوم تربیت جامعه‌ی اسلامی در قالب وصایت

اين مسئله‌ي »وصايت« که شيعه به آن معتقد است، در اینجا شکل 
میگيرد. وصايت، جانشيني و نصب الهي، سرمنشأش اینجاست؛ 
براي تداوم آن تربيت است، وإلاّ معلوم است که اين وصايت، 
از قبيل وصايتهايي که در دنيا معمول است، نيست، که هر کسي 
میميرد، براي پسر خودش وصيتّ میکند. قضيهّ اين است که بعد 
از پيامبر، برنامه‏هاي او بايد ادامه پيدا کند. حالا نمیخواهيم وارد 

بحثهاي کلامي شويم. 
من میخواهم تاريخ را بگويم و کمي تاريخ را تحليل کنم و 
بيشترش را شما تحليل کنيد. اين بحث هم متعلّق به همه است؛ 
صرفاً مخصوص شيعه نيست. اين بحث، متعلّق به شيعه و سنيّ و 
همه‌ي فرَِق اسلامي است. همه بايد به اين بحث توجّه کنند، چون 

اين بحث براي همه مهم است.
چگونگی انحطاط جامعه‌ی اسلامی بعد از رحلت پیامبر 

و اما ماجراهاي بعد از رحلت پيامبر‏‏. چه شد که در اين پنجاه 
سال، جامعه‌ي اسلامي از آن حالت به اين حالت برگشت؟ اين 

با تلاش ده ساله‌ی پیامبر 

مسلمان  جامعه   ،اکرم

شد، اما تربیت اسلامی در 

اعماق جان آنها نفوذ نکرد

تداوم  وصایت،  فلسفه‌ی 

اسلامی  جامعه‌ی  تربیت 

پس از پیامبر بود

عاشورا،  عبرت‌های  بحث 

بحثی تاریخی و سودمند 

فرقه‌هاي  همــه‌ی  برای 

اسلامی است

پرسش اصلی اين است كه 

چگونه جامعه‌ي اسلامی در 

پنجاه سال به قهقرا رفت؟
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اصل قضيهّ است، که متن تاريخ را هم بايستي در اینجا نگاه کرد. 
البته بنايي که پيامبر گذاشته بود، بنايي نبود که بزودي خراب 
شود؛ لذا در اوايلِ بعد از رحلت پيامبر که شما نگاه میکنيد، 
همه چيز، غير از همان مسئله‌ي وصايت، سرجاي خودش است؛ 
عدالتِ خوبي هست، ذکرِ خوبي هست، عبوديتّ خوبي هست. 
اگر کسي به ترکيب کلّي جامعه‌ي اسلامي در آن سالـهاي اوّل 
نگاه کند، مي‏بيند که علي‏الظّاهر چيزي به قهقرا نرفته است. 
البته گاهي چيزهايي پيش مي‏آمد، اما ظواهر، همان پايه‏گذاري 
و شالوده‏ريزي پيامبر را نشان میدهد. ولي اين وضع باقي 
نمیماند. هرچه بگذرد، جامعه‌ي اسلامي بـتدريج به طرف ضعف 

و تهي‏شدن پيش میرود.
دسته بندی نعمت داده شدگان

ببينيد، نکته‏اي در سوره‌ي مبارکه‌ي حمد هست که من مکرّر در 
جلسات مختلف آن را عرض کرده‏ام. وقتي که انسان به پروردگار 

عالم عرض میکند:
مُسْتَقِيم«؛

ْ
اطَ ال »إهِْدِناَ الصِّ

 ما را به راه راست و صراط مستقيم هدايت کن، بعد اين صراط 
مستقيم را معنا میکند:

يْهِم«؛
َ
نْعَمْتَ عَل

َ
ِينَ أ

َّ
»صِاطَ ال

 راه کساني كه به آنها نعمت دادي. خدا به خيلي‌ها نعمت داده 
است؛ به بني‌اسرائيل هم نعمت داده است:

يْكُم«.1
َ
نْعَمْتُ عَل

َ
تِ أ

َّ
رُوا نعِْمَتَِ ال

ُ
ك

ْ
»ياَ بنَِ إسِْائيِلَ اذ

1. »اي فرزندان اسرائيل! نعمتـهايي را كه به شما ارزاني داشتيم، به ياد آوريد.« 
بقره،40.

زمان، جامعه‌ي  با گذشت 

معنویت  فاقد  اســامیِ 

به‎سوي ضعف و تهی‌شدن 

پیش میرود
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 نعمت الهي که مخصوص انبيا و صلحا و شهدا نيست:
هَداءِ وَ  يقِيَن وَ الشُّ دِّ يْهِمْ مِنَ النَّبيِِّيَن وَ الصِّ

َ
نْعَمَ اللهُ عَل

َ
ِينَ أ

َّ
ولئكَِ مَعَ ال

ُ
أ
َ
»ف

الِيِن«.1 الصَّ

 آنها هم نعمت داده شده‏اند، اما بني‏اسرائيل هم نعمت داده شده‏اند.
کساني که نعمت داده شده‏اند، دوگونه‏اند: يک عدّه کساني که 
وقتي نعمت الهي را دريافت کردند، نمیگذارند که خداي متعال بر 
آنها غضب کند و نمیگذارند گمراه شوند. اينها همانهايي هستند 
مَغْضُوبِ 

ْ
که شما میگوييد: خدايا! راه اينها را به ما هدايت کن. »غَيِْ ال

يْهِم« صفت 
َ
نْعَمْتَ عَل

َ
ِينَ أ

َّ
يْهِم«، با تعبير علمي و ادبي‌اش، براي »ال

َ
عَل

يْهِمِ وَ 
َ
مَغْضُوبِ عَل

ْ
ِينَ«، اين است که »غَيِْ ال

َّ
است؛ که صفت »ال

ِّين«؛ آن کساني که مورد نعمت قرار گرفتند، اما ديگر مورد 
ال لا‎الضَّ

ِّين«، گمراه هم نشدند.
ال غضب قرار نگرفتند؛ »وَ لا‎الضَّ

يک دسته هم کساني هستند که خدا به آنها نعمت داد، اما نعمت 
خدا را تبديل کردند و خراب نمودند. لذا مورد غضب قرار 
گرفتند؛ يا دنبال آنها راه افتادند، گمراه شدند. البته در روايات 
يْهِمِ«، مراد يهود‌ند،2 که اين، بيان مصداق 

َ
مَغْضُوبِ عَل

ْ
ما دارد که »ال

است، چون يهود تا زمان حضرت عيسي، با حضرت موسي و 
جانشينانش، عالماً و عامداً مبارزه کردند. »ضالِّين«، نصارا هستند؛3 
چون نصارا گمراه شدند. وضع مسيحيتّ اين‌گونه بود که از اوّل 

گمراه شدند، يا لااقل اکثريتّ‌شان اين‌طور بودند.

1. »همنشين كسانی خواهد بود كه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام كرده؛ از پيامبران 
و صديقان و شهدا و صالحين.« نساء،69.

صص139-140؛  ج14،  حبان،  ابن  صحيح  ص22؛  ج1،  العياشي،  تفسير   .2
بحارالأنوار، ج10، ص61.

3. همان.

بر دو  نعمت داده شدگان 

دسته هستند:

1.کسانی که پس از دریافت 

نمیکنندكه  كاري  نعمت، 

خدا بر آنها غضب کند یا 

گمراه شوند؛

2.کسانی که نعمت خدا را 

تبدیل میـــکنند و مورد 

غضب الهي قرار میـگیرند

يهـــود،  روايـــات،  در 

نصارا،  و  غضب‌شــدگان 

گمراهاننــد؛ البته مقصود 

روایات، بيان مصداق است
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حرکت جامعه‌ی اسلامی به سوی غضب الهی و گمراهی
مَغْضُوبِ 

ْ
اما مردم مسلمان نعمت پيدا کردند. اين نعمت، به سمت »ال

ِّين« میرفت؛ لذا وقتي که امام حسين به شهادت 
ال يْهِمِ« و »الضَّ

َ
عَل

رسيد، در روايتي از امام صادق نقل شده است که فرمود:
هْلِ 

َ
 عََ أ

َ
يْهِ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ تَعَال

َ
واَتُ اللهِ عَل

َ
ُسَيُْ صَل تلَِ الْ

ُ
نْ ق

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
»ف

رضْ‏«؛1
َ ْ
ال

 وقتي که حسين کشته شد، غضب خدا درباره‌ي مردم شديد 
شد. معصوم است ديگر. بنابراين، جامعه‌ي مورد نعمت الهي به 
سمت غضب سير میکند. اين سير را بايد ديد؛ خيلي مهم است، 

خيلي سخت است، خيلي دقتّ‌نظر لازم دارد.2

1. الکافی، ج 1، ص 368؛ بحارالأنوار، ج 4، ص 114.
2. در خطبه‌های نماز جمعهی‌ تهران، 1377/2/18.

 امام حسين که  وقتي 

کشته شــد، غضب خدا 

درباره‌ي مردم شديد شد
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حادثه‎ی عاشورا؛ نتیجه‎ی لغزشها و سستی ایمان

مفهوم ایمان
من چند جمله از جاهاى مختلف نهج‏البلاغه در باب ايمان 

انتخاب كرده‏ام كه عرض میکنم... حضرت میفرمايند:
َاج«؛1  نوَْرُ السِّ

َ
مِنْهَاجِ أ

ْ
جُ ال

َ
بلْ

َ
»سَبيِلٌ أ

ايمان،  است.  روشن  كاملًا  آن  مسير  كه  است  راهى  ايمان، 
عبارت  اين  در  ايمان  از  مراد  است.  چراغ  فروزنده‏ترين 
اميرالمؤمنين، ايمان دينى است؛ يعنى ايمان به خدا و روز جزا 
و پيغمبر و همين ايمانى كه اديان، مردم را به آن فرا میخوانند. 
البته اهمّيتّ مطلق ايمان معلوم است؛ چون ايمان پايهى‏ عمل و 
حركت انسان است. تا انسان به چيزى دل‌سپرده و گرويده نباشد، 

در راه آن حركت نمیکند. 
ايمان با علم فرق دارد. انسان گاهى به حقيقتى عالم است، اما 

1. نهج‌البلاغة، خطبه‌ي 156.

 ،در کلمات امیرالمؤمنین

ايمان راهی است که مسیر 

آن کاملاً روشن است 

ایمان دینی یعنی ایمان به 

 ،خدا، روز جزا و پیغمبر

و اهمّيّــت آن بدان جهت 

است که ایمان، پایه‌ی عمل 

و حرکت است

تسلیم  و  گرویدن  ایمان، 

در برابر چیزی است، ولی 

علم‎، دانایی نسبت به آن 

اســت؛ البته بدون علم، 

ایمان ممکن نیست
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گرويدهى‏ به آن نيست؛ يعنى در ايمان، فقط دانا بودن و عالم به 
صدق بودن كافى نيست؛ چيزى اضافهى‏ بر اين علم لازم است. 
البته ايمان بدون علم هم ممكن نيست - ايمان با شك و ترديد 
معنا ندارد - اما علم به تنهاىي هم براى ايمان كافى نيست؛ كما 

اينکه م‏ىبينيد قرآن دربارهى‏ موسى و قضاياى فرعون میفرمايد:
ُواًّ «؛1

 وَ عُل
ً
ما

ْ
نْفُسُهُمْ ظُل

َ
»وَ جَحَدُوا بهِا وَ اسْتيَْقَنَتْها أ

 يعنى وقتى موسى دعوت خودش را مطرح كرد، ملأ فرعونى 
فهميدند او راست میگويد و حقيقت است؛ اما بعد از آنکه 
موسى اين معجزهى‏ عجيب را نشان داد و بعد از آنكه ساحران و 
جادوگران - كه تصوّر میشد كار موسى هم از قبيل كار آنهاست 
- خودشان اعتراف كردند اين از نوع كار آنها نيست و با وجود 
تهديد فرعون سجده كردند و به موسى ايمان آوردند و مرگ را 
پذيرا شدند،2 براى آنها روشن شد كه موسى حقيقت میگويد؛ اما 

در عين حال اين حقيقت را انكار كردند:
نْفُسُهُمْ«.

َ
»وَ جَحَدُوا بهِا وَ اسْتيَْقَنَتْها أ

 يقين داشتند كه موسى راست میگويد، اما در عين حال انكار 
ُواًّ«؛ به خاطر اينکه استكبار و هواهاى 

 وَ عُل
ً
ما

ْ
كردند. چرا؟ زيرا »ظُل

نفسان‏ىشان و ظلمى كه میخواستند بكنند، نمیگذاشت تسليم 
شوند. ايمان و گرويدن، نوعى تسليم است؛ تسليم حقيقتى شدن. 
گاهى انسان حقيقت را می‌فهمد، اما دلِ خود را تسليم اين حقيقت 
نمیکند و در مقابل آن م‏ىايستد. لذا م‏ىبينيد در مقابل علم، جهل و 

1. »و آن را از روى ظلم و سركشى انكار كردند؛ در حالى كه در دل به آن يقين داشتند!« 
نمل،14.

2. طه، 73-65.
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شك است؛ اما در مقابل ايمان، جهل نم‏ىآورند؛ در مقابل ايمان، 
كفر م‏ىآورند؛ يعنى پوشاندن. انسان گاهى حقيقتى را قبول دارد، 
اما آن را میپوشاند و پنهان میکند. نقطهى‏ مقابل پوشاندن، ايمان 
است؛ يعنى دل سپردن، گرويدن، سر سپردن، حقيقت را با همهى‏ 
وجود پذيرفتن و در مقابل آن تسليم شدن. هر چيزى كه شما آن 
را حقيقت میپنداريد، اگر به آن ايمان آورديد، اين میشود پايهى‏ 

عمل شما...
گفتيم در اینجا مراد اميرالمؤمنين ايمان دينى است؛ ايمان به 
كي شىء‏ باطل و ايمان به بت و بت‌مدارى نيست؛ ايمان به 
خداى لاشر‏كيله و ايمان به نبوّتـها و ايمان به حقايق و ايمان به 

قيامت است. میفرمايد:
مِنْهَاج«؛

ْ
جُ ال

َ
بلْ

َ
»سَبيِلٌ أ

 يعنى مسير اين راه، بسيار روشن است. اگر كسى با عقل و فطرتِ 
خود وارد اين ميدان شود، راه را روشن و ب‏ىترديد و ب‏ىشبهه 

َاج« است.  نوَْرُ السِّ
َ
م‏ىبيند؛ »أ

تأثیر و تأثرّ متقابل ایمان و عمل صالح
بعد دنباله‏اش اين است:

الَِات«؛ يمَانِ يسُْتَدَلُّ عََ الصَّ ِ
ْ

باِل
َ
»ف

 از راه ايمان، انسان به اعمال صالح میرسد. ايمان است كه انسان 
را میکشاند و به عمل صالح دلالت میکند. بعد بلافاصله میفرمايد:

يمَان«؛1 ِ
ْ

الَِاتِ يسُْتَدَلُّ عََ ال »وَ باِلصَّ
 عمل صالح هم انسان را به ايمان دلالت میکند؛ يعنى كي تأثير و 

تأثرّ متقابل وجود دارد. 

1. نهج‌البلاغة، خطبه‌ي 156.

روشن  مســیری  ایمان، 

است و با عمل صالح، تأثير 

و تأثرّ متقابل دارد
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به ‏نظر من اين نكتهى‏ خيلى مهمّى است. ما بايد ايمان خود را 
با عمل صالح تقويت كنيم؛ كما اينکه عمل صالح را بايد از راه 

ايمان بشناسيم.
چگونگی رخداد مثل عاشورا در اثر لغزش و سستی ایمان

شما به اتفاقى كه در جنگ احد افتاد، توجّه كنيد. آن پنجاه نفرى 
كه دچار نفرين و شكوهى‏ همهى‏ مسلمانها در طول اين چهارده 
قرن شدند، مسلمان بودند، اصحاب پيغمبر بودند، خيلى از 
آنها در جنگ بدر شركت كرده بودند، مردمان بدى نبودند، اما 
همينـها دچار آن آفت شدند؛ يعنى به خاطر جمع‏آورى غنيمت، 
گردنه را رها كردند؛ ميدان را به دشمن دادند و موجب شدند كه 
مقدار زيادى از خونهاى پاك بر زمين ريخته شود؛1 خونى مثل 
خون حمزه‏ سيدّالشّهدا بر زمين ريخته شد،2 پيغمبر زخم 
خورد3 و حكومت اسلام و نظام نوپاى اسلامى دچار تزلزل شد؛ 
به خاطر كوتاهى اين پنجاه نفر. قرآن دربارهى‏ اين پنجاه نفر 

میفرمايد:
يْطانُ ببَِعْضِ ما  هُمُ الشَّ

َّ
َمْعانِ إنَِّمَا اسْتََل قََ الْ

ْ
واْ مِنْكُمْ يوَمَْ ال

َّ
ِينَ توََل

َّ
»إنَِّ ال

سَبُوا«؛4
َ
ك

1. تاريخ الطبري، ج 2، صص 192-193؛ مناقب آل أبي‌طالب، ج 1، ص 166؛ 
بحارالأنوار، ج20، صص 26-25.

ج20،  بحارالأنوار،  ص83؛  ج1،  الإرشاد،  صص285-286؛   ،1 ج  المغازي،   .2
ص55.

صص277-278؛  ج1،  الأخبار،  شرح  ص319؛  ج1،  الأشراف،  أنساب   .3
بحارالأنوار، ج20، ص26. 

4. »كسانى كه در روز روبه‌رو شدن دو جمعيتّ با يكديگر )در جنگ احد(، فرار 
لغزش  به  بودند،  از گناهانى كه مرتكب شده  بعضى  اثر  بر  را  آنها  كردند، شيطان 

انداخت.« آل‎عمران،155.

چرایی و چگونگی خطای 

مسلمین در جنگ احُد و 

عبارت  عاشورا  حادثه‌ي 

است از:

1. ارتکاب لغزشـها؛

يعنى كارى كه اينها كردند، نتيجهى‏ اشتباهات و لغزشهاىي بود 
كه قبل از اين كرده بودند. هر لغزشى به نوبهى‏ خود لغزشهاى 
ديگرى را بر انسان تحميل میکند؛ يعنى پايهى‏ ايمان را سست 
میکند و سستى ايمان، تأثير سوء خودش را در عمل بعدى ما 
میگذارد. وقتى ما لغزش پيدا میکنيم، اين لغزش روى ايمان ما - 

ولو نامحسوس - تأثير میگذارد.
سَبُوا«.

َ
يْطانُ ببَِعْضِ ما ك هُمُ الشَّ

َّ
»إنَِّمَا اسْتََل

 كار خطاىي را قبلًا كي نفر انجام میدهد، بعد اين خطا در ايمان 
او تأثير منفى میگذارد، بدون اینکه خود انسان هم متوجّه شود؛ 
مثل خيلى از وقتـها كه انسان از حالى به حالى میرود، لكين تغيير 

حال خود را متوجّه نمیشود.
تحوّل ايمان این‌طور است؛ يعنى كم شدن ايمان را انسان حس 
نمیکند؛ چون حتي آثار محسوس جسمانى هم ندارد كه انسان 
بفهمد و درك كند. پس آن لغزش و اشتباه، در ايمان اثر گذاشت.
كم بودن ايمان، در عمل بعدى ما اثر میگذارد؛ مثلًا وقتى ميدان 
جهاد و امتحانى پيش م‏ىآيد، كمبود ايمانِ ما خودش را نشان 
میدهد. ما كه با كي ايمان وافر در جاىي توانسته‏ايم جَستى بزنيم، 
حركتى بكنيم و كار بزرگى انجام دهيم، وقتى در مقابل همان كار 
قرار میگيريم، م‏ىبينيم دست و پامان میلرزد؛ درست مثل اینکه 
كسى در جوانى میتوانسته از جوى دو مترى بپرد، اما الان وقتى 
به همان جوى میرسد، نمیتـواند. اثر منفى عمل روى ايمان و 
ايمان روى عمل، نتيجه‏اش شكست جنگ احُد میشود؛ نتيجه‏اش 
عقب‏رفت‏هاى گوناگون ديگر میشود؛ نتيجه‏اش اين میشود كه 

2. سست شدن ایمان؛

لغـزشـهای  ارتـکاب   .3

بزرگـتر

تحــوّل ايمــان، تحوّلی 

نامحسوس است، چون این 

تحوّل حتی آثار محسوس 

جسمانی هم ندارد

نتيجه‌ی تأثير منفي عمل 

ناروا بر ايمان و ضعف ايمان 

بر عمــل، عقب‌رفت‌هاي 

گوناگــون و در نهايــت 

فاجعه‌ي كربلا است
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يعنى كارى كه اينها كردند، نتيجهى‏ اشتباهات و لغزشهاىي بود 
كه قبل از اين كرده بودند. هر لغزشى به نوبهى‏ خود لغزشهاى 
ديگرى را بر انسان تحميل میکند؛ يعنى پايهى‏ ايمان را سست 
میکند و سستى ايمان، تأثير سوء خودش را در عمل بعدى ما 
میگذارد. وقتى ما لغزش پيدا میکنيم، اين لغزش روى ايمان ما - 

ولو نامحسوس - تأثير میگذارد.
سَبُوا«.

َ
يْطانُ ببَِعْضِ ما ك هُمُ الشَّ

َّ
»إنَِّمَا اسْتََل

 كار خطاىي را قبلًا كي نفر انجام میدهد، بعد اين خطا در ايمان 
او تأثير منفى میگذارد، بدون اینکه خود انسان هم متوجّه شود؛ 
مثل خيلى از وقتـها كه انسان از حالى به حالى میرود، لكين تغيير 

حال خود را متوجّه نمیشود.
تحوّل ايمان این‌طور است؛ يعنى كم شدن ايمان را انسان حس 
نمیکند؛ چون حتي آثار محسوس جسمانى هم ندارد كه انسان 
بفهمد و درك كند. پس آن لغزش و اشتباه، در ايمان اثر گذاشت.
كم بودن ايمان، در عمل بعدى ما اثر میگذارد؛ مثلًا وقتى ميدان 
جهاد و امتحانى پيش م‏ىآيد، كمبود ايمانِ ما خودش را نشان 
میدهد. ما كه با كي ايمان وافر در جاىي توانسته‏ايم جَستى بزنيم، 
حركتى بكنيم و كار بزرگى انجام دهيم، وقتى در مقابل همان كار 
قرار میگيريم، م‏ىبينيم دست و پامان میلرزد؛ درست مثل اینکه 
كسى در جوانى میتوانسته از جوى دو مترى بپرد، اما الان وقتى 
به همان جوى میرسد، نمیتـواند. اثر منفى عمل روى ايمان و 
ايمان روى عمل، نتيجه‏اش شكست جنگ احُد میشود؛ نتيجه‏اش 
عقب‏رفت‏هاى گوناگون ديگر میشود؛ نتيجه‏اش اين میشود كه 

2. سست شدن ایمان؛

لغـزشـهای  ارتـکاب   .3

بزرگـتر

تحــوّل ايمــان، تحوّلی 

نامحسوس است، چون این 

تحوّل حتی آثار محسوس 

جسمانی هم ندارد

نتيجه‌ی تأثير منفي عمل 

ناروا بر ايمان و ضعف ايمان 

بر عمــل، عقب‌رفت‌هاي 

گوناگــون و در نهايــت 

فاجعه‌ي كربلا است
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شصت سال بعد از هجرت پيغمبر‎ و پنجاه سال بعد از وفات 
آن حضرت، نوهى‏ او - كه عزيزترين انسانِ پيغمبر است؛ 
يعنى امام حسين - در مقابل حكومت جانشين پيغمبر قرار 
میگيرد و با آن وضع فجيع به شهادت میرسد. من كي وقت گفتم 

اينها عبرت‌هاى تاريخ است؛ فراتر از درس است.1

1. در دیدار اعضای هیئت دولت، 1383/8/20.

این  از عبرت‌هاى عاشورا 

اســت که پنجاه سال بعد 

امام   ،پیامبر رحلت  از 

حسین با وضعی فجیع 

به شهادت میـرسد
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عدم شناخت صحنه‎ی نبرد و نبود آگاهیهای اسلامی

اهمّيّت شناخت صحنه‌ي نبرد
مهم اين است كه ما صحنه‌ي نبرد را درست مجسّم كنيم. تا 
صحنه‌ي نبرد، از منطقه‌ي بلندى، باتلاقى، جنگلى، لغزنده، از 
منطقه‏اى كه از فلان ابزار نظامى - و نه ابزارى ديگر - ميشود 
استفاده كرد، براى جنگاور روشن نباشد؛ قدرت بر جنگ، آن‌طور 
كه بايد، نخواهد بود. نقشه است كه موجب ميشود ما لوله‌ي 
تفنگ را به قلب دشمن و به آن نقطه‏اى كه بايد، متوجّه كنيم. نقشه 
است كه به ما ياد ميدهد به كدام طرف رو كنيم، سلاحمان را به 
كدام طرف بكشيم، كجا خطرنا‌كتر است، كجا واجب‎تر است، 
كجا دشمن كمين كرده، كجا براى ما نقطه‌ي ضعف است كه اگر 
نپوشانيم، دشمن خواهد پوشاند. تا چشم به اين نقشه نداشته 

باشيم، جنگ درست ممكن نيست. 
لغزش افراد فاقد آگاهی‏های لازم در واقعه‏ی عاشورا

در عاشوراى حسينى، نقشه دست بعضی‌ها بود و دست بعضى 
از دوستان نبود. درياى عميق دشمن با لجُّه‏هاى خطرناك و 
مهيب آمده بود؛ اما در جمع دوستان كي عدّه نقشه دستشان بود، 

نبــود آگاهــي لازم در 

واقعه‌ي عاشــورا، موجب 

لغزش برخي خواص شد
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حسين‏بن‏على را در لحظه‌ي حسّاس دريافتند؛ كي عدّه کنار 
دست حسين هم نشسته بودند، نقشه دستشان نبود؛ اشتباه 
كردند. چه کسی ميتواند بگويد عبدالله‏بن‏عباّس و عبدالله‏بن‏جعفر 
از اسلام و از محبتّ خاندان پيغمبر نصيبى نداشتند؟ اينها در دامان 
آل پيغمبر بزرگ شده بودند، اما نقشه‌ي اشتباه در دستشان بود؛ 
نميدانستند آن سرزمينى كه بايد از آن دفاع بشود و آن نقطه‏اى كه 
بايد برايش فداكارى بشود، كجاست؛ در مدينه نشستند به اميد 

اینکه چهار تا مسئله بگويند!
اسلام مجسّم را، قرآن ناطق را، حسينِ فاطمه را تنها گذاشتند. 
بعضی‌ها حتى تا كربلا آمدند، از حسين‏بن‏علي دفاع هم كردند، 
اما در آخر آمدند گفتند: يابن‏رسول‏الله! ما تا آنجایی كه ميشد از 
تو دفاع كنيم، دفاع كرديم؛ حالا هم اگر اجازه بدهى، برويم. امام 
حسين هم فرمود: برويد.1 اين اشتباه كردن نقشه است، اين 
نميداند كجا را بايد بپوشاند. خيلی‌ها بودند در طول تاريخ كه 
ندانستند كجاى اسلام دفاع كردنى است. خيلی‌ها بودند آن وقتى 
كه بنا شد از اصالتهاى اسلام، واجب‌ترين و ضروري‌ترين دفاعها 
انجام بگيرد، نشستند و دفاع نكردند. امروز هم در دنيا بسياري 
از كسانى كه دم از اسلام ميزنند و نام اسلام را م‏ىآورند و ادّعاى 
اسلام مكينند، نميدانند اسلام كجاست و در چه صحنه‏اى بايد از 

آن دفاع كرد. هنر بزرگ، شناختن صحنه است.
 ،حبيب‏بن‏مظاهرها و چند نفر صحابى مخصوص امام حسين
نقشه را خوب فهميدند. لذا شما ديديد خواهرش زينب، حتى 

1. أنساب الأشراف، ج 3، ص 197؛ تاریخ الطبری، ج 4، ص 339.

اسلام  ناآگاه،  دوســتان 

مجسّم را رها کردند! بعضي 

حتي تا کربلا آمدند، اما تا 

آخر نماندند

بيصرت خاندان و اصحاب 

امام حسين مثا‌لزدني 

است
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بچّه‏هاى خودش را هم با خودش آورد؛ در حالي كه پدرشان 
در مدينه يا مكه مانده بود و نيامده بود.1 ميتوانست بگويد من 
با برادرم ميروم؛ هر حادثه‏اى هم پيش آمد، براى من پيش بيايد؛ 
بچّه‏هايم پيش پدرشان بمانند. بچّه‏هايش را هم آورد و طبق نقل، 
هر دو فرزند او در كربلا شهيد شدند.2 اين، آن كسى است كه 

بصيرت دارد و ميداند چه بايد بكند. 
روز عاشورا، جوانى خدمت امام حسين آمد و گفت: من 
اجازه ميخواهم به ميدان بروم. امام حسين به قد و بالاى اين 
نوجوانِ يقيناً تشنه نگاهي کرد، آثار ضعف و تشنگى از چهره‌ي او 
پيداست؛ دلش سوخت، فرمود: از مادرت اجازه گرفتى؟ عرض 
كرد: يابن‏رسول‏الله! مادرم من را به اين ميدان فرستاده و گفته بيايم 
اجازه بگيرم.3 مادر احساس مكيند اينجا جاى مايه‏گذارى است 
و عزيزترين سرمايه‏اش هم فرزندش است؛ لذا سرمايه‏گذارى 

مكيند.
شناختن میدان‏های مقاومت؛ بزرگترین وظیفه‏ی امروز

امروز بزرگترين وظيفه‌ي ‏ما اين است كه ميدانهاى مقاومت را 
بشناسيم... گاهى كي نفر اهل عبادت هم هست، اما نمي‌فهمد 

چه بايد بكند...
مسئله‌ي آگاهيهاى عمیق اسلامى را جدّى بگيريد... اگر آگاهى 
نباشد، آدم اشتباه مكيند. آگاهى كه نبود، انسان كي‎جا اشتباه 

1. الإمامة و السياسة، ج 2، ص 3؛ إعلام الوري، ج 1، ص 446؛ بحارالأنوار، ج 
44، ص 366.

2. مقاتل الطالبيين، صص95-96؛ مناقب آل أب‌یطالب، ج3، ص 254؛ بحارالأنوار، 
ج45، ص34.

3. مقتل الحسین، خوارزمی، ج 2، ص 25؛ بحارالأنوار، ج 45، ص 27.

وظيفــه‏ي  بزرگتريــن 

امروز، شناختن میدانهای 

مقاومت است

اسلامي  عميق  آگاهيهاي 

را جدّي بگيريد
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مكيند. آدم آگاه نیز گاه اشتباه مكيند، اما اشتباهات او ماندگار 
نميشود. البته شرط اصلى هم تقوا و توجّه به خدا است؛ كه تا 

انسان فهميد اشتباه كرده، برگردد.1 

1. در مراسم صبحگاه سپاه پاسداران در پادگان قصرفیروزه، 1364/7/2.
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بحث عوام و خواص

مقدمه
به سؤالى كه گفتيم »چه شد كه چنين شد؟«1 كسى جواب جامعى 
نداده است. مسائلى عنوان شده است كه البته كافى و وافى نيست. 
به همين دليل، قصد دارم امروز كوتاه و مختصر، درباره‌ي اصل 
قضيهّ صحبت كنم. آنگاه سررشته‌ي مطلب را به دستِ ذهن شما 

می‎سپارم تا خودتان درباره‌ي آن فكر كنيد... 
تعریف خواص و عوام

ببينيد عزيزان من! به جماعت بشرى كه نگاه كنيد، در هر جامعه و 
شهر و كشورى، از كي ديدگاه، مردم به دو قسم تقسيم میشوند: 
كي قسِم، كسانى هستند كه بر مبناى فكر خود، از روى فهميدگى 
و آگاهى و تصميم‏گيرى كار میکنند؛ راهى را می‌شناسند و در آن 
راه - كه به خوب و بدش كار نداريم - گام برمیدارند. كي قسِم 

اينهايند كه اسم‌شان را »خواص« میگذاريم.

1. سؤال از چرایی انحطاط جامعه‎ی نبوی تا جایی که امام حسین را به شهادت 
برسانند.

خواص، كساني هستند كه 

با آگاهي، تصمیم میگیرند



عبرت‌های‌‌عاشـورا74

قسِم ديگر، كسانى هستند كه نمیخواهند بدانند چه راهى درست 
و چه حركتى صحيح است. در واقع نمیخواهند بفهمند، بسنجند، 
به تحليل بپردازند و درك كنند. به تعبيرى ديگر، تابع جَوّاند. به 
چگونگى جوّ نگاه میکنند و دنبال آن جوّ به حركت در م‏ىآيند. 
اسم اين قسم از مردم را »عوام« میگذاريم. پس جامعه را میشود 

به خواص و عوام تقسيم كرد.1 


اگر ما جامعه را به خواص و عوام تقسیم كنیم، عوام به معناى 
ب‏ىسواد و نادان نیست؛ بلكه عوام یعنى كسانى كه نسبت به این 
مقوله‌ی خاص2 ، حسّاسیت ویژه‏اى ندارند، احساس مسئولیت 
نمیکنند و فاقد آگاهى لازم‌اند. این، معناى عوام است. ممكن 
است در جاى خود در مقوله‌ی دیگرى، مردمان عالم و آگاه و 
باانگیزه هم باشند، اما وقتى در این مقوله‌ی مورد بحث ما، آگاهى، 
انگیزه و تلاش لازم را نداشته باشند، اینها عوام هستند! خواص، 

نقطه‌ی مقابل است.3  

.1375/3/20 ،الله‎رسول‎1. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد
2. عمل به وظیفه در هنگام لازم.

3. در دیدار اعضاى انجمن اسلامى دانشجویان دانشگاه تهران، 1376/6/25.

هستند  كســاني  عوام، 

كه نمیخواهنــد بدانند و 

بفهمند، و بــه دنبال جوّ 

حركت میکنند

فاقد  که  کسانی‌اند  عوام، 

آگاهى لازم‌اند و احساس 

و  نمیکنند  مســئولیّت 

مقابل  نقطــه‌ی  خواص، 

عوام‌اند
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نکته‏ای در تعریف خواص و عوام
اكنون دقتّ كنيد تا نكته‏اى در باب خواص و عوام بگويم، تا اين 

دو با هم اشتباه نشوند.
»خواص« چه كسانى هستند؟ آيا قشر خاصّى هستند؟ جواب، 
افراد باسواد، آدمهاى  منفى است، زيرا در بين خواص، كنار 
ب‏ىسواد هم هستند. گاهى كسى ب‏ىسواد است، اما جزو خواص 
است؛ يعنى می‌فهمد چهك‌ار میکند، از روى تصميم‏گيرى و 
تشخيص عمل میکند؛ ولو درس نخوانده، مدرسه نرفته، مدرك 
ندارد و لباس روحانى نپوشيده است. به هر حال، نسبت به قضايا 

از فهم برخوردار است.
مثالی برای تعریف عوام و خواص

در دوران پيش از پيروزى انقلاب، بنده در ايرانشهر تبعيد بودم. 
در ىكي از شهرهاى هم‌جوار، چند نفر آشنا داشتيم كه ىكي از 
آنها راننده بود، ىكي شغل آزاد داشت و بالاخره، اهل فرهنگ و 
معرفت، به معناى خاص كلمه نبودند. به حسب ظاهر، به آنها 

خواص و عــوام در همه‌ي 

يافت  جامعــه  اقشــارِ 

میشوند

گاه شصخی در یک شغل 

عادی جزو خواص است و 

در جایگاه  دیگر  شصخی 

اجتماعی بالا جزو عوام
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»عامى« اطلاق میشد؛ با اين حال جزو »خواص« بودند. آنها مرتبّ 
براى ديدن ما به ايرانشهر م‏ىآمدند و از قضاياى مذاكرات خود با 
روحانى شهرشان میگفتند. روحانى شهرشان هم آدم خوبى بود؛ 
منتها جزو »عوام« بود. ملاحظه میکنيد! راننده‌ي كمپرسى جزو 
»خواص«، ولى روحانى و پيش‌نماز محترم جزو »عوام«! مثلًا آن 
روحانى میگفت: »چرا وقتى اسم پيغمبر م‏ىآيد، كي صلوات 
میفرستيد، ولى اسم »آقا« كه م‏ىآيد، سه صلوات میفرستيد؟!« 
نمی‌فهميد. راننده به او جواب میداد: »روزى كه ديگر مبارزه‏اى 
نداشته باشيم؛ اسلام بر همه جا فائق شود؛ انقلاب پيروز شود؛ 
ما نه تنها سه صلوات، كه كي صلوات هم نمیفرستيم! امروز اين 
سه صلوات، مبارزه است!« راننده می‌فهميد، روحانى نمی‌فهميد!

اين را مثال زدم تا بدانيد خواص كه میگوييم، معنايش صاحب 
لباسِ خاصى نيست. ممكن است مرد باشد، ممكن است زن 
باشد؛ ممكن است تحصيلك‌رده باشد، ممكن است تحصيل‌نكرده 
باشد؛ ممكن است ثروتمند باشد، ممكن است فقير باشد؛ ممكن 
است انسانى باشد كه در دستگاه‌هاى دولتى خدمت میکند، ممكن 
است جزو مخالفين دستگاه‌هاى دولتىِ طاغوت باشد. خواص كه 
میگوييم - از خوب و بدش - )خواص را هم باز تقسيم خواهيم 
كرد( يعنى كسانى كه وقتى عملى انجام میدهند، موضع‌گير‏ىیى 
میکنند و راهى انتخاب میکنند، از روى فكر و تحليل است. 

می‌فهمند و تصميم میگيرند و عمل میکنند. اينها خواصّند. 
نقطه‌ي مقابلش هم عوام است. عوام يعنى كسانى كه وقتى جوّ به 
سمتى میرود، آنها هم دنبالش میروند و تحليلى ندارند. كي وقت 
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مردم میگويند »زنده باد«! اين هم نگاه میکند، میگويد »زنده باد«! 
كي وقت مردم میگويند »مرده باد«! نگاه میکند، میگويد »مرده 
باد«! كي وقت جوّ اين‌طور است، اینجا م‏ىآيد؛ كي وقت جو 

آن‌طور است، آنجا میرود! 
مثال تاریخی

كي وقت - فرض بفرماييد - حضرت »مسلم« وارد كوفه میشود؛ 
بن‏ىهاشم  خاندان  آمد،   امام حسين »پسرعموى  میگويند: 
آمدند. برويم. اينها میخواهند قيام كنند، میخواهند خروج كنند 
و چه و چه«، تحركي میشود، میرود دور و بر حضرت مسلم؛ 
میشوند هجده هزار بيعتك‌ننده با مسلم!1 پنج، شش ساعت بعد، 
رؤساى قبايل به مردم میگويند: »چهك‌ار میکنيد؟! با چه كسى 
می‌جنگيد؟! از چه كسى دفاع میکنيد؟! پدرتان را در م‏ىآورند!« 
اينها دور و بر مسلم را خالى میکنند و به خانه‏هايشان بر میگردند.2 
بعد كه سربازان ابن‌زياد دور خانه‌ي »طوعه« را میگيرند تا مسلم را 
دستگير كنند، همينها از خانه‏هايشان بيرون م‏ىآيند و عليه مسلم 
می‌جنگند!3 هرچه میکنند، از روى فكر و تشخيص و تحليل 
درست نيست. هرطور كه جوّ ايجاب كرد، حركت میکنند. اينها 

عوامند. بنابراين، در هر جامعه، خواصّى داريم و عوامى.4 

ص173؛  الواعظين،  روضة  صص458-459؛  خامسة1،  الكبري،  الطبقات   .1
بحارالأنوار، ج44، صص336-335.

52-54؛  صص   ،2 ج  الإرشاد،  275-277؛  صص   ،4 ج  الطبری،  تاریخ   .2
بحارالأنوار، ج 44، صص 350-348.

الطبري، ج4، صص279-280؛ الإرشاد، ج2، صص57-59؛ بحارالأنوار،  تاريخ   .3
ج44، ص352.
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از نمونه‌هــای تاریخــی 

برخــورد  عوامی‌گــری، 

با  کوفه  مــردم  دوگانه‌ي 

مسلم‌بن‌عقلي است
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سرنوشت عوام
كي عدهّ جزو عوامند و قدرت تصميم‏گيرى ندارند. عوام، بسته 
به خوش‏طالعى خود، اگر تصادفاً در مقطعى از زمان قرار گرفتند 
كه پيشوايانى مثل امام اميرالمؤمنين و امام راحل مارضوان‏الله‌تعالى‌عليه، 
بر سر كار بودند و جامعه را به سمت بهشت میبردند، به ضربِ 
دست خوبان، به سمت بهشت رانده خواهند شد. اما اگر بخت با 

آنها يار نبود و در مقطعى قرار گرفتند كه: 
‏النَّارِ«1 

َ
ةً يدَْعُونَ إلَ ئمَِّ

ََ
نَاهُمْ أ

ْ
»وَ جَعَل

َوارِ * جَهَنَّمَ  وْمَهُمْ دَاراَلْ
َ
وا ق

ُّ
حَل

َ
وا نعِْمَةَاللهِ كُفْراً وَ أ

ُ
ل ِينَ بدََّ

َّ
‏ال

َ
م‏ْترََ إلِ

َ
ل
َ
و يا »أ

قَراَرِ«2 
ْ
وْنهَا وَ بئِْسَ ال

َ
يصَْل

به سمت دوزخ خواهند رفت. 
پرهیز از قرار گرفتن در گروه عوام و ضرورت بصیرت

پس بايد مواظب باشيد جزو »عوام« قرار نگيريد. جزو »عوام« 
قرار نگرفتن، بدين معنا نيست كه حتماً در پى كسب تحصيلات 
عاليه باشيد؛ نه! گفتم كه معناى »عوام« اين نيست. اى بسا كسانى 
كه تحصيلات عاليه هم كرده‏اند، اما جزو عوامّند. اى بسا كسانى 
كه تحصيلات دينى هم كرده‏اند، اما جزو عوامّند. اى بسا كسانى 
كه فقير يا غن‏ىاند، اما جزو عوامّند. عوام بودن، دست خود من و 
شماست. بايد مواظب باشيم كه به اين جَرگه نپيونديم؛ يعنى هر 
كارى میکنيم از روى بصيرت باشد. هر كس كه از روى بصيرت 

1. »و آنان ]فرعونيان[ را پيشواياني قرار داديم كه به آتش )دوزخ( دعوت میکنند.« 
قصص،41.

2. »آيا نديدي كساني را كه نعمت خدا را به كفران تبديل كردند و قوم خود را به 
سراي نيستي كشاندند*)سراي نيستي، همان( جهنمّ است كه آنها در آتش آن وارد 

میشوند و بد قرارگاهي است.« إبراهیم، 28 - 29.

عوام اگر با پيشوايان حق 

معاصر شدند، راهی بهشت 

میشــوند و اگر مبتلا به 

پيشوايان باطل شدند، راه 

جهنّم را در پیش میگیرند

راه خــروج از گروه عوام، 

داشــتن قدرت تحللي و 

تلاش و حركــت از روي 

بيصرت است
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كار نمیکند، عوام است. 
دعوت قرآن کریم به بصیرت

لذا م‏ىبينيد قرآن درباره‌ي پيغمبر میفرمايد: 
ناَ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ«؛1 

َ
 اللهِ عَ‏ بصَِيَرةٍ أ

َ
دْعُوا إلِ

َ
»أ

يعنى من و پيروانم با بصيرت عمل میکنيم، به دعوت میپردازيم 
و پيش میرويم. 

پس اوّل ببينيد جزو گروه عوامّيد يا نه. اگر جزو گروه عوامّيد، 
بسرعت خودتان را از آن گروه خارج كنيد. بكوشيد قدرت 

تحليل پيدا كنيد؛ تشخيص دهيد و به معرفت دست يابيد...
فعلًا »عوام« را بگذاريم كنار و سراغ »خواص« برويم.

تقسیم بندی خواص
دو جبهه‏اند: خواصِّ جبهه‌ي حق و خواصِّ  طبعاً  »خواص« 

جبهه‌ي باطل.
عدّه‏اى اهل فكر و فرهنگ و معرفتند و براى جبهه‌ي حق كار 
میکنند. فهميده‏اند حق با كدام جبهه است. حق را شناخته‏اند و 
براساس تشخيص خود، براى آن، كار و حركت میکنند. اينها 

كي دسته‏اند.
كي دسته هم نقطه‌ي مقابل حق و ضدّ حق‌‌اند. اگر باز به صدر 
اصحاب  »عدّه‏اى  كه  بگوييم  اين‌طور  بايد  برگرديم،  اسلام 
اميرالمؤمنين و امام حسين هستند و طرفدار بن‏ىهاشم‌اند؛ 
عدّه‏اى ديگر هم اصحاب معاويه و طرفدار بن‏ىاميهّ‏اند.« بين 
طرفداران بن‏ىاميهّ هم، افراد بافكر، عاقل و زرنگ بودند. آنها هم 

1. »من و پيروانم، و با بصيرت كامل، همه‌ي مردم را به سوى خدا دعوت میکنيم‏.« 
یوسف،108.

خواصّ جبهه‌ي حق، حق 

را مي‌شناسند و براى آن 

تلاش میکننــد و خواصّ 

جبهه‌ي باطل، در نقطه‌ي 

مقابل حق قرار دارند
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جزو خواصّند. پس خواصِّ كي جامعه، به دو گروهِ »خواصِّ 
طرفدار حق« و »خواصِّ طرفدار باطل« تقسيم میشوند.1 



خواص، بعضى طرفدار حق و بعضى طرفدار باطل‌اند؛ يعنى در 
زمينه‌ي باطل هم كسانى هستند كه جزو خواصّند، ولى ما آنها را 
وارد بحث نمیکنيم؛ آنها در بحث ما داخل نيستند. بحث در مورد 

كي عدّه از خواص است كه طرفدار حق‌‌اند.2 


در گروه خواص، بايد ببينيم جزو خواصّ طرفدار حقّيم، يا از 
جمله‌ي خواصّ طرفدار باطل محسوب میشويم. اینجا قضيهّ 
براى ما روشن است. خواصّ جامعه‌ي ما، جزو خواصّ طرفدار 
حق‌‌اند و در اين ترديدى نيست؛ زيرا به قرآن، به سنتّ، به عترت، 
به راه خدا و به ارزشهاى اسلامى دعوت میکنند. امروز جمهورى 
اسلامى برخوردار از خواصّ طرفدار حق است. پس خواصّ 
طرفدار باطل، حسابشان جداست و فعلًا به آنها كارى نداريم. به 

سراغ خواصّ طرفدار حق میرويم.
تقسیم بندی خواصّ جبهه‎ی حق

همه‌ي دشوارى قضيهّ، از اینجا به بعد است. عزيزان من! خواصّ 
طرفدار حق، دو نوع‌اند. كي نوع كسانى هستند كه در مقابله 
با دنيا، زندگى، مقام، شهوت، پول، لذّت، راحت، نام و همه‌ي 
متاعهاى خوب قرار دارند. اينهاىي كه ذكر كرديم، همه از متاعهاى 

خوب است. همه‏اش جزو زيباييهاى زندگى است؛ 

.1375/3/20 ،الله‎رسول‎1. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد
2. در دیدار اعضاى انجمن اسلامى دانشجویان دانشگاه تهران، 1376/6/25.

خواصّ اهل حق دو دسته‎اند:

1. برخی هنــگام امتحان 

ترجيح  ديــن  بر  را  دنيا 

میدهند؛

2. برخی از بهره‌هاي حلال 

میکنند،  اســتفاده  دنيا 

اما هنگام تكليف، دنيا را 

فداي دين میکنند
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نْيَا«.1  َياةِ الدُّ »مَتاعُ الْ
»متاع«، يعنى »بهره«. اينها بهره‏هاى زندگى دنيوى است. در قرآن 

كه میفرمايد:
نْيَا«،  َياةِ الدُّ »مَتاعُ الْ

معنايش اين نيست كه اين متاع، بد است؛ نه. متاع است و خدا 
براى شما آفريده است. منتها اگر در مقابل اين متاعها و بهره‏هاى 
زندگى، خداى ناخواسته آنقدر مجذوب شديد كه وقتى پاى 
تكليف سخت به ميان آمد، نتوانستيد دست برداريد، واويلاست! 
اگر ضمن بهره بردن از متاعهاى دنيوى، آنجا كه پاى امتحان 
سخت پيش م‏ىآيد، میتوانيد از آن متاعها براحتى دست برداريد، 

آن وقت حساب است.
م‏ىبينيد كه حتي خواصّ طرفدار حق هم به دو قسم تقسيم 
میشوند. اين مسائل، دقتّ و مطالعه لازم دارد. بر حسب اتفّاق 
نمیشود جامعه، نظام و انقلاب را بيمه كرد؛ بايد به مطالعه و دقتّ 

و فكر پرداخت.2 
تأثیر سرنوشت‌ساز خواصّ طرفدار حق

اگر در جامعه‏اى، آن نوع خوب خواصّ طرفدار حق؛ يعنى 
كسانى كه میتوانند در صورت لزوم از متاع دنيوى دست بردارند، 
در اكثريتّ باشند، هيچ وقت جامعه‌ي اسلامى به سرنوشت 
جامعه‌ي دوران امام حسين مبتلا نخواهد شد و مطمئناً تا ابد 
بيمه است. اما اگر قضيهّ به‎عكس شد و نوع ديگر خواصّ طرفدار 
حق - دل سپردگان به متاع دنيا؛ آنان كه حق‌شناس‌اند، ولى در 

1. آل عمران، 14.
  .1375/3/20 ،الله‎رسول‎2. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد

انقلاب، بر حســب اتفاق، 

نمیشــود؛ مطالعه،  بيمه 

دقت و فكر لازم است

حق،  خواصّ  اكثريتّ  اگر 

اهل دنيا نباشند، جامعه‌ي 

میشود،  بيمه  اســامي 

وگرنه حسين‌بن‌علي‌ها به 

مسلخ خواهند رفت
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عين حال مقابل متاع دنيا پايشان میلرزد - در اكثريتّ بودند، 
وامصيبتا است!

اصلًا »دنيا« يعنى چه؟ يعنى پول، يعنى خانه، يعنى شهوت، يعنى 
مقام، يعنى اسم و شهرت، يعنى پست و مسئوليتّ و يعنى جان.1 
دنیاطلبی خواص؛ زمینه‌ســاز فاجعه‌ی کربلا و ســلطنت 

طواغیت
اگر كسانى براى حفظ جانشان، راه خدا را ترك كنند و آنجا 
كه بايد حق بگويند، نگويند، چون جانشان به خطر م‏ىافتد، يا 
براى مقامشان يا براى شغلشان يا براى پولشان يا محبتّ به اولاد، 
خانواده و نزدكيان و دوستانشان، راه خدا را رها كنند، آن وقت 
حسين‏بن‌عل‏ىها به مسلخ كربلا خواهند رفت و به قتلگاه كشيده 
خواهند شد. آن وقت، يزيدها بر سر كار م‏ىآيند و بن‏ىاميهّ، هزار 
ماه2 بر كشورى كه پيغمبر به‎وجود آورده بود، حكومت خواهند 

كرد و »امامت« به »سلطنت« تبديل خواهد شد! 
جامعه‌ي اسلامى، جامعه‌ي امامت است؛ يعنى در رأس جامعه، 
امام است؛ انسانى كه قدرت دارد، اما مردم از روى ايمان و دل، از 
او تبعيتّ میکنند و پيشواى آنان است. اما سلطان و پادشاه كسى 
است كه با قهر و غلبه‌ي بر مردم حكم میراند؛ مردم دوستش 
ندارند؛ مردم قبولش ندارند؛ مردم به او اعتقاد ندارند - البته 
مردمى كه سرشان به تنشان بيرَزد - در عين حال، با قهر و غلبه، 
بر مردم حكومت میکند. بن‏ىاميّه، امامت را در اسلام به سلطنت 
و پادشاهى تبديل كردند و هزار ماه - يعنى نود سال! - در دولت 

1. همان.
2. مروج الذهب، ج 3، ص 234.

جامعه‌ي اسلامي، جامعه‌ي 

امامت است، نه سلطنت

بني‌اميّــه هزار مــاه بر 

مسلمين حكومت كردند
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بزرگ اسلامى، حاكميتّ داشتند. بناي کجى كه بن‏ىاميهّ پايه‏گذارى 
كردند، چنان بود كه بعد از انقلاب عليه آنان و سقوط‌‌شان،1 با 

همان ساختار غلط در اختيار بن‏ىعباّس قرار گرفت. 
عنوان خلفا و  به  قرن،2  به مدت شش  آمدند،  كه  بن‏ىعباّس 
جانشينان پيغمبر، بر دنياى اسلام حكومت كردند. »خلفا« يا 
به تعبير بهتر »پادشاهانِ« اين خاندان، اهل شُرب خمر3 و فساد و 
فحشا و خباثت4 و ثروت‏اندوزى و اشرافيگرى5 و هزار فسق و 

فجور ديگر- مثل بقيهّ‌ي سلاطينِ عالم - بودند.
آنها به مسجد میرفتند، براى مردم نماز میخواندند و مردم نيز به 
امامتشان اقتدا میکردند6 و آن اقتدا، کمتر از روى ناچارى و بيشتر 
به خاطر اعتقادات اشتباه و غلط بود؛ زيرا اعتقادِ مردم را خراب 

1. البداية و النهاية، ج 9، ص 354.
2. الفخري، صص 323-321.

3. )برخي از شواهد تاريخي( الأغاني، ج 10، صص 391-392 و 400؛ تاريخ 
الطبري، ج 6، ص386 و ج 8، ص 164؛ صلة تاريخ الطبري، ص 129؛ مروج 
الذهب، ج 4، ص 267؛ تجارب الأمم، ج 4، ص 278؛ تاريخ الإسلام، ج 10، صص 
479-480 و ج 36، ص302؛ تاريخ الخلفاء، للسيوطي، صص 299 و 325-324.

4. )برخي از شواهد تاريخي( الأغاني، ج 10، صص 327-330 و ج 16، صص 
273 و 278 ؛ تاريخ الإسلام، ج 10، ص 480؛ تاريخ الخلفاء، للسيوطي، صص 

291-292 و 295.
5. )برخي از شواهد تاريخي( تاريخ الطبري، ج 7، ص 440؛ البلدان، ص 367-

‎374؛ تجارب الأمم، ج 4، ص 323 و ج 5، صص 323-326؛ المنتظم، ج 9، ص 
224و ج12، ص 7 و ج 13، ص 309؛ الإنباء، صص 117-118 و 124؛ تاريخ 
الإسلام، ج 20، ص 321 و ج 22، ص 21؛ البداية و النهاية، ج 10، ص222 و 

ج 11، ص 68.
6. )برخي از شواهد تاريخي( أنساب الأشراف، ج 4، ص 264؛ تاريخ الطبري، ج 7، 
صص 232 و 390 و 489؛ المنتظم، ج 11، صص 355-356 و ج 16، ص 165؛ 
تاريخ الإسلام، ج 13، ص 16 و ج 21، ص 41؛ البداية و النهاية، ج 10، ص 40 

و ج 13، ص 232.

سلطنت بني‌عبّاس تداوم 

سلطنت بني‌اميّه بود

بني‌عبّاس شــش قرن با 

 عنوان جانشيني پيامبر

به فسق و فجور ‌پرداختند

فاسد،  مقبوليّت سلاطين 

نشــان از تغيير فرهنگ 

اسلامي دارد
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كرده بودند.
آرى! وقتى خواصِّ طرفدارِ حق، يا اكثريتّ قاطع‌شان، در كي 
جامعه چنان تغيير ماهيتّ میدهند كه فقط دنياى خودشان برايشان 
اهمّيتّ پيدا میکند؛ وقتى از ترس جان، از ترس تحليل و تقليل 
مال، از ترس حذف مقام و پست، از ترس منفور شدن و از ترس 
تنها ماندن، حاضر میشوند حاكميتّ باطل را قبول كنند و در 
مقابل باطل نم‏ىايستند و از حق طرفدارى نمیکنند و جانشان 
را به خطر نم‏ىاندازند؛ آن‌گاه در جهان اسلام فاجعه با شهادت 
حسين‏بن‌على با آن وضع آغاز میشود. حكومت به بن‏ىاميهّ و 
شاخه‌ي »مروانى« و بعد به بن‏ىعباّس و آخرش هم به سلسله‌ي 

سلاطين در دنياى اسلام تا امروز میرسد!
امروز به دنياى اسلام و به كشورهاى مختلف اسلامى و سرزمينى 
كه خانه‌ي خدا و مدينةالنبّى در آن قرار دارد، نگاه كنيد و ببينيد چه 
فُسّاق و فُجّارى در رأس قدرت و حكومتند! بقيهّ‌ي سرزمينها را 

نيز با آن سرزمين قياس كنيد.1 


آن وقت اگر شما ديديد خواصّ طرفدار حق، در كي دوره 
آن‌چنان كه دين و ايمان آنها و همان معرفت و شناخت آنها حكم 
میکند، به وظايف‌شان عمل كردند و تلاش لازم را به خرج دادند، 

آن فاجعه مطلقاً رخ نخواهد داد.2 
شانه خالی کردن خواص و پیروزی کلمه‌ی باطل

پیام ]شهید[ این است: اگر میخواهید خدا را از خودتان راضی 

   .1375/3/20 ،1. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول الله
2. در دیدار اعضاى انجمن اسلامى دانشجویان دانشگاه تهران، 1376/6/25.

خــواص؛  دنياطلبـــي 

فاجعــه‌ي  زمينه‌ســاز 

بني‌اميّه،  پادشاهي  كربلا، 

بني‌عبّاس و ديگران تا به 

امروز شد
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کنید و وجودتان در راه خدا مفید واقع شود و مقاصد و اهداف 
عالی ربوبی و الهی درباره‌ي عالم آفرینش تحقّق پیدا کند، باید 
خودتان را در مقابل اهداف الهی ندیده بگیرید؛ تکلیف مالایطُاق 
هم نیست، تا آنجایی که میـشود. هر جایی که گروهی از انسانهای 
مؤمن این کار را کردند، کلمه‌ي خدا پیروز شد. هر جایی هم که 
بندگان مؤمن خدا پایشان لرزید، بدون برو برگرد، کلمه‌ي باطل 

پیروز شد.1
پیروزی و تغییر سرنوشتهای تلخ با استقامت خواص

و  اگر كي سلسله وظایف  بدون شک  دارد.  قوانينى  تاریخ، 
كارهایی انجام بگيرد، پيروزى نصيب خواهد شد؛ اگر انجام 

نگيرد، شكست عايد خواهد شد. 
آن روز اگر نه همه‌ي مسلمانها، فقط همان مردم دعوت كننده 
از امام حسين - يعنى همان كوفي‌ها - مقاومت و استقامت 
مكيردند، امام حسين پيروز ميشد. این‌گونه نبود كه ما خيال 
كنيم حتماً بايد امام حسين در اين نبرد به شهادت ميرسيد. البته 
امام حسين سرنوشت را ميدانست؛ اما در صورتى كه مردم 
قيام مكيردند، حركت مكيردند، اراده مكيردند؛ ميتوانستند اين 
سرنوشت را عوض كنند. مثل اینکه ما توانستيم. ملّت ايران با 
اينكه تجربه‌ي تلخ شكستهاى متعدّد را در طول تاريخ داشت، 

توانست؛ و اين مسئله‌ي هر روز ماست.
هرجا ملّتى قيام كند، اتحّاد خودش را حفظ كند، مقدارى سختى 
را بر خودش تحمّل كند - نه براى هميشه، براى كي مدّت 

1. در دیدار با خانواده‌های سرداران شهید استان تهران، 1376/2/17.

هرجا که پای بندگان مؤمن 

باطل  کلمه‌ي  لرزید،  خدا 

پیروز شد

در سنّت الهي، پيروزي در 

گرو انجــام دادن وظايف 

است

اگر کوفيان امــام  را 

ياري ميکردند، لشکر امام 

پيروز بود

قیام یک  الهی،  در سنّت 

ملّت به شرط اتحّاد و صبر 

و تحمّل، منتهی به پیروزی 

است



كوتاه - خواهد توانست پيروز شود. آن روز امام حسين قيام 
كرد؛ او وظيفه‏اش را انجام داد، ديگران با او همراهى نكردند؛ 
نتيجه آن شد كه آن فاجعه‌ي بزرگ تاريخى پيش آمد. البته اين 
 درس هم براى مردم تا ابد باقى ماند. اين درك حسين‏بن‏علي

از موقعيتّ بود.1
ترس خواص؛ موجب تداوم حکومت باطل

هرجاىي كه اين گذشت نبود، مثل دوران امام حسين كه 
اكثريتّ قاطع زبدگان و خواص و مؤمنان شانه خالى كردند و 
ترسيدند و عقب رفتند، كلمه‌ي باطل پيروز شد، حكومت يزيد 
سر كار آمد، حكومت بن‏ىاميهّ نود سال سر كار آمد،2 حكومت 
بن‏ىعباّس پنج، شش قرن سر كار آمد و ماند.3 به خاطر آنکه 
اين گذشت انجام نشد، مردم چه كشيدند! جوامع اسلامى چه 

كشيدند! مؤمنين چه كشيدند!4
تهی شدن جامعه از ارزشها و مردودی در امتحانات بزرگ

اگر مراقبت نباشد5، آن وقت جامعه همين‌طور بـتدريج از ارزشها 
تهي‌دست میشود و به نقطه‏اي میرسد که فقط يک پوسته‌ي 
ظاهري باقي میماند. ناگهان يک امتحان بزرگ پيش مي‏آيد - 
امتحان قيام ابي‏عبدالله - آن وقت اين جامعه در اين امتحان مردود 

1. در خطبه‏هاى نماز جمعه‎ی تهران، 1364/7/5.
2. مروج الذهب، ج 3، صص 235-234.

3. البداية و النهاية، ج 13، ص 205. 
4. در دیدار خانواده‌های سرداران شهید استان تهران، 1376/2/17.

است:  دنیاطلبی  به  ابتلا  از  عوام  همچنین  و  خواص  مراقبت  عدم  مقصود،   .5
»دنیاطلبى، آن است كه كسى براى خود بخواهد؛ براى خود حركت كند؛ از بیت‏المال 
یا غیر بیت‏المال، به فكر جمع كردن براى خود بیفتد؛ این بد است... همه باید مراقب 

باشند كه این‎طور نشود.« ر.ک: ص99.

ترس و شانه خالی کردن 

تداوم  موجــب  خواص، 

و  بن‏ىاميّــه  حکومــت 

بن‏ىعبّاس گردید

تهی شدن جامعه از ارزشها، 

در  شکست  زمینه‌ســاز 

امتحانهای بزرگ است
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میشود!
به ثمر نشستن مجاهدت اولیا با همراهی خواص و عوام

يعنى مظهر  است؛   پاسدار، روز ولادت حسين‏بن‏على روز 
مجاهدت خالص و پاك براى خدا. اين مجاهدت اگر از سوى 
مردم جواب داده شد، مثل مجاهدت نبي‌‌اكرم میشود كه حكومت 
اسلامى را به‎‏وجود آورد و تاريخ را عوض كرد؛ اما اگر با كمك و 
همراهى دلهاى مؤمن مواجه نشود، مانند واقعه‌ي عاشورا میشود كه 

امام حسين به شهادت میرسد.1
عملکرد بد خواص؛ زمینه‌ساز تکرار کربلا در تاریخ

اگر خواص امرى را كه تشخيص دادند، بموقع و بدون فوتِ 
وقت عمل كنند، تاريخ نجات پيدا میکند و ديگر حسين‏بن‌عل‏ىها 
دير  فهميدند،  بد  خواص  اگر  نمیشوند.  كشانده  كربلاها  به 
فهميدند، فهميدند اما با هم اختلاف كردند؛ كربلاها در تاريخ 

تكرار خواهد شد.
راز ضعف ملّتها و بقای نظامهای ظلم

حسین‏بن‏علي این حقیقت را بیان مكيند كه در راه رسیدن 
به ارزشهاى والا و ریشهك‏ن كردن ظلم و تجاوز، باید آزارها و 
سختيها را تحمّل كرد. ظالمین، مسلّح و مجهزند. با نصیحت و 
به زبان نرم نميشود با ستمگران عالم حرف زد. باید زحمتها را 
تحمّل كنید تا یك جامعه، یك دنیا و یك عدّه انسان محروم و 

مظلوم نجات پیدا كنند، تا دنیا آباد شود. ميفرماید: 
يْكُمْ 

َ
مُورُ اللهِ عَل

ُ
مَئُونةََ فِ ذَاتِ‌اللهِ كَنتَْ أ

ْ
تُمُ ال

ْ
ل مََّ

َ
ذَى وَ ت

َ ْ
تُمْ عََ ال وْ صَبَْ

َ
»وَ ل

1. در جمع کثیری از پاسداران به مناسبت سالروز میلاد امام حسین و روز 
پاسدار، 1381/7/17.

مظهر  امام حســین‏، 

مجاهدت خالصانه است

با ياري مــردم، مجاهدت 

اوليا به حكومت اســامي 

مي‌انجامد و با كوتاهي مردم، 

مانند واقعه‌ي عاشورا پيش 

مي‌آيد

بد فهمیدن، دیر فهمیدن و 

اختلاف خواص، كربلا را در 

تاریخ تكرار خواهد كرد
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ْكُمْ ترَجِْع‏«؛1  ترَدُِ وَ عَنْكُمْ تصَْدُرُ وَ إلَِ

اگر شما زحمات را تحمّل مكيردید، اگر حاضر ميشدید در راه 
خدا رنجها و مصیبتها را تحمّل كنید، فداكارى كنید، از رفاه و 
نعمتهاى زودگذر و زندگیهاى حقیرانه و پست بگذرید، آن وقت 
كارها در دست شما قرار ميگرفت؛ شما ميشدید آن كسانى كه 
اداره‏ی امور ملّتها و دنیا را در دست ‏داشتید. حقیقت هم همین 

است.
امروز آن كسانى كه در رأس كارها قرار دارند، مهره‏اند، بازیچه‏اند؛ 
سیاستهاى جهانى است كه دارد ظلم مكيند، استكبار مكيند و آنها 
را در كشورهاى اسلامى متأسّفانه به بازى هم نميگیرند و اینها 
دلشان خوش است كه چند صباحى با نعمت و راحتى ميگذرانند 

و متمتعّ ميشوند.
وقتى انسان اینها را م‏ىبیند، مي‌فهمد كه علّت پیروزى ملّت ما 
چه بود و راز پیروزى ما در مقابله با استكبار جهانى در آینده 
چه چیزى خواهد بود. همین درس حسین‏بن‏علي ‏است؛ 
همین كارى است كه امروز جوانهاى ما در سنگرها دارند مكينند؛ 
بچّه‏هاى ما در مقابل فشار ظالمانه و متجاوزانه‏ی استكبار جهانى 
دارند مقاومت از خودشان نشان ميدهند. راز پیروزی آینده‏ی ما 

هم همین است.
ميفرماید: 

هَِ  تِ 
َّ
ال َيَاةِ  باِلْ إعِْجَابكُُمْ  وَ  مَوْتِ 

ْ
ال مِنَ  فرِاَرُكُمْ  ذَلكَِ  عََ  طَهُمْ 

َّ
»سَل

تُكُم‏«؛2 
َ
مُفَارقِ

1. همان.

2. همان.

اگــر نخبــگان حاضر به 

فداکاری و تحمّل زحمات 

در راه خــدا ميشــدند، 

اداره‏ی امور ملّتها در دست 

آنان قرار ميگرفت

از مرگ، راز  ترس خواص 

بر  ســتمگران  سلطه‌ي 

مستضعفين است
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اینكه ستمگران بر ضعفا و ملّتهاى مظلوم مسلّط شدند، علّتش 
این است كه شما از مرگى كه یقیناً به سراغ شما خواهد آمد، 
ميگریزید؛ جانى را كه حتماً از شما جدا خواهد شد، حاضر 
نیستید در راه این ارزشهاى والا صرف كنید. راز ضعف ملّتها 

همین است.
برادران و خواهران! راز این ذلتّى كه امروز در دنیاى اسلام سیطره 
پیدا كرده، همین است. راز باقى ماندن نظامهاى جباّر در برخي 
كشورها همین است. اگر به‏پا خیزند، اگر زحمتها و رنجها را قبول 
كنند، اگر از مرگ نترسند، اگر به سراغ آن مرگى كه بالاخره به 
سراغ انسان م‏ىآید، بروند - به خاطر این ارزشهاى والا - یقیناً 
خواهند توانست ریشه‏ی ظلم را بكنند؛ همان‌طور كه تجربه‏ی 

ملّت ما نشان ميدهد.1 
انحراف خواص؛ موجب انحراف توده‏های مردم

اين2 مربوط به خواص است. آن وقت عوام هم كه دنباله‏رو 
آنها حركت  دنبال  رفتند،  سَمتى  به  وقتى خواص  خواصّند، 
میکنند. بزرگترين گناه انسانهاى ممتاز و برجسته، اگر انحرافى از 
آنها سر بزند، اين است كه انحراف‌شان موجب انحراف بسيارى 
از مردم میشود. وقتى ديدند سدها شكست، وقتى ديدند كارها 
برخلاف آنچه كه زبانها میگويند، جريان دارد و برخلاف آنچه كه 
از پيامبر نقل میشود، رفتار میگردد، آنها هم آن طرف حركت 

میکنند.3

1. در خطبه‌های نماز جمعهی‌ تهران، 1377/2/18.
2. اشاره به انحراف خواص در اثر دنیاطلبى و مال‏دوستى.

3. در خطبه‌های نماز جمعهی‌ تهران، 1377/2/18.

خواصّ  گنــاه  بزرگترین 

منحرف شــده، این است 

که انحراف‌شــان موجب 

مردم  از  بسيارى  انحراف 

میشود

بد فهمیدن، دیر فهمیدن و 

اختلاف خواص، كربلا را در 

تاریخ تكرار خواهد كرد
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هدایت عوام در پرتو انجام وظیفه‌ی خواص
كي نفر انسانِ جزو مجموعه‌ي خواص، اگر به وظيفه‌ي خودش 
عمل كند، میـتـواند هزاران انسانِ جزو مجموعه‌ي عوام را به كي 

طرف هدايت نمايد.1 
اشاره‌ای به وظایف خواص

انتظار طبیعی از خواصّ باطل و وظیفه‎ی خواصّ حق
شما از خواصّ طرفدار باطل چه توقعّ داريد؟ بديهى است توقعّ 
اين است كه بنشينند عليه حق و عليه شما برنامه‏ريزى كنند؛ لذا 
بايد با آنها بجنگيد. با خواصّ طرفدار باطل بايد جنگيد. اینکه 

ترديد ندارد.2 
وظایف سرنوشت‌ساز خواص

در  تشخيص خواص  وقت لازم،  در  تصميم‏گيرى خواص 
اقدام  دنيا در لحظه‌ي لازم،  از  وقت لازم، گذشت خواص 
و  تاريخ  كه  اينهاست  لازم.  لحظه‌ي  در  براى خدا  خواص 
ارزشها را نجات میدهد و حفظ میکند! در لحظه‌ي لازم، بايد 
حركت لازم را انجام داد. اگر تأمّل كرديد و وقت گذشت، 

ديگر فايده ندارد. 
شناخت نیاز زمان و عمل به تکلیف لحظه 

مشكل برخى از افراد و مجموعه‌ها اين است: ب‌ىايمان نيستند، 
ب‌ىشوق و ب‌ىمحبتّ هم نيستند؛ اما لحظه‌شناس نيستند.

لحظه را بايد شناخت؛ نياز را بايد دانست. فرض بفرماييد كسانى 
 بود، به اهل‌بيت در كوفه دلهاشان پر از ايمان به امام حسين

1. در دیدار اعضاى انجمن اسلامى دانشجویان دانشگاه تهران، 1376/6/25.
.1375/3/20 ،2. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول الله

انتظار طبيعــي از خواص 

باطل، برنامه‌ريزي و مقابله 

با حق اســت و وظيفه‌ي 

خــواصّ حــق، جنگ با 

خواصّ باطل

اقدام  تصمیم،  تشخیص، 

بموقع و گذشت از دنیا، از 

وظایف خواص است
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محبتّ هم داشتند، اما چند ماه ديرتر وارد ميدان شدند؛1 همه‌شان 
هم به شهادت رسيدند، پيش خدا هم مأجورند؛ اما كارى كه بايد 
بكنند، آن كارى نبود كه آنها كردند؛ لحظه را نشناختند؛ عاشورا را 
نشناختند؛ در زمان، آن كار را انجام ندادند. اگر كارى كه توّابين 
در مدّتى بعد از عاشورا انجام دادند، در هنگام ورود جناب مسلم 
به كوفه انجام میدادند، اوضاع عوض میشد؛ ممكن بود حوادث، 
جور ديگرى حركت بكند. شناساىي لحظه‌ها و انجام كار در 

لحظهى‌ نياز، خيلى چيز مهمّى است.2
ایستادگی در برابر ملامت خودیها

عزيزان من! حركت در راه خدا، هميشه مخالفينى دارد. از همين 
خواصّى كه گفتيم، اگر كي نفرشان بخواهد كار خوبى انجام 
دهد - كارى را كه بايد انجام دهد - ممكن است چهار نفر 
ديگر از خودِ خواص پيدا شوند و بگويند: »آقا! مگر تو بكيارى، 
مگر ديوانه‏اى، مگر زن و بچّه ندارى، چرا دنبال چنين كارهایی 

میروى؟!« كما اینکه در دوره‌ي مبارزه هم میگفتند.
اما آن كي نفر بايد بايستد. ىكي از لوازم مجاهدتِ خواص، اين 
است كه بايد در مقابل حرفها و ملامتـها ايستاد. تخطئه میکنند، 
بد میگويند، تهمت میزنند؛ مسئله‏اى نيست...تا بخواهيد اقدامى 
كنيد، حركتى كنيد، دشمن هست. دشمنهاى جوراجور هستند. 
بعضى دوستند، دشمن هم نيستند، از جبهه‌ي خودى هستند؛ منتها 

نمی‌فهمند و تشخيص نمیدهند. لذا مورد سؤال قرار میدهند.3

1. أنساب الأشراف، ج 6، ص 366.
2. در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، 1388/10/29.

 .1375/3/20 ،3. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله

زمان  شناخت  در  توّابین 

و نیــاز لحظه، خطا کردند 

و از یاری حضرت مســلم 

و حضور در کربلا محروم 

ماندند

یکی از لــوازم مجاهدت 

خواص، ايستادگي در برابر 

ملامت خوديـهاست
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پرهیز از دنیاطلبی
انسان اين تحوّلات اجتماعى1 را دير می‌فهمد؛ بايد مراقب بود. 
تقوا يعنى اين. تقوا يعنى آن كسانى كه حوزه‌ي حاكميتّ‌شان 
شخص خودشان است، مواظب خودشان باشند. آن كسانى هم 
كه حوزه‌ي حاكميتّ‌شان از شخص خودشان وسيع‌تر است، هم 
مواظب خودشان باشند، هم مواظب ديگران باشند. آن كسانى كه 
در رأسند، هم مواظب خودشان باشند، هم مواظب كلّ جامعه 
باشند كه به سمت دنياطلبى، به سمت دل‎بستن به زخارف دنيا 
و به سمت خودخواهى نروند. اين، معنايش آباد نكردن جامعه 
نيست... هر كس بتواند جامعه‌ي اسلامى را ثروتمند كند و 
كارهاى بزرگى انجام دهد، ثواب بزرگى كرده است... دنياطلبى، 
آن است كه كسى براى خود بخواهد؛ براى خود حركت كند؛ از 
بيت‏المال يا غير بيت‏المال، به فكر جمع كردن براى خود بيفتد؛ 

اين بد است... همه بايد مراقب باشند كه اين‌طور نشود.2 

1. تغییر خطوط اصلی جامعهی‌ اسلامی.
2. در خطبه‌های نماز جمعهی‌ تهران، 1377/2/18.

پرهیز از دنیاطلبی به معنی 

آباد نکردن جامعه نیست
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شواهد تاریخی دنیاطلبی خواص و عوام  و تغییر 
خطوط اصلی جامعه‎ی اسلامی

اكنون كه اندىك به تحليل حادثه‌ي عبرت‏انگيز عاشورا نزدكي 
شديم، به سراغ تاريخ میرويم.

شــروع انحراف خطرناک، کمتر از ده سال پس از رحلت 
پیامبر

دوران لغزش خواصّ طرفدار حق، حدوداً هفت، هشت سال 
پس از رحلت پيغمبر شروع شد. به مسئله‌ي خلافت اصلًا 
كار ندارم. مسئله‌ي خلافت، جدا از جريان بسيار خطرناىك است 
كه میخواهم به آن بپردازم. قضايا، کمتر از كي دهه پس از رحلت 

پيغمبر شروع شد. 
امتیازدهی به باسابقه‌ها؛ خشت اوّل انحراف خواص

ياران و كسانى كه  از صحابه و  اعم  ابتدا سابقه‏داران اسلام، 
در جنگهاى زمان پيغمبر شركت كرده بودند، از امتيازات 

كمتر از يــك دهه پس از 

لغزش  دوران   ،پيامبر

خواص آغاز شد

انحــراف  اوّل  خشــت 

 ،خواص بعــد از پيامبر

باسابقه‌ها  به  امتيازدهي 

بود
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برخوردار شدند.
بهره‏مندى مالى بيشــتر از بيت‏المال، ىكي از آن امتيازات بود.1 
چنين عنوان شده بود كه تساوى آنها با سايرين درست نيست 
و نمیتوان آنها را با ديگران كيســان دانست!2 اين، خشتِ اوّل 

بود. 
حركتهاي منجر به انحراف، اين‌گونه از نقطه‌ي كمى آغاز میشود و 

سپس هر قدمى، قدم بعدى را سرعت بيشترى می‌بخشد.3


لذا شما در زيارت عاشورا میگوييد: 
دٍ«.4  دٍ وَ آلِ مَُمَّ مَ حَقَّ مَُمَّ

َ
لَ ظالمٍِ ظَل عَنْ اوََّ

ْ
»الَلهُمَّ ال

در درجه‌ي اوّل، گذارندگان خشت اوّل را لعنت میکنيم كه حق 
هم همين است.5

برجستگان صحابه؛ سرمایه‌داران بزرگ دوران عثمان
انحرافات از همين نقطه شروع شد، تا به اواسط دوران عثمان 
به گونه‏اى شد كه  رسيد. در دوران خليفه‌ي سوم، وضعيتّ 
پيغمبر، جزو بزرگترين سرمايه‏داران  برجستگان صحابه‌ي 
زمان خود محسوب میشدند! توجّه میکنيد! يعنى همين صحابه‌ي 
»زبير«،7  »طلحه«،6   - است  معروف  اسمهايشان  كه  عال‏ىمقام 

1. تاريخ الطبري، ج 3، صص 108-110؛ المنتظم، ج 4، صص 195-194.
2. همان.

  .1375/3/20 ،3. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله
4. کامل الزیارات، ص 331؛ بحارالأنوار، ج 98، ص 293.

  .1375/3/20 ،الله‎رسول‎5. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد
6. الطبقات الكبري، ج 3، صص 165-167؛ الإستيعاب، ج 2، ص 770.

7. مروج الذهب، ج 2، صص 332-333؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 18، صص428-
.429

بهره‌مندي مالي بيشتر، از 

امتيازات صحابه بود

رخ  بتدريج  انحـــراف، 

میدهد

عاشـورا،  زيـــارت  در 

پايه‌گــذاران انحراف لعن 

میشوند

صحابـــه‌ي  برجستگان 

سـرمايه‌داران   ،پيامبر

بزرگ دوران عثمان بودند
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»سعدبن‏اب‏ىوقاّص«1 و غيره2 - اين بزرگان كه هر كدام كي كتاب 
قطور سابقه‌ي افتخارات در »بدر« و »حُنين« و »احُد« داشتند،3 در 
رديف اوّل سرمايه‏داران اسلام قرار گرفتند. ىكي از آنها وقتى مُرد 
و طلاهاى مانده از او را خواستند بين ورثه تقسيم كنند، ابتدا به 
صورت شمش درآوردند و سپس با تبر، بناى شكست و خرد 
كردن آنها را گذاشتند؛4 مثل هيزم، كه با تبر به قطعات كوچك 
تقسيم كنند! طلا را قاعدتاً با سنگِ مثقال میکشند. ببيند چقدر طلا 

بوده، كه آن را با تبر می‌شكستند!
سرمایه‌داری صحابه؛ حقیقت تاریخی مضبوط

اينها در تاريخ ضبط شده است و مسائلى نيست كه بگوييم شيعه 
در كتابهاى خود نوشته‏اند؛ حقايقى است كه همه در ثبت و ضبط 
آن كوشيده‏اند. مقدار درهم و دينارى كه از اينها بجا می‎ماند، 

افسانه‏وار بود.
شواهد تاریخی تغییر خطوط اصلی جامعه پس از پیامبر‏‏
من حالا فقط چند مثال بياورم. خواص و عوام، هر کدام وضعي 
يْهِم« 

َ
پيدا کردند. حالا خواصي که گمراه شدند، شايد »مَغْضُوبِ عَل

ِّين« باشند. البته در کتابهاي تاريخ، پرُ از 
باشند؛ عوام شايد »ضَال

1. الطبقات الكبري، ج 3، ص 110؛ مروج الذهب، ج 2، ص 333. 
2. العلل، ج 2، ص 5؛ أنساب الأشراف، ج 12، ص 321؛ مروج الذهب، ج 2، ص 

333؛ البدء و التاريخ، ج 5، ص 86؛ المنتظم، ج 5، ص 74.
ج 10، ص 120؛  الأشراف،  أنساب  حنين(  و  احُد  جنگ  در  طلحه  )حضور   .3
الطبقات  حنين(  و  احُد  بدر،  در جنگ  زبير  )حضور  المستدرك، ج3، ص 369. 
الكبري، ج 3، ص 77؛ أنساب الأشراف ، ج 1، ص 365؛ الإستيعاب، ج 2، ص 
513. )حضور ابي‌وقاص در جنگ بدر، احُد و حنين( الطبقات الكبري، ج 3، صص 

104-105؛ المنتظم، ج 3، ص 333.
4. الطبقات الکبری، ج 3، ص 101؛ أنساب الأشراف، ج 10، ص 38.

صحابـــه  سرمایه‌داری 

و  سنّي  تاریخ  درکتابهای 

شيعي منعکس شده است

شــواهد تاریخیِ ارتجاعِ 

پس از پیامبر در کتاب 

ابن‌اثیر که مورد قبول اهل 

ســنّت و داراي عصبيت 

اموي و عثماني است، نقل 

شده است
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مثال است. من از اینجا به بعد، از تاريخ »ابن‏اثير« نقل میکنم؛ هيچ 
از مدارک شيعه نقل نمیکنم؛ حتي از مدارک مورّخان اهل سنتّي 
که روايت‌شان در نظر خود اهل سنتّ، مورد ترديد است - مثل 
ابن‏قتيبه - هم نقل نمیکنم. »ابن‏قتيبه‌ي دينوري« در کتاب »الإمامة 
والسّياسة«،1 چيزهاي عجيبي نقل میکند که من همه‌ي آنها را 

کنار میگذارم.
وقتي آدم به کتاب »الكامل في التاريخ« ابن‏اثير2 مينگرد، حس میکند 
که کتاب او داراي عصبيتّ اموي و عثماني است. البته احتمال 
میدهم که به جهتي ملاحظه میکرده است. در قضاياي »يوم الدّار« 
که جناب »عثمان« را مردم مصر و کوفه و بصره و مدينه و غيره 
کشتند، بعد از نقل روايات مختلف، میگويد: علّت اين حادثه 
چيزهايي بود که من آنها را ذکر نمیکنم: »لعلل«.3 علّتهايي دارد که 

نمیخواهم بگويم. 
وقتي قضيهّ‌ي جناب »ابي‏ذر« را نقل میکند و میگويد: معاويه 
جناب ابي‏ذر را سوار آن شتر بدون جهاز کرد و آن‌طور او را تا 
مدينه فرستاد و بعد هم به »ربذه« تبعيد شد، مينويسد چيزهايي 
اتفّاق افتاده است که من نمیتوانم بنويسم.4 حالا يا اين است که او 
واقعاً - به قول امروز ما - خودسانسوري داشته و يا اينکه تعصّب 
داشته است. بالاخره او نه شيعه است و نه هواي تشيعّ دارد؛ فردي 
است که احتمالاً هواي اموي و عثماني هم دارد. همه‌ي آنچه که 

1. الأعلام، ج 4، ص137.
2. معجم المطبوعات، ج 1، ص 34.

3. الکامل، ج 3، ص 167.
4. همان، صص 116-113.
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من از حالا به بعد نقل میکنم، از ابن‏اثير است.
چند مثال از خواص. خواص در اين پنجاه سال چگونه شدند 
که کار به اینجا رسيد؟ من دقتّ که میکنم، مي‏بينم همه‌ي آن 
چهار چيز تکان خورد: هم عبوديتّ، هم معرفت، هم عدالت، 
هم محبتّ. اين چند مثال را عرض میکنم که عين تاريخ است. 

طلحه؛ سرمايه‌داري جديد
»سعيدبن‌عاص« يکي از بني‏اميه1ّ و قوم و خويش عثمان بود.2 
بعد از »وليدبن‏عقبة بن‏ابي‏معيط« - همان کسي که شما فيلمش 
را در سريال امام علي ديديد؛ همان ماجراي کشتن جادوگر 
در حضور او3 - »سعيدبن‌عاص« روي کار آمد، تا کارهاي او را 
اصلاح کند. در مجلس او، فردي گفت که »ما أجود طلحة؟«؛ 
»طلحةبن‏عبدالله«، چـقدر جواد و بخشنده است؟ لابد پولي به 
کسي داده بود، يا به کساني محبّتي کرده بود که او دانسته بود. »فقال 
سعيد: إن من له مثل النشاستج لحقيق أن يکون جواداً«. يک مزرعه‌ي 

خيلي بزرگ به نام »نشاستج« در نزديکي کوفه بوده است - شايد 
همين نشاسته‌ي خودمان هم از همين کلمه باشد - در نزديکي 
کوفه، سرزمينهاي آباد و حاصلخيزي وجود داشته است که اين 
مزرعه‌ي بزرگ کوفه، ملک طلحه، صحابي پيامبر در مدينه 
بوده است. سعيدبن‌عاص گفت: کسي که چنين ملکي دارد، بايد 
هم بخشنده باشد! »والله لو أن لي مثله« - اگر من مثل نشاستج را 

1. الأنساب الأشراف، ج 5، ص 433؛ الإستيعاب، ج 2، صص 622-621.
2. )سعيد‌بن‌عاص و عثمان عموزاده بودند( ر.ك: الطبقات الكبري، ج 3، ص 39 و 

ج 5، صص 22-21.
3. تاريخ الطبري، ج 3، ص 328؛ بحارالأنوار، ج 31، ص 160.

دگرگونــي خطوط اصلی 

جامعه‌ي اسلامی، زمینه‌ی 

تغییر خواص را فراهم آورد

 طلحه، پــس از پیامبر

صاحب مزرعه‌ای بزرگ، در 

نزدیکی کوفه بود
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داشتم - »لأعاشکم الله به عيشا رغیداً«،1 گشايش مهمي در زندگي 
شما پديد مي‏آوردم؛ چيزي نيست که میگوييد او جواد است!

حال شما اين را با زهد زمان پيامبر و زهد اوايل بعد از رحلت 
پيامبر مقايسه کنيد و ببينيد که بزرگان و امرا و صحابه در 
آن چند سال، چگونه زندگي‎یي داشتند و به دنيا با چه چشمي 
نگاه میکردند. حالا بعد از گذشت ده، پانزده سال، وضع به اینجا 

رسيده است. 
وضعيتّ عبرت‌انگيز ابوموسي اشعري، حاكم بصره

نمونه‌ي بعدي، جناب »ابوموسي اشعري« حاکم بصره بود؛ همين 
ابوموساي معروف حکميتّ.2 مردم میخواستند به جهاد بروند، 
او بالاي منبر رفت و مردم را به جهاد تحريض کرد. در فضيلت 
جهاد و فداکاري، سخنها گفت. خيلي از مردم اسب نداشتند که 
سوار شوند بروند؛ هر کسي بايد سوار اسب خودش میشد و 
میرفت. براي اينکه پياده‏ها هم بروند، مبالغي هم درباره‏ي فضيلت 
جهادِ پياده گفت؛ که آقا جهادِ پياده چقدر فضيلت دارد، چقدر 
چنين است، چنان است! آنقدر دهان و نفسش در اين سخن 
گرم بود که يک عدّه از آنهايي که اسب هم داشتند، گفتند ما هم 
پياده میرويم؛ اسب چيست! »فحمل نفر علی دوابهّم«؛ به اسبهايشان 
حمله کردند، آنها را راندند و گفتند برويد؛ شما اسبها ما را از 
ثواب زيادي محروم میکنيد؛ ما میخواهيم پياده برويم بجنگيم 
تا به اين ثوابها برسيم! عدّه‏اي هم بودند که يک خرده اهل تأمّل 

1. الکامل، صص 138-137.
2. وقعة صفين، صص499-501؛ مناقب آل ‌أبي‌طالب، ج 2، صص 364-365؛ 

بحار‌الأنوار، ج 33، صص 314-312.

مالی  وضعیّت  مقایسه‌ي 

طلحه با زهدِ زمان پیامبر 

نشان‌دهنده‌ي   ،اکرم

خواص  فرهنــگ  تغییر 

است

حاکم  اشعری،  ابوموسی 

بصره بود و مردم را به جهاد 

تهییج میکرد
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بيشتري بودند؛ گفتند صبر کنيم، عجله نکنيم، ببينيم حاکمي که 
اين‌طور درباره‌ي جهاد پياده حرف زد، خودش چگونه بيرون 
مي‏آيد؟ ببينيم آيا در عمل هم مثل قولش هست، يا نه؛ بعد تصميم 
میگيريم که پياده برويم يا سواره. اين عين عبارت ابن‏اثير است. 

او میگويد: 
وقتي که ابوموسي از قصرش خارج شد، »أخرج ثقله من قصره علي 
أربعين بغلًا«؛ اشياي قيمتي که با خود داشت، سوار بر چهل استر با 

خودش خارج کرد و به طرف ميدان جهاد رفت! 
آن روز بانک نبود و حکومتها هم اعتباري نداشت. يک وقت 
ديديد که در وسط ميدان جنگ، از خليفه خبر رسيد که شما از 
حکومت بصره عزل شده‏ايد. اين همه اشياي قيمتي را که ديگر 
نمیتواند بيايد و از داخل قصر بردارد؛ راهش نمیدهند. هر جا 
میرود، مجبور است با خودش ببرد. چهل استر، اشياي قيمتي او 
بود، که سوار کرد و با خودش از قصر بيرون آورد و به طرف 

ميدان جهاد برد! 
قوا بعنانه«؛ آنهايي که پياده شده بودند، آمدند و زمام اسب 

ّ
»فتعل

جناب ابوموسي را گرفتند. »و قالوا: احملنا علي بعض هذا الفضول«؛ ما را 
هم سوار همين زيادیـها کن! اينها چيست که با خودت به ميدان 
جنگ میبري؟ ما پياده میرويم؛ ما را هم سوار کن. »و ارغب في المشي 
کما رغبتنا«؛ همان‌گونه که به ما گفتي پياده راه بيفتيد، خودت هم 

قدري پياده شو و پياده راه برو. »فضرب القوم بسوطه«؛ تازيانه‏اش را 
کشيد و به سر و صورت آنها زد و گفت برويد، بيخودي حرف 
میزنيد! »فترکوا دابتّه فمضي«؛ از اطرافش پراکنده و متفرّق شدند. اما 

با چهل  اشعری  ابوموسی 

استر، اشیای قیمتی خود 

را برمیگيــرد و به جهاد 

میرود!

انگیــزه‌ي ابوموســي از 

حمل اموال خود به میدان 

جنگ، محافظت از آنها بود

مردم عادي به ابوموســي 

اعتراض میکننــد و او با 

تازيانه پاسخ مید‌هد
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البته تحمّل نکردند؛ به مدينه پيش جناب عثمان آمدند و شکايت 
کردند؛ او هم ابوموسي را عزل کرد.1 

اما ابوموسي يکي از اصحاب پيامبر و يکي از خواص و يکي 
از بزرگان است؛2 اين وضع اوست!

دنياطلبي سعد‌بن‌ابي‌وقاص
مثال سوم: »سعدبن‌ابي‏وقاّص« حاکم کوفه شد. او از بيت‏المال 
قرض کرد. در آن وقت، بيت‏المال دست حاکم نبود. يک نفر را 
براي حکومت و اداره‌ي امور مردم میگذاشتند، يک نفر را هم 
رئيس دارايي میگذاشتند که او مستقيم به خودِ خليفه جواب 
میداد. در کوفه، حاکم، »سعدبن‌ابي‏وقاّص« بود؛ رئيس بيت‏المال، 
»عبدالله‏بن‌مسعود«3 که از صحابه‌ي خيلي بزرگ و عالي‎مقام 
محسوب میشد.4 او از بيت‏المال مقداري قرض کرد - حالا چند 
هزار دينار، نمیدانم - بعد هم ادا نکرد و نداد. »عبدالله‏بن‏مسعود« 
آمد مطالبه کرد؛ گفت پول بيت‏المال را بده. »سعدبن‌ابي‏وقاّص« 
گفت: ندارم. بين‌شان حرف شد؛ بنا کردند با هم جار و جنجال 

کردن.
اصحاب  از  که   - »هاشم‏بن‌عتبة‌بن‏ابی‏وقّاص«  جناب 
اميرالمؤمنين و مرد خيلي بزرگواري بود5 - جلو آمد و گفت: 
بد است، شما هر دو از اصحاب پيامبريد؛ مردم به شما نگاه 

میکنند؛ جنجال نکنيد، برويد قضيهّ را به گونه‏اي حل کنيد. 

1. الکامل، صص 100-99.
2. الطبقات الكبري، ج 4، ص 79؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 32، صص 15-14.

3. أنساب الأشراف، ج 11، ص 227؛ مروج الذهب، ج 2، ص 334.
4. الإستيعاب، ج 3، صص 987-988؛ المنتظم، ج 5، صص 30-29.

5. معجم رجال الحديث، ج 19، ص 300.

مردم به عثمان شــکایت 

میکنند و او ابوموســی را 

عزل میکند

ســعد‌بن‌‌ابی‌وقاص که از 

حاکم  و  شــورا  اصحاب 

کوفه بود، قرض خود را به 

بیت‌المال ادا نمیکرد

عبدالله‌بن مسعود، مسئول 

بیت‌المــال در کوفــه، با 

سعدبن ابی‌وقاص و یارانش 

بر ســر پس ندادن قرض، 

درگیر می‌شود
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»عبدالله‌بن‌مسعود« که ديد نشد، بيرون آمد. او به هر حال مرد 
اميني است. رفت عدّه‏اي از مردم را ديد و گفت: برويد اين اموال 
را از داخل خانه‏اش بيرون بکشيد - معلوم میشود که اموال بوده 
است - به »سعد« خبر دادند؛ او هم يک عدّه‌ي ديگر را فرستاد و 
گفت برويد و نگذاريد. به خاطر اينکه »سعدبن‏ابي‏وقاّص« قرض 
خودش به بيت‏المال را نمیداد، جنجال بزرگي به‌وجود آمد. حالا 
»سعدبن‌ابي‏وقاّص« از اصحاب شوراست؛ در شوراي شش نفره، 

يکي از آنهاست؛1 بعد از چند سال، کارش به اینجا رسيد. 
ابن‏اثير میگويد: »فکان ذلك أوّل ما نزع به بين أهل الکوفة«؛2 اين اوّل 
حادثه‏اي بود که در آن، بين مردم کوفه اختلاف شد؛ به خاطر 
اينکه يکي از خواص، در دنياطلبي اين‌طور پيش رفته است و از 

خود بي‏اختياري نشان میدهد!
مروان‌بن‌حكم و خريد خمس غنايم تونس و مغرب

ماجراي ديگر: مسلمانان رفتند، افريقيه - يعني همين منطقه‌ي 
تونس و مغرب - را فتح کردند و غنايم را بين مردم و نظاميان 
تقسيم نمودند. خمس غنايم را بايد به مدينه بفرستند. در تاريخ 
ابن‏اثير دارد که خمس زيادي بوده است. البته در اینجايي که اين 
را نقل میکند، آن نيست؛ اما در جاي ديگري که داستان همين 
فتح را میگويد، خمس مفصّلي بوده که به مدينه فرستاده‏اند.3 
خمس که به مدينه رسيد، »مروان بن‌حکم« آمد و گفت همه‏اش 

1. الإمامة و السياسة، ج 1، ص 42؛ الأمالي، طوسي، ص 554؛ بحارالأنوار، ج 
31، ص‌331.

2. الكامل، ص 82.
3. همان، صص 91-90.

خمس  مروان‌بن‌حكــم، 

غنايم تونــس و مغرب را 

هزار  )پانـصد   ‎بهایـی به 

درهــم( کمتــر از ارزش 

واقعی آنها میـخرد
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را به پانصدهزار درهم میخرم؛ به او فروختند!1 پانصدهزار درهم، 
پول کمي نبود؛ ولي آن اموال، خيلي بيش از اينها ارزش داشت. 
يکي از مواردي که بعدها به خليفه ايراد میگرفتند، همين حادثه 
بود. البته خليفه عذر مي‏آورد و میگفت: اين رَحِم من است؛ من 
»صله‌ي رَحِم« میکنم و چون وضع زندگي‌اش هم خوب نيست، 
میخواهم به او کمک کنم!2 بنابراين، خواص در مادياّت غرق 

شدند.
نصب وليدبن‌عقبه بر كوفه

ماجراي بعدي: »إستعمل الوليدبن‌عقبة بن‏ابي‏معيط علي الکوفه«؛3 
»وليدبن‌عقبه« را - همان وليدي که باز شما می‌شناسيدش که 
حاکم کوفه بود - بعد از »سعدبن‌ابي‌وقاّص« به حکومت کوفه 
گذاشت. او هم از بني‏اميهّ و از خويشاوندان خليفه بود. 4 وقتي که 
وارد شد، همه تعجّب کردند؛ يعني چه؟ آخر اين آدم، آدمي است 
که حکومت به او بدهند؟! چون وليد، هم به حماقت معروف 

بود،5 هم به فساد!
اين وليد، همان کسي است که آيه‏ي شريفه‌ي »إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبََإٍ 
فَتَبيََّنُوا«6 درباره‌ي اوست.7 قرآن، اسم او را »فاسق« گذاشته است؛ 

1. همان، ص 91.
2. الطبقات الکبری، ج 3، ص 47.

3. الکامل، ج 3، ص 82.
4. الطبقات الکبری، ج 6، ص 101.

17؛  ص   ،3 ج  ابن‌أبي‌الحديد،  نهج‌البلاغة،  شرح  601؛  ص   ،2 ج  الغارات،   .5
بحارالأنوار، ج‎31، ص 151.

6. حجرات، 6.
التبيان، ج9، ص343؛ بحارالأنوار، ج31،  7. تفسير ابن‌كثير، ج4، صص223-224؛ 

صص154-153.

بعد از پیامبر، خواص در 

مادیاّت غرق شدند

نصـــب  از  همـــگان 

ولید‌بن‌عقبه - که در فسق 

و حماقت شــهره بود - بر 

شگفت‎زده  کوفه،  امارت 

شدنـد

فاسِــقٌ  جاءَكُمْ  آیه‌ي »إِنْ 
مورد  در  فَتَبَيَّنُــوا«  بنَِبَــإٍ 
ولیدبن‌عقبه نازل شــده 

است
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چون خبري آورد و عدّه‏اي در خطر افتادند و بعد، آيه آمد که:
»إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبََإٍ فَتَبيََّنُوا«؛

اگر فاسقي خبري آورد، برويد به تحقيق بپردازيد؛ به حرفش 
گوش نکنيد.

 آن فاسق، همين »وليد« بود. اين، متعلّق به زمان پيامبر است. 
معيارها و ارزشها و جابه‏جايي آدمـها را ببينيد! اين آدمي که در 
زمان پيامبر، در قرآن به نام »فاسق« آمده بود و همان قرآن را هم 

مردم هر روز میخواندند، در کوفه حاکم شده است! 
هم »سعدبن‌ابي‌وقاّص« و هم »عبدالله‌بن‌مسعود«، هر دو تعجّب 
کردند! »عبدالله‏بن‌مسعود« وقتي چشمش به او افتاد، گفت: من 
نمیدانم تو بعد از اينکه ما از مدينه آمديم، آدم صالحي شدي يا 
نه! عبارتش اين است: »ما أدري أصلحت بعدنا أم فسد النّاس«؛ تو 
صالح نشدي، مردم فاسد شدند که مثل تويي را به عنوان امير به 
شهري فرستادند! »سعدبن‏ابي‏وقاّص« هم تعجّب کرد؛ منتها از 
بعُد ديگري. گفت:  »أ کست بعدنا أم حمقنا بعدک«؛ تو که آدم احمقي 
بودي، حالا آدم باهوشي شده‏اي، يا ما اينقدر احمق شده‏ايم که تو 

بر ما ترجيح پيدا کرده‏اي؟! 
وليد در جوابش برگشت گفت: »لاتجزعن يا أبا إسحاق«؛ ناراحت 
نشو »سعدبن‌ابي‌وقاّص«. »کل ذلک لم يکن«؛ نه ما زيرک شده‏ايم، 
نه تو احمق شده‏اي؛ »و إنمّا هو الملک«؛ مسئله، مسئله‌ي پادشاهي 
است! - تبديل حکومت الهي، خلافت و ولايت به پادشاهي، 
خودش داستان عجيبي است - »يتغدّاه قوم و يتعشاه آخرون«؛ يکي 
امروز متعلّق به اوست، يکي فردا متعلّق به اوست؛ دست به دست 

بر  با نصب وليد فاســق‌ 

امارت كوفه، تغيير ارزشها 

و معيارها، خود را نشــان 

میدهد

از  ولیدبن‌عقبه  نصــب 

مظاهر تبدیل ولایت الهی 

به سلطنت بود
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میگردد. »سعدبن‏ابي‏وقاّص«، بالاخره صحابي پيامبر بود.1 اين 
حرف براي او خيلي گوش‌خراش بود که مسئله، پادشاهي است. 
»فقال سعد: أراکم جعلتموها ملکاً«؛2 گفت: مي‏بينيم که شما قضيهّ‌ي 

خلافت را به پادشاهي تبديل کرده‏ايد!
أنا أم  »أملک  به جناب سلمان گفت:  يک وقت جناب عمر، 
خليفة؟«؛ به نظر تو، من پادشاهم يا خليفه؟ سلمان، شخص بزرگ 

و بسيار معتبري بود؛ از صحابه‌ي عالي‏مقام بود؛3 نظر و قضاوت 
او خيلي مهم بود. لذا عمر در زمان خلافت، به او اين حرف را 
گفت. »قال له سلمان«؛ سلمان در جواب گفت: »إن أنت جبيت من 
 أو أقلّ أو أکثر«؛ اگر تو از اموال مردم يک درهم، 

ً
أرض المسلمين درهما

يا کمتر از يک درهم، يا بيشتر از يک درهم برداري، »و وضعته في 
غير حقّه«؛ نه اینکه براي خودت برداري؛ در جايي که حقّ آن 

نيست، آن را بگذاري، »فأنت ملک غیر خليفة«، در آن صورت تو 
پادشاه خواهي بود و ديگر خليفه نيستي. او معيار را بيان کرد. در 
روايت »ابن‌اثير« دارد که: »فبکا عمر«؛4 عمر گريه کرد. موعظه‌ي 

عجيبي است. مسئله، مسئله‌ي خلافت است. 
ولايت، يعني حکومتي که همراه با محبتّ، همراه با پيوستگي 
با مردم است، همراه با عاطفه نسبت به آحاد مردم است، فقط 
فرمانروايي و حکمراني نيست؛ اما پادشاهي معنايش اين نيست 
و به مردم کاري ندارد. پادشاه، يعني حاکم و فرمانروا؛ هر کار 

1. الإستيعاب، ج 2، صص 606-607؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 20، ص 280.
2. الکامل، ج 3، ص 83.

3. الطبقات الكبري، ج 4، صص 56-70؛ معجم رجال الحديث، ج 8، صص 187-
.201

4. الکامل، ج 3، ص 59.

مرز ولايت و ســلطنت از 

جابجايي  نگاه ســلمان، 

ناحقّ يك درهم بود

ولایــت، حکومتی همراه 

پیوســتگی  و  محبّت  با 

با مــردم؛ و پادشــاهی، 

فرمانروایــی بر اســاس 

خواسته‌های نفسانی است
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خودش بخواهد، میکند.
اينها مال خواص بود. خواص در مدّت اين چند سال، کارشان به 
اینجا رسيد. البته اين مربوط به زمان »خلفاي راشدين« است که 
مواظب بودند، مقيدّ بودند، اهمّيتّ میدادند، پيامبر را سالـهاي 
متمادي درک کرده بودند، فرياد پيامبر هنوز در مدينه طنين‏انداز 
بود و کسي مثل علي‏بن‏ابي‏طالب در آن جامعه حاضر بود. بعد 
که قضيهّ به شام منتقل شد، مسئله از اين حرفـها بسيار گذشت. 

اين نمونه‏هاي کوچکي از خواص است. 
البته اگر کسي در همين تاريخ »ابن اثير«، يا در بقيهّ‌ي تواريخِ معتبر 
در نزد همه‌ي برادران مسلمان ما جست‌وجو کند، نه صدها نمونه 

که هزاران نمونه از اين قبيل هست.
كعب‌الأحبار؛ قطبِ علماي يهود

طبيعي است که وقتي عدالت نباشد، وقتي عبوديتّ خدا نباشد، 
جامعه پوک میشود؛ آن وقت ذهنها هم خراب میشود. يعني در 
آن جامعه‏اي که مسئله‌ي ثروت‏اندوزي و گرايش به مال دنيا و 
دل بستن به حُطام دنيا به اینجاها میرسد، در آن جامعه کسي هم 
که براي مردم معارف میگويد، »کعب‌الأحبار« است؛ يهودي تازه 
 را هم نديده است! او در زمان پيامبر مسلماني که پيامبر
مسلمان نشده است، زمان ابي‏بکر هم مسلمان نشده است؛ زمان 

عمر مسلمان شد و زمان عثمان هم از دنيا رفت!1
بعضي »کعب‌الأخبار« تلفّظ میکنند که غلط است؛ »کعب‌الأحبار« 
درست است. احبار، جمع حبر است. حبر، يعني عالمِ يهود.2 اين 

1. همان، ص 153.
2. الصحاح، ج 2، ص 620؛ لسان العرب، ج 4، ص 157.

روند انحطاط و ارتجاع در 

دوران معاویه شدّت گرفت

در کتابهــای تاریخــی، 

نمونه‌هـــای فراوانـی از 

ثبت  خــواص  دنیاطلبی 

شده است

در نبود عدالت و عبوديتّ 

و با گسترش ثروت‌اندوزي، 

جامعه پوک و تهي میشود

با تهی شــدن جامعه از 

چون  كســي  معنویتّ، 

معارف  بيان  كعب‌الأحبار 

اسلامي را بر عهده میگيرد
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کعب، قطب علماي يهود بود، که آمد مسلمان شد؛ بعد بنا کرد 
راجع به مسائل اسلامي حرف زدن! او در مجلس جناب عثمان 
نشسته بود که جناب ابي‏ذر وارد شد؛ چيزي گفت که ابي‏ذر 
عصباني شد و گفت که تو حالا داري براي ما از اسلام و احکام 
 اسلامي سخن میگويي؟!1 ما اين احکام را خودمان از پيامبر

شنيده‏ايم. 
وقتى معيارها از دست رفت، وقتى ارزشها ضعيف شد، وقتى 
ظواهر پوك شد، وقتى دنياطلبى و مال‏دوستى بر انسانهاىي حاكم 
شد كه عمرى را با عظمت گذرانده و سالـهاىي را ب‏ىاعتنا به 
زخارف دنيا سپرى كرده بودند و توانسته بودند آن پرچم عظيم 
را بلند كنند، آن وقت در عالم فرهنگ و معارف هم، چنين كسى 
سررشته‏دار امور معارف الهى و اسلامى میشود؛ كسى كه تازه 
مسلمان است و هرچه خودش بفهمد، میگويد؛ نه آنچه كه اسلام 
گفته است؛ آن وقت بعضى میخواهند حرف او را بر حرف 

مسلمانان سابقه‏دار مقدّم كنند!
عزل عمّار به درخواست مردم دنياطلب

و اما يک ماجرا هم از عامّه‌ي مردم: حاکم بصره به خليفه در مدينه 
نامه نوشت: مالياتي که از شهرهاي مفتوح میگيريم، بين مردم 
خودمان تقسيم میکنيم؛ اما در بصره کم است، مردم زياد شده‏اند؛ 
اجازه میدهيد که دو شهر اضافه کنيم؟ مردم کوفه که شنيدند 
حاکم بصره براي مردم خودش خراج دو شهر را از خليفه گرفته 
است، سراغ حاکم‌شان آمدند. حاکم‌شان که بود؟ »عمّار‌بني‌اسر«؛ 

1. الكامل، ج 3، ص 115.

ابــوذر به بیــان احکام 

کعب‌الأحبار  توسط  الهی 

اعتراض نمود

عزل عمّار از امارت کوفه، 

نشــان از تغییر فرهنگ 

عمومی و تهی شدن جامعه 

از ارزشها دارد
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مرد ارزشي، آنکه مثل کوه، استوار ايستاده بود. البته از اين قبيل 
هم بودند - کساني که تکان نخورند - اما زياد نبودند. پيش عمّار 
ياسر آمدند و گفتند: تو هم براي ما اين‌طور بخواه و دو شهر هم 
تو براي ما بگير. عمّار گفت: من اين کار را نمیکنم. بنا کردند به 
عمّار حمله کردن و بدگويي کردن. نامه نوشتند؛ بالاخره خليفه 

او راعزل کرد!1
شبيه اين ماجرا براي ابي‏ذر2 و ديگران هم اتفّاق افتاد. شايد خود 
»عبدالله‏بن‏مسعود« يکي از همين افراد بود.3 وقتي که رعايت اين 
سررشته‏ها نشود، جامعه از لحاظ ارزشها پوک میشود. عبرت 
را دير  اجتماعى  اين تحوّلات  انسان  اینجاست. عزيزان من! 

می‌فهمد؛ بايد مراقب بود.
تلاش عمر‌بن‌سعد برای تصاحب حكومت ري

گفتند به تو حکومت ري را میخواهيم بدهيم. ري، آن وقت، 
يک شهر بسيار بزرگِ پرُفايده بود.4 حاکميتّ هم مثل استانداري 
امروز نبود. امروز استانداران ما يک مأمور اداري هستند؛ حقوقي 
میگيرند و همه‏اش زحمت میکشند. آن زمان اين‌گونه نبود. کسي 
که مي‏آمد حاکم شهري میشد؛ يعني تمام منابع درآمد آن شهر در 
اختيارش بود؛ يک مقدار هم بايد براي مرکز بفرستد، بقيهّ‏اش هم 
در اختيار خودش بود؛ هر کار میخواست، میتوانست بکند، لذا 

خيلي برايشان اهمّيتّ داشت. 

1. همان، صص 32-30.
2. همان، صص 116-113.

3. أنساب الأشراف، ج 5، صص 524-525؛ تقريب المعارف، ص 230؛ بحارالأنوار، 
ج 30، ص 371.

4. أحسن التقاسیم، ص 385؛ البلدان، ص 541.

یکــی از عبرت‌هــا این 

رعايت  وقتي  که  اســت 

)معرفت،  سررشــته‌ها 

عدالت، عبودیتّ و محبّت( 

نشــود، جامعه از ارزشها 

تهی میشود

استانداري ري، سمتي پر 

درآمد و وسوسه‌انگيز بود
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بعد گفتند: اگر به جنگ حسين‏بن‏علي نروي، از حاکميتّ 
ري خبري نيست. اینجا يک آدم ارزشي، يک لحظه فکر نمیکند؛ 
میگويد: مرده‏شوي ري را ببرند؛ ري چيست؟ همه‌ي دنيا را هم 
به من بدهيد، من به حسين‏بن‏علي اخم هم نمیکنم؛ من به 
 عزيز زهرا، چهره هم در هم نمیکشم؛ من بروم حسين‏بن‏علي
و فرزندانش را بکشم که میخواهيد به من ري بدهيد؟! آدمي که 
ارزشي باشد، اين‌طور است؛ اما وقتي که درون‎تهي است، وقتي 
که جامعه، جامعه‌ي دور از ارزشهاست، وقتي که آن خطوط 
اصلي در جامعه ضعيف شده است، دست و پا میلغزد؛ حالا 
حدّاکثر يک شب هم فکر میکند؛ خيلي حِدّت کردند، يک شب 
تا صبح مهلت گرفتند که فکر کنند! اگر يک سال هم فکر کرده 
بود، باز هم اين تصميم را گرفته بود. اين، فکر کردنش ارزشي 
نداشت. يک شب فکر کرد، بالاخره گفت بله، من ملک ري را 
میخواهم!1 البته خداي متعال همان را هم به او نداد.2 آن وقت 

عزيزان من! فاجعه‌ي کربلا پيش مي‏آيد.
دنیاطلبــی خواص؛ منشــأ معضــات دوران حكومت 

امیرالمؤمنین‏
همين وضعيت3ّ، مسائل دوران اميرالمؤمنين را به‎وجود آورد؛ 
يعنى در دوران آن حضرت، چون عدّه‏اى مقام برايشان اهمّيتّ 
از رحلت  بيست‎و‎پنج سال  افتادند.4  با على در  پيدا كرد، 

1. الکامل، ج 4، صص 53-52.
2. همان، صص 94-93.

3. اشاره به دنباطلبی خواص.
4. أنساب الأشراف،ج ‏2، صص 218و221؛ الجمل، مفید، صص 119-123؛ بحارالأنوار، 

ج 32، ص 6.

در جامعــه‌ي درون تهي 

و دور از خطــوط اصلي، 

لغزشها بـیشـتر  است

خـواص،  دنياطلبـــي 

حكومت  دوران  معضلات 

اميرالمؤمنين ‏ را رقم 

زد
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پيغمبر میگذشت و خيلى از خطاها و اشتباهات شروع شده 
بود. نفََس اميرالمؤمنين نفََس پيغمبر بود. اگر بيست‎و‎پنج 
سال فاصله نيفتاده بود، اميرالمؤمنين براى ساختن آن جامعه 

مشكلى نداشت. اما با جامعه‏اى مواجه شد كه: 
وا مَالَ‌اللهِ دُوَلاً وَ عِبَادَاللهِ خَوَلاً وَ ديِنَ‌اللهِ دَخَلاً«1 

ُ
»جَعَل

جامعه‏اى است كه در آن ارزشها تحت‏الشّعاع دنيادارى قرار 
گرفته بود. جامعه‏اى است كه اميرالمؤمنين، وقتى میخواهد 
مردم را به جهاد ببرد، آن همه مشكلات و دردسر برايش دارد!2 
خواصّ دوران او - خواصّ طرفدار حق، يعنى كسانى كه حق را 
می‌شناختند - اكثرشان كسانى بودند كه دنيا را بر آخرت ترجيح 

میدادند!
تحقّق فاجعه‎ی شــهادت امیرالمؤمنین در اثر کوتاهی 

خواص
به راه  بالإجبار سه جنگ   اميرالمؤمنين اين شد كه  نتيجه 
انداخت؛3 عمر چهار سال و نه ماه4 حكومت خود را دائماً در اين 
جنگها گذراند و عاقبت هم به دست ىكي از آن آدمهاى خبيث به 
 به قدر خون امام حسين شهادت رسيد.5 خون اميرالمؤمنين

با ارزش است. شما در زيارت وارث میخوانيد: 

1. »مال خداوند را چرخه‌ي خود و بندگان خدا را بنده‌ي خود و دين او را درآمد 
خويش قرار میدهند.« تقريب المعارف، ص270؛ شرح نهج‌البلاغة، ابن‌أبي‌الحديد، ج 

3، ص‎56؛ بحارالأنوار، ج31، ص171.
2. وقعة صفين، صص94-102؛ الأخبار الطوال، صص 165-164.

3. مناقب الإمام اميرالمؤمنين، ج 2، ص 554؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 42، ص 469.

4. تاریخ الطبری، ج 4، ص 117؛ المناقب، ص 396؛ بحارالأنوار، ج42، ص 200.
5. المحبر، ص 17؛ الإرشاد، ج 1، ص 9؛ بحارالأنوار، ج42، ص 199.

حكومت  دوران  معضلات 

  لمــؤمنيـن ميــرا ا

عبارت بودند از:

1. درگيري براي كســب 

قدرت؛

2. كوتاهــي مردم هنگام 

فراخواني براي جهاد؛

3. تحمیل ســه جنگ به 

حضرت؛ 

4. شهادت امام

ويـژه‌ي  ثارالله  تعبيـــر 

امــام  و  اميرالمؤمنيــن 

حسين است
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ارهِ«؛1 
َ
اراَللهِ وَ ابْنَ ث

َ
يْكَ ياَ ث

َ
لامُ عَل »السَّ

يعنى خداى متعال، صاحب خونِ امام حسين و صاحب خون 
پدر او اميرالمؤمنين است. اين تعبير، براى هيچك‌س ديگر 
نيامده است. هر خونى كه بر زمين ريخته میشود، صاحبى دارد.2 
كسى كه كشته میشود، پدرش صاحب خون است؛ فرزندش 
صاحب خون است؛ برادرش صاحب خون است. خونخواهى و 

ماليكتّ حقّ دم را عرب »ثار« میگويد.3 
 از آنِ خداست؛ يعنى حقّ خون امام حسين ثارِ« امام حسين«
و پدر بزرگوارش، متعلّق به خود خداست. صاحب خون اين دو 
نفر، خود ذات مقدّس پروردگار است. اميرالمؤمنين به خاطر 

وضعيتّ آن روز جامعه‌ي اسلامى به شهادت رسيد. 
تداوم انحراف و دنیاطلبی خواص در دوران امام حسن‏ 

بعد نوبت امامت به امام حسن رسيد و در همان وضعيتّ بود 
كه آن حضرت نتوانست بيش از شش ماه دوام بياورد؛4 تنهاىِ 

تنهايش گذاشتند. 
انحطاط اخلاقی جامعه؛ منشأ صلح امام حسن

امام حسن‌مجتبى میدانست كه اگر با همان عدّه‌ي معدود 
اصحاب و يارانِ خود با معاويه بجنگد و به شهادت برسد، 

المتهجد، ص 720؛  بر تو اى خون خدا و فرزند خون خدا.« مصباح  1. »سلام 
بحارالأنوار، ج98، ص 199.

بحارالأنوار، ج 34،  الموازنة، ص 278؛  و  المعيار  نهج‌البلاغة، خطبه‌ي 105؛   .2
ص 153.

3. الصحاح، ج 2، ص 603؛ لسان العرب، ج 4، ص 97.
4. التنبيه و الإشراف، ص 260؛ المناقب، ص 386؛ بحارالأنوار، ج 44، صص60-

.61

تداوم انحراف و دنياطلبي 

معضلات  موجب  خواص، 

دوران امام حسن ‏ شد 

و حکومت ايشان بيش از 

شش ماه دوام نيافت
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انحطاط اخلاقىِ زيادى كه بر خواصّ جامعه‌ي اسلامى حاكم 
بود، نخواهد گذاشت كه دنبال خون او را بگيرند! تبليغات، پول 
و زرنگيهاى معاويه، همه را تصرّف خواهد كرد و بعد از گذشت 
ىكي‎دو سال، مردم خواهند گفت: »امام حسن بيهوده در مقابل 
معاويه قد علم كرد«. لذا با همه‌ي سختیها ساخت و خود را به 
ميدان شهادت نينداخت، زيرا میدانست خونش هدر خواهد شد.
شرایط دشوار دوران امام حسن به دلیل کوتاهی خواص

گاهى شهيد شدن آسان‏تر از زنده ماندن است! حقّاً كه چنين 
است! اين نكته را اهل معنا و حكمت و دقتّ، خوب درك 
میکنند. گاهى زنده ماندن و زيستن و تلاش كردن در كي محيط، 
به مراتب مشكل‌تر از كشته شدن و شهيد شدن و به لقاى خدا 
پيوستن است. امام حسن اين مشكل را انتخاب كرد. وضع آن 
زمان چنين بوده است. خواص تسليم بودند و حاضر نمیشدند 

حركتى كنند. 
تدوام انحراف و دنیاطلبی خواص در دوران امام حسین

وقتى امام حسين قيام كرد، با آن عظمتى كه در جامعه‌ي 
اسلامى داشت، بسيارى از خواص به نزدش نيامدند و به او 
كمك نكردند. ببینید وضعيتّ در كي جامعه، تا چه اندازه به 
وسيله‌ي خواصّى كه حاضرند دنياى خودشان را به راحتى بر 
سرنوشت دنياى اسلام در قرنهاى آينده ترجيح دهند، خراب 

میشود!
قيام امام بر انحطاط ويرانگر جامعه‌ي اسلامي

در اینجا يک کلمه راجع به تحليل حادثه‌ي عاشورا بگويم و 

اگر امام حســن‏   قیام 

میکــرد و به شــهادت 

انحطاط  میرســید، بــا 

بین  اخلاقــی موجــود 

حضرت  خــون  خواص، 

بی‌ثمر میشد

 حسن امام  روزگار  در 

ماندن،  زنــده  مجتبی‏، 

سخت‌تر از شهادت بود

دوران  در  خواص  انحراف 

امام حسين نیز تداوم 

یافت

 ،امام حسین زمان  در 

دنياي  جامعــه،  خواصّ 

خود را بر سرنوشت دنياي 

اسلام ترجيح دادند
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فقط اشاره‏اي بکنم. کسي مثل حسين‏بن‏علي که خودش 
تجسّم ارزشهاست، قيام میکند، براي اينکه جلوی اين انحطاط 
را بگيرد؛ چون اين انحطاط میرفت تا به آنجا برسد که هيچ 
چيز باقي نماند؛ که اگر يک وقت مردمي هم خواستند خوب 
زندگي کنند و مسلمان زندگي کنند، چيزي در دست‌شان نباشد. 
امام حسين مي‏ايستد، قيام میکند، حرکت میکند و يک‏تنه 
در مقابل اين سرعت سراشيب سقوط قرار میگيرد. البته در اين 
زمينه، جان خودش را، جان عزيزانش را، جان علي‌اصغرش را، 
جان علي‌اکبرش را و جان عباّسش را فدا میکند؛ اما نتيجه میگيرد.
 زنده شده‌ي حسين‏بن‏علي ،1 يعني دين پيامبر» »و أناَ مِنْ حُسَيٍْ
است. آن روي قضيهّ، اين بود؛ اين روي سکه، حادثه‌ي عظيم و 
حماسه‌ي پرُشور و ماجراي عاشقانه‌ي عاشوراست که واقعاً جز 
با منطق عشق و با چشم عاشقانه، نمیشود قضاياي کربلا را فهميد. 
بايد با چشم عاشقانه نگاه کرد، تا فهميد حسين‏بن‏علي در اين 
تقريباً يک شب و نصف روز، يا حدود يک شبانه‏روز - از عصر 
تاسوعا تا عصر عاشورا - چه کرده و چه عظمتي آفريده است! 
لذاست که در دنيا باقي مانده و تا ابد هم خواهد ماند. خيلي تلاش 
کردند که حادثه‌ي عاشورا را به فراموشي بسپارند، اما نتوانستند.2
تنها ماندن امام حسین با وجود جایگاه برجسته‏ی حضرت
به قضاياى قيام امام حسين و حركت وى از مدينه نگاه 
میکردم؛ به اين نكته برخوردم كه كي شب قبل از آن شبى كه 

1. »... و من از حسينم« المعجم الكبير، ج 22، ص 274؛ کامل الزیارات، ص 116؛ 
بحارالأنوار، ج 43، ص 261.

2. در خطبه‌های نماز جمعهی‌ تهران، 1377/2/18.

امام  قیـــام  فلسـفه‌ي 

حســين،‏ مقابلــه با 

جامعه‌ي  ویرانگر  انحطاط 

اسلامی است

»حُسَــیْنٌ مِنِّی وَ أَنـَـا مِنْ 
حُسَــیْنٍ« به معنی حیات 
یافتن اســام با فداکاری 

امام حسین  است

راز ماندگاري عاشورا را با 

چشم عاشقانه بايد ديد
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آن حضرت از مدينه خارج شود، عبدالله‏بن‌زبير بيرون آمده بود.1 
هر دو در واقع، كي وضعيتّ داشتند، اما امام حسين كجا، 

عبدالله‏بن‌زيبر كجا! 
سخن گفتن امام حسين و مقابله و مخاطبه‏اش از چنان صلابتى 
برخوردار بود كه »وليد« حاكم وقت مدينه، جرأت نمیکرد با وى 
به‎درشتى حرف بزند! »مروان« كي كلمه در انتقاد از آن حضرت 
بر زبان آورد، چون انتقادش نابجا بود، حضرت چنان تشرى به او 

زد كه مجبور شد سر جايش بنشيند.2 
آن وقت امثال همين مروان، خانه‌ي عبدالله‏بن‌زبير را به محاصره 
درآوردند. عبدالله، برادرش را با اين پيام نزد آنها فرستاد كه »اگر 
اجازه بدهيد، فعلًا به دارالخلافه نيايم.« به او اهانت كردند و 
گفتند: پدرت را در م‏ىآوريم! اگر از خانه‏ات بيرون نياىي، به قتلت 
میرسانيم و چه‌ها میکنيم! چنان تهديدى كردند كه عبدالله‏بن‌زبير 
به التماس افتاد و گفت: »پس اجازه بدهيد فعلًا برادرم را بفرستم؛ 
خودم فردا به دارالخلافه م‏ىآيم.« آنقدر اصرار و التماس كرد كه 

ىكي واسطه شد و گفت: »امشب را به او مهلت بدهيد.«3
عبدالله‌بن‌زبير، با اینکه شخصيتّى سرشناس و با نفوذ بود، اينقدر 
وضعيّتش با امام حسين فرق داشت. كسى جرأت نمیکرد با 
آن حضرت به‎درشتى صحبت كند. از مدينه هم كه بيرون آمد، 
چه در بين راه و چه در مكه، هر كس به او رسيد و هم‌صحبت 

ج44،  بحارالأنوار،  ص34؛  ج2،  الإرشاد،  252؛  ص   ،4 ج  الطبری،  تاریخ   .1
ص326.

171-172؛  صص  الواعظين،  روضة  صص251-252؛  ج4،  الطبری،  تاریخ   .2
بحارالأنوار، ج44، صص325-324.

3. تاریخ الطبری، ج 4، ص 252.

از نشـــانه‎های جايـگاه 

 برجسته‌ي امام حسین

نزد خواص و عــوام، امور 

ذی‌لاند:

 امام خروج  نحوه‌ی   .1

از مدينه، نشان از موضع 

اقتــدار حضــرت دارد؛ 

برخلاف عبدالله‌بن‌زبير؛

2. در راه مكــه و در مكه، 

عموم مردم احترام ویژه‌ای 

برای حضرت قایل بودند؛
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شد، خطابش به آن حضرت »جعلت فداك« )قربانت گردم( و 
»پدر و مادرم قربانت گردند« و »عمي و خالي فداك« )عمو و 
 دا‏ىيام قربانت گردند( بود. برخورد عمومى با امام حسين
اين‌گونه بود.1 شخصيتّ او در جامعه‌ي اسلامى، چنين ممتاز و 

برجسته بود. 
»عبدالله‌بن‌مطيع« در مكه نزد امام حسين آمد و عرض كرد: 
»يابن رسول‌الله! لئن هلكت لنسترقنّ بعدك«؛2 اگر تو قيام كنى و كشته 
شوى، بعد از تو كسانى كه داراى حكومتند، ما را به بردگى 
خواهند برد. امروز به احترام تو، از ترس تو و از هيبت توست كه 

راهِ عادى خودشان را میروند.
عظمت مقام امام حسين در بين خواص چنين است كه حتي 
ابن‌عباّس در مقابلش خضوع میکند؛ عبدالله‌بن‌جعفر خضوع میکند؛ 
عبدالله‏بن‌زبير، با آنکه از حضرت خوشش نم‏ىآيد،3 خضوع میکند. 
بزرگان و همه‌ي خواصّ اهل حق، در برابر عظمت مقام او خاضع‌اند. 
خاضعان به او، خواصّ جبهه‌ي حقّ‌اند؛ كه طرف حكومت نيستند، 
طرف بن‏ىاميهّ نيستند و طرف باطل نيستند. در بين آنها حتي شيعيان 
زيادى هستند كه اميرالمؤمنين را قبول دارند و او را خليفه‌ي 
اولّ میدانند. اما همه‌ي اينها وقتى كه با شدّت عملِ دستگاه حاكم 
مواجه میشوند و م‏ىبينند بناست جانشان، سلامت‏ىشان، راحت‏ىشان، 
مقامشان و پولشان به خطر بيفتد، پس میزنند! اينها كه پس زدند، عوامِّ 

1. تاريخ خلیفة، ص 143؛ الأخبار الطوال، ص 248؛ الفتوح، ج 5، صص 24-25؛ 
تاريخ مدينة دمشق، ج 14، ص 207؛ الكامل، ج 4، صص 19-20؛ بحارالأنوار، 

ج 44، ص 368.
2. أنساب الأشراف، ج 3، ص 156؛ تاریخ الطبری، ج 4، صص 261-260.

3. تجارب الأمم، ج 2، ص 38؛ بحارالأنوار، ج 44، ص 332.

3. سخن عبدالله‌بن‌مطيع، 

نشــان از هيبت و عظمت 

امــام  در جامعه‌ي آن 

روز داشت؛

4. خواص در برابر عظمت 

امام   خضوع میکردند؛

و طرفداران  5. شــيعیان 

امام‏   در جامعه بســیار 

بودند؛

دستگاه  عمل  با شــدّت 

حاکم، علي‌رغم برخورداري 

والا،  جايــگاه  از  امام‏ 

خواصّ شيعه پس‌زدند

خواص  دنبالــه‌رو  عوام، 

بودند و امام تنها ماند!
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شد، خطابش به آن حضرت »جعلت فداك« )قربانت گردم( و 
»پدر و مادرم قربانت گردند« و »عمي و خالي فداك« )عمو و 
 دا‏ىيام قربانت گردند( بود. برخورد عمومى با امام حسين
اين‌گونه بود.1 شخصيتّ او در جامعه‌ي اسلامى، چنين ممتاز و 

برجسته بود. 
»عبدالله‌بن‌مطيع« در مكه نزد امام حسين آمد و عرض كرد: 
»يابن رسول‌الله! لئن هلكت لنسترقنّ بعدك«؛2 اگر تو قيام كنى و كشته 
شوى، بعد از تو كسانى كه داراى حكومتند، ما را به بردگى 
خواهند برد. امروز به احترام تو، از ترس تو و از هيبت توست كه 

راهِ عادى خودشان را میروند.
عظمت مقام امام حسين در بين خواص چنين است كه حتي 
ابن‌عباّس در مقابلش خضوع میکند؛ عبدالله‌بن‌جعفر خضوع میکند؛ 
عبدالله‏بن‌زبير، با آنکه از حضرت خوشش نم‏ىآيد،3 خضوع میکند. 
بزرگان و همه‌ي خواصّ اهل حق، در برابر عظمت مقام او خاضع‌اند. 
خاضعان به او، خواصّ جبهه‌ي حقّ‌اند؛ كه طرف حكومت نيستند، 
طرف بن‏ىاميهّ نيستند و طرف باطل نيستند. در بين آنها حتي شيعيان 
زيادى هستند كه اميرالمؤمنين را قبول دارند و او را خليفه‌ي 
اولّ میدانند. اما همه‌ي اينها وقتى كه با شدّت عملِ دستگاه حاكم 
مواجه میشوند و م‏ىبينند بناست جانشان، سلامت‏ىشان، راحت‏ىشان، 
مقامشان و پولشان به خطر بيفتد، پس میزنند! اينها كه پس زدند، عوامِّ 

1. تاريخ خلیفة، ص 143؛ الأخبار الطوال، ص 248؛ الفتوح، ج 5، صص 24-25؛ 
تاريخ مدينة دمشق، ج 14، ص 207؛ الكامل، ج 4، صص 19-20؛ بحارالأنوار، 

ج 44، ص 368.
2. أنساب الأشراف، ج 3، ص 156؛ تاریخ الطبری، ج 4، صص 261-260.

3. تجارب الأمم، ج 2، ص 38؛ بحارالأنوار، ج 44، ص 332.

3. سخن عبدالله‌بن‌مطيع، 

نشــان از هيبت و عظمت 

امــام  در جامعه‌ي آن 

روز داشت؛

4. خواص در برابر عظمت 

امام   خضوع میکردند؛

و طرفداران  5. شــيعیان 

امام‏   در جامعه بســیار 

بودند؛

دستگاه  عمل  با شــدّت 

حاکم، علي‌رغم برخورداري 

والا،  جايــگاه  از  امام‏ 

خواصّ شيعه پس‌زدند

خواص  دنبالــه‌رو  عوام، 

بودند و امام تنها ماند!

مردم هم به آن طرف رو میکنند.1
دنیاطلبی؛ مانع همراهی خواص با اباعبدالله

ىكي از درسهاى مهمّ عاشورا اين است كه مردم را به دو دسته 
در مقابل كيديگر تقسیم کرد. كي ارزش‎گذارى و تقويم واقعى 
مردم به بركت حادثه‌ي عاشورا انجام گرفت، و اين درس بزرگى 

شد.
درست  و  نبود  مطرح  فداكارى  و  خون  مسئله‌ي  وقتى  تا 
نميدانستند حسين‏بن‏على براي چه از مدينه يا مكه حركت 
كرده است، بودند و ماندند كسان زيادى كه پيروى خودشان از 
حسين‏بن‏على را پس نگرفتند؛ چون مسئله‌ي عافيت‏آميزى 

بود. 
در كوفه هم تعداد زيادى از ســران و رؤســاى شــهر كوفه به 
حسين‏بن‏على نامه نوشتند و از آن حضرت دعوت كردند و 
اين دعوت بعد از آن بود كه امام از مدينه خارج شده بود.2 هنوز 
نميدانستند مسئله چيست. گمان نمكيردند چنين آزمايش دشوار 
و فشــاردهنده‏اى را با خود همراه داشــته باشد. در مكه عدّه‌ي 
زيادي با آن حضرت به راه افتادند؛ عل‏ىرغم ظواهر كه تلخ بود، 
چون هنوز معلوم نبود كــه قضيهّ به كجا خواهد انجاميد؛ اما به 
مجرّد اينكه مسائل چهره‌ي واقعى خودش را نشان داد، طرفداران 
حق و حقيقت كم شدند. تلخي‌ها اهل دنيا را راند؛ همان‌طور كه 

خود امام در كي بيانى فرمود:

.1375/3/20 ،1. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله
2. روضة الواعظين، ص 172؛ الكامل، ج 4، ص 20؛ بحارالأنوار، ج 44، صص 

.333-332

از درسها و برکات عاشورا، 

دسته‌بندي و ارزش‎گذاری 

مردم است

در  واقعــي  دينــداران 

شــناخته  فداكاريهــا 

ميشوند

برخی از نشانه‎های غربت 

قیام عاشورا عبارتند از:

از  برخــی  انصــراف   .1

همراهان از ادامه‌ي راه؛

دوســتداران  غفلت   .2

در سراسر جهان   امام

اسلام؛

از  بســياري  انصراف   .3

كساني كه دعوتنامه براي 

فرستاده   حسين امام 

بودند
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إذَِا 
َ
سِنتَهِِمْ يَوُطُونهَُ مَا دَرَّتْ مَعَايشُِهُمْ ف

ْ
ل
َ
عِقٌ عََ أ

َ
ينُ ل نْيَا وَ الدِّ »النَّاسُ عَبيِدُ الدُّ
يَّانوُن«؛1

َّ
لَّ الد

َ
لاءِ ق

َْ
صُوا باِل مُِّ

اين ترسيم واقعيتّ بود. وقتى سختيها پيش م‏ىآيد، ديندارها كم 
ميشوند؛ تا وقتى عافيت و راحت هست، مدّعيان زياد هستند. آن 
روز در مكه و مدينه و كوفه و در همه‌ي جهان اسلام، بسيار بودند 
كسانى كه ادّعا مكيردند تابع دين و پيرو ب‏ىقيد و شرط اسلامند؛ 
 را فرزند پيغمبر خيلى بودند كسانى كه حسين‏بن‏على
مي‌شناختند و قبول داشتند و حتي به او محبتّ هم مي‌ورزيدند؛ 
اما همين آدمها آن روزى كه امام حسين خواست از مكه 

حركت كند، حاضر نشدند بيايند. 
شما نبايد خيال كنيد عبدالله‏بن‏جعفر، امام حسين را قبول 
نداشت، يا بسيارى ديگر از بن‏ىهاشم كه با حسين‏بن‏على راه 
نيفتادند؛ اينها همه امام حسين را امام، فرزند پيغمبر و كي 
انسان بزرگ و والا قبول داشتند؛ اما حاضر نشدند، چون سخت 
 بود. تا وقتى خبر شهادت مسلم‏بن‏عقيل در راه به امام حسين
نرسيده بود، عدّه‌ي بيشترى با آن حضرت همراه بودند. وقتى خبر 
از كوفه آمد كه اوضاع دشوار است و مسلم را به قتل رساندند، 
كي عدّه هم آنجا رفتند.2 در خود كوفه هم كسانى كه اظهار 
كردند به امامت فرزند پيغمبر معتقد هستند، ىكي دوتا سه‌تا 

1. »مردم، دنياپرستند و دين از سر زبان آنها فراتر نميرود. تا وقتي ديندار هستند 
كه معيشت آنها تأمين شود؛ اما وقتي به وسيله‌ي بلا مورد آزمايش قرار ميگيرند، 
دينداران قليل و اندك خواهند شد.« تحف العقول، ص 245؛ بحارالأنوار، ج 44، 
ص 383. در منابع اهل سنتّ، با کمی اختلاف، اين‎گونه آمده است: نزهة الناظر 

وتنبيه الخاطر، ص 87 .
2. أنساب الأشراف، ج3، ص169؛ إعلام الوري، ج1، ص447؛ بحارالأنوار ج44، 

ص374.

امام حســین با بیان 

در  واقعي  دينداران  كميِ 

ســختیها، واقعیّتِ زمان 

خویش را ترسیم مینماید
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نبودند؛ چندين هزار بودند،1 كه بين آنها سران و شخصيتّ‌هاى 
بزرگى هم حضور داشتند.

البته شما اگر به نامه‏هایی كه به امام حسين نوشتند، دقت كنيد، 
 ريشه‌ي اشكال را پيدا مكينيد. دو گونه نامه به امام حسين
نوشتند؛ هر دو، دعوت است. بعضى به امام حسين مينويسند:

»إنه ليس علينا إمام فأقبل«؛
 بيا، ما رهبر نداريم. يعنى رهبر ميخواهيم. به دنبال رهبر و امامى 
هستند كه آنها را رهبرى كند، دست آنها را بگيرد و قدم به قدم 
پيش برود. اين دريافت درست است. زير اين نامه را امثال 
حبيب‏بن‏مظاهر امضا كردند.2 راجع به يزيد نوشتند، راجع به 

حكومت اموى نوشتند. 
آنها هم دعوت كردند،  نوشتند،  نامه  ديگر هم  كي دسته‌ي 
منتها حسين‏بن‏على را به عنوان امام و رهبر دعوت نكردند. 
البته امام ميخواستند، آنها هم قبول داشتند، چون شيعه بودند 
- مردم كوفه غالباً شيعه بودند - اما لحن نامه، لحن دعوت 
از كي ميهمان است. نامه نوشتند به حسين‏بن‏على كه اينجا 
رودهاى ما جارى است، درختهاى ما سرسبز است، باغستانهاى 
ما پربار است - انگارى ميهمان دعوت مكيردند! - يعنى بيایید 
اينجا زندگى و تنعّم مادّى زياد است. خب، حسين‏بن‏على كه 
براى تنعّم مادّى به جنگ نميرفت؛ حسين‏بن‏على براى وظيفه 

1. الإمامة و السياسة، ج2، ص4؛ الفتوح، ج5، ص40؛ مروج الذهب، ج1، ص54؛ 
مناقب آل‌أبي‌طالب، ج3، ص242؛ مثير الأحزان، ص16؛ الدر النظيم، صص541-

542؛ بحارالأنوار، ج44، صص 336-335.
 ،44 ج  بحارالأنوار،  20؛  4، ص  ج  الکامل،  2، صص 36-37؛  ج  الإرشاد،   .2

صص333-332.

تفــاوت لحــن نامه‌هاي 

كوفيـان، نشـان‌دهنـده‌ي 

شـــيّصخت و معرفــت 

نويسندگان است
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حركت مكيرد. زير اين نامه‌ي دوم را امثال شبث‏بن‏ربعى امضا 
كردند،1 كه خودش ىكي از قاتلين امام حسين  شد!2

برداشت از حركت حسين‏بن‏على دوگانه است: كي عدّه به 
چشم دنيا نگاه مكينند، كي عدّه به چشم آخرت؛ كي عدّه براى 
جاه و جلال و رسيدن به نان و موقعيتّ به آن نگاه مكينند، كي 

عدّه براى وظيفه. 
 آنكه براى جاه و موقعيتّ و نان و نام، دنبال حسين‏بن‏على
است، تا ديد اينها به خطر م‏ىافتد، ميگويد خداحافظ، ما رفتيم! 
دیگر كارى ندارد. براى نان آمده بود؛ وقتى نان نيست، بماند چه 
بكند؟ براى مقام آمده بود؛ وقتى مقامى نيست و هرچه هست، 

محنت است، چرا بماند؟ ميگذارد ميرود. 
ندارند  كارى  آمدند؛  تكليف  اداى  براى  هم  عدّه  كي 
حسين‏بن‏على شهيد خواهد شد يا به حكومت خواهد رسيد؛ 
ميگويد من اداى تكليف مكينم. تكليف اين است كه در آن‌چنان 
موقعيتّى وقتى فرزند پيغمبر قيام ك‏ند، براى گرفتن حق و براى 
هدايت مردم و براى اداره‌ي جامعه‌ي اسلامى، مؤمنين و مسلمين، 
پشت سر او بايستند و به او كمك كنند. ميگويد من ميخواهم اين 
وظيفه را انجام بدهم و در راه اين وظيفه دو چيز ممكن است پيش 
بيايد: ىكي پيروزى، چشم‏روشنى و رسيدن به همه جا؛ ىكي هم 
كشته شدن؛ براى هر دو هم حاضرم. خود حسين‏بن‏على هم 

بحارالأنوار،  أبي‌طالب، ج3، ص241؛  آل  مناقب  الأمم، ج2، ص40؛  تجارب   .1
ج44، ص334.

2. الطبقات الكبري، خامسة 1، صص 516-518؛ الهداية الكبري، صص 134-
135؛ بحارالأنوار، ج45، ص4.

در مورد قیام عاشورا، دو 

برداشــت مختلف وجود 

داشت:

1. نگاه دنیا گرایانه؛

2. نگاه آخرت محور

کسانی که به دنبال جاه و 

بودند، هنگام خطر،  مقام 

امام حســین را تنها 

تكليف  اما  گذاشــتند؛ 

‌محوران تا آخر ايستادند
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با اين روحيهّ حركت كرد. اينها همان كسانى بودند كه تا لحظه‌ي 
آخر با امام حسين ماندند؛ شب عاشورا هم آنجا بودند، روز 
عاشورا هم براى كشته شدن از كيديگر سبقت مي‌جستند1 و با 
هم شوخى مكيردند؛2 چرا كه دارند به لقاي الهى ميرسند و شهيد 

ميشوند. اين محىك بود كه حسين‏بن‏على به كار برد.
هويتّ مشترك و تفاوتهاي زمان ما با دوران امام حسین
فرزند همان  ما  امام  دنباله‌ي همان حركت است.  ما  انقلاب 
حسين است و راه ملّت ايران و مسلمانان جهان، دنباله‌ي همان 
راه است. البته امروز با آن روز تفاوتهاى زيادى دارد، اما هويتّ 
كار كيي است. بايد بگويم اگر آن روز بر اثر فساد و گمراهى و 
تبليغات سوئى كه طرفداران طواغيت عليه اسلامِ واقعى و عليه 
 وجود آورده بودند، طرفداران امام حسين‎خاندان پيغمبر به
كم بودند، زمان ما بر اثر هزار و سيصد سال تبليغ، هزار و سيصد 
سال گفتن، هزار و سيصد سال تكرار و مرور كردنِ درس امام 
حسين و درس عاشورا، ديگر طرفداران حق اينقدر كم نبودند. 
يَّانوُن«3 زمان امام حسين بودند، زمان ما  لَّ الدَّ

َ
َلاءِ ق إذَِا مُِّصُوا باِلْ

َ
»ف

نه. زمان ما براي مردم بلاهاى سخت پيش آمد، اما ديندارها كم 
نشدند؛ اكثريتّ جامعه‌ي ما ايستادند.4

1. تاريخ الطبري، ج4، ص337؛ اللهوف، صص66-67؛ بحارالأنوار، ج44، ص297.

2.تاريخ الطبري، ج 4، ص 321؛ اللهوف، صص 57-58؛ بحارالأنوار، ج 45، ص1.
و  قليل  دينداران  ميگيرند،  قرار  آزمايش  مورد  بلا  وسيله‌ي  به  وقتي  »اما   .3
الناظر و تنبيه الخاطر، ص87؛  اندك خواهند شد.« تحف العقول، ص245؛ نزهة 

بحارالأنوار، ج44، ص195.
4. در جمع رزمندگان مركز پشتیبانى جنگ )سپاه جنوب(، 1367/5/29.

انقلاب  در  طرفداران حق 

اســامي، هنگام بلا باقي 

ماندنــد، امــا در كربلا، 

امام  را تنها گذاشتند

دین،  یــاران  فراوانــی 

درسهای  تبلیغ  نتیجه‌ي 

عاشوراست
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شواهد تاریخی کوتاهی خواص و عوام 
در حادثه‎ی عاشورا

نگاهي به رفتار خواصّ كوفه
وقتى به اسامى كسانى كه از كوفه براى امام حسين نامه نوشتند 
و او را دعوت كردند، نگاه میکنيد، م‏ىبينيد همه جزو طبقه‌ي 
خواص و از زبدگان و برجستگان جامعه‏اند. تعداد نامه‏ها زياد 
است. صدها صفحه نامه و شايد چندين خورجين يا بسته‌ي 

بزرگ نامه، از كوفه براى امام حسين فرستاده شد.1 
همه‌ي نامه‏ها را بزرگان و اعيان و شخصيتّ‌هاى برجسته و نام 
و نشان‌دار و همان خواص نوشتند. منتها مضمون و لحن نامه‏ها 
را كه نگاه كنيد، معلوم میشود از اين خواصّ طرفدار حق، كدامها 
جزو دسته‏اى هستند كه حاضرند دينشان را قربانى دنيايشان كنند 
و كدامها كسانى هستند كه حاضرند دنيايشان را قربانى دينشان 

1. الأخبار الطوال، صص230؛ اللهوف، صص24؛ بحارالأنوار، ج44، صص333-
.334

ســوي  از  دعوت‌نامه‌ها 

طبقه‌ي خواص كوفه بود

از لحن نامه‌هــا پیدا بود 

را  که خواصّي كــه دين 

فداي دنيا میکنند، بيشتر 

هستند
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كنند. از تفكِيك نامه‏ها هم میشود فهميد كه عدّه‌ي كسانى كه 
حاضرند دينشان را قربانى دنيا كنند، بيشتر است. 

نتیجه‌ی کوتاهی خواصّ  و عوام در کوفه
نتيجه در كوفه آن میشود كه مسلم‌بن‌عقيل به شهادت میرسد1 و 
از همان كوفه‏اى كه هجده‏هزار2 شهروندش با مسلم بيعت كردند، 
بيست،3 س‌ىهزار نفر4 يا بيشتر،5 براى جنگ با امام حسين به 
كربلا میروند! يعنى حركت خواص به دنبال خود، حركت عوام 

را م‏ىآورد.
نمیدانم عظمت اين حقيقت كه براى هميشه گريبان انسانهاى 

هوشمند را میگيرد، درست براى ما روشن میشود يا نه؟ 
ماجرای مسلم در کوفه و نقش خواص و عوام

ماجراى كوفه را لابد شنيده‏ايد. به امام حسين نامه نوشتند و 
آن حضرت در نخستين گام، مسلم‏بن‌عقيل را به كوفه اعزام كرد.6 
با خود انديشيد: مسلم را به آنجا میفرستم. اگر خبر داد كه اوضاع 

مساعد است، خود نيز راهى كوفه میشوم.
ورود مسلم به کوفه و استقبال خواص و عوام

 مسلم‌بن‌عقيل به محض ورود به كوفه، به منزل بزرگان شيعه 

1. الفتوح، ج 5، صص 55-58؛ إعلام الوري، ج 1، صص 444-445؛ بحارالأنوار، 
ج 44، صص 357-354.

2. الطبقات الكبري، خامسة1، صص458-459؛ مثير الأحزان، ص21؛ بحارالأنوار، 
ج44، صص336-335.

3. الفصول المهمة في معرفة الأئمّة، ج 2، ص 819.
4. عمدة الطالب، ص 192.

5. مناقب آل أبي‌طالب، ج 3، ص 248.
بحارالأنوار،  صص39-41؛  ج2،  الإرشاد،  229-231؛  صص  الطوال،  6. الأخبار 

ج44، صص335-334.

نتيجــه‌ي انحراف خواصّ 

كوفه، شــهادت حضرت 

مسلم و خروج سپاه كوفه 

 براي جنگ با اباعبدالله

بود

مأموريتّ مسلم‌بن ‌عقلي، 

بررسي وضعيّت كوفه بود

مســلم‌بن‌عقلي  به 

منزل بــزرگان كوفه وارد 

شد و مردم کوفه با او بيعت 

کردند
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وارد شد و نامه‌ي حضرت را خواند. گروه گروه مردم آمدند و 
همه اظهار ارادت كردند.1

عدم مقابله‌ی فرماندار ضعیف کوفه با مسلم
فرماندار كوفه »نعُمان‏بن‌بشير« نام داشت كه فردى ضعيف و 
ملايم بود. گفت: »تا كسى با من سرِ جنگ نداشته باشد، جنگ 
نمیکنم.«2 لذا با مسلم مقابله نكرد. مردم كه جوّ را آرام و ميدان را 

باز می‌ديدند، بيش از پيش با حضرت بيعت كردند. 
نامه‎نگاری خواصّ باطل به یزید

دو، سه تن از خواصّ جبهه‌ي باطل - طرفداران بن‏ىاميهّ - به يزيد 
نامه نوشتند كه: 

»اگر میخواهى كوفه را داشته باشى، فرد شايسته‏اى را براى 
مقابل  در  نمیتواند  نعمان‌بن‌بشير  چون  بفرست؛  حكومت 

مسلم‏بن‌عقيل مقاومت كند.«
انتخاب عبیدالله برای امارت کوفه

يزيد هم عبيدالله‌بن‌زياد، فرماندار بصره، را حكم داد كه علاوه بر 
بصره - به قول امروز، »با حفظ سمت« - كوفه را نيز تحت حكومت 
خود درآورد. عبيدالله‌بن‌زياد از بصره تا كوفه كيسره تاخت.3 )در 
قضيهّ‌ي آمدن او به كوفه هم نقش خواص معلوم میشود، كه اگر 

ديدم مجالى هست، بخشى از آن را برايتان نقل خواهم كرد.( 

 ،44 ج  بحارالأنوار،  41؛  ص   ،2 ج  الإرشاد،  264؛  ص   ،4 ج  الطبری،  تاریخ   .1
صص336-335.

الطبری، ج4، صص264-265؛ الإرشاد، ج2، صص41-42؛ بحارالأنوار،  تاریخ   .2
ج44، ص336.

ج44،  بحارالأنوار،  صص42-43؛  ج2،  الإرشاد،  ص265؛  ج4،   ،‎الطبری تاریخ   .3
صص337-336.

نعُمان‌بن‌بشــير-  ضعف 

فرماندار كوفــه - موجب 

به  مردمي  گرايش  افزايش 

مسلم‌بن‌عقلي  گردید

چند تن از خواصّ طرفدار 

بني‌اميّــه به يزيــد نامه 

نوشتند و پيشنهاد تغيير 

فرماندار كوفه را دادند

فرماندار  عبيدالله‌بن‌زياد، 

جديد كوفه شد
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عوامی‌گری مردم کوفه هنگام ورود عبیدالله
او هنگامى به دروازه‌ي كوفه رسيد كه شب بود.1 مردم معمولى 
كوفه - از همان عوامى كه قادر به تحليل نبودند - تا ديدند فردى 
با اسب و تجهيزات و نقاب بر چهره وارد شهر شد، تصوّر كردند 
امام حسين است؛ جلو دويدند و فرياد »مرحبا بابن رسول‌الله«2 

در فضا طنين افكند! 
ويژگى فرد عامى، چنين است. آدمى كه اهل تحليل نيست، منتظر 
تحقيق نمیشود. ديدند فردى با اسب و تجهيزات وارد شد؛ بى 
آنکه كي كلمه حرف با او زده باشند، تصوّر غلط كردند. تا ىكي 
گفت: »او امام حسين است«، همه فرياد »امام حسين، امام 
حسين« برآوردند! به او سلام كردند و مقدمش را گرامى داشتند؛ 
بى‎ آنکه صبر كنند تا حقيقت آشكار شود. عبيدالله هم اعتناىي به 
آنها نكرد و خود را به دارالاماره رساند و از همان‌جا طرح مبارزه 

با مسلم‌بن‌عقيل را به اجرا گذاشت.
با تهدید و شکنجه طرفداران  آغاز طرح مبارزه‌ی عبید‌الله 

مسلم
اساس كار او عبارت از اين بود كه طرفداران مسلم‌بن‌عقيل را 
با اشدّ فشار مورد تهديد و شكنجه قرار دهد.3 بدين جهت، 
»هان‌ىبن‌عروه« را با غدر و حيله به دارالاماره كشاند و به ضرب 

1. الفتوح، ج 5، ص 38؛ اللهوف، ص 29؛ بحارالأنوار، ج 44، ص 340.
2. أنساب الأشراف، ج 2، ص 78؛ الإرشاد، ج 2، ص43؛ و نيز ر.ك: بحارالأنوار، 

ج44، ص340.
3. تاریخ الطبری، ج4، ص267؛ الإرشاد، ج2، صص44-45؛ بحارالأنوار، ج44، 

ص341.

مردم  اشتباهي  استقبال 

به جاي  عبيد‌الله  از  كوفه 

حركتي   ،حسين امام 

عوامانه بود

با  عبيد‌الله؛  مبارزه‌ي  طرح 

تهدید، شــکنجه و ارعاب 

       طرفداران مسلم‌بن‌عقلي

آغاز شد
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و شتم او پرداخت.1 
نقش خواص در متفرّق شدن مردم و تنها ماندن مسلم

را  دارالاماره  او  رفتار  به  اعتراض  در  مردم  از  گروهى  وقتى 
محاصره كردند، با توسّل به دروغ و نيرنگ، آنها را متفرّق كرد.2 در 
اين مقطع هم، نقش خواصِّ به اصطلاح طرفدار حق كه حق را 
شناختند و تشخيص دادند، اما دنيايشان را بر آن مرجّح دانستند، 

آشكار میشود.
از طرف ديگر، حضرت مسلم‏سلام‏الله‏علیه با جمعيتّ زيادى به حركت 
درآمد. در تاريخ »ابن‌أثير« آمده است كه گوىي هجده هزار نفر 
اطراف مسلم گرد آمده بودند. از اين عدّه فقط چهار هزار نفر 
دورادور محل اقامت او ايستاده بودند و شمشير به دست، به نفع 
مسلم بن عقيل شعار میدادند.3 اين وقايع، مربوط به روز هشتم 

ذ‏ىالحجّه است.4
كارى كه ابن‌زياد كرد، اين بود كه عدّه‏اى از خواص را وارد 
بين  بترسانند. خواص هم در  آنها را  تا  دسته‏هاى مردم كرد 
مردم میگشتند و میگفتند: »با چه كسى سر جنگ داريد؟! چرا 
می‌جنگيد؟! اگر میخواهيد در امان باشيد، به خانه‏هايتان برگرديد. 
اينها بن‏ىاميّه‏اند؛ پول و شمشير و تازيانه دارند.« چنان مردم را 
ترساندند و از گرد مسلم پراكندند كه آن حضرت به وقت نماز 

46-50؛  صص   ،2 ج  الإرشاد،  272-274؛  صص   ،4 ج  الطبری،  1.تاریخ 
بحارالأنوار، ج 44، صص 347-344.

2.تاریخ الطبری، ج 4، صص 274-275؛ الإرشاد، ج 2، صص50-51؛ بحارالأنوار، 
ج 44، صص 348-347.

3. الإرشاد، ج 2، ص 52؛ الکامل، ج 4، ص 30؛ بحارالأنوار، ج 44، ص 348.

4. الإرشاد، ج 2، ص 66؛ الکامل، ج 4، ص 36؛ بحارالأنوار، ج 44، ص 363.

با دستگيري هاني‌بن‌عروه، 

مردم به نشانه‌ی اعتراض،‌ 

محاصره  را  دارالامــاره 

کردند

مســلم در روز هشتم 

ذ‏ىالحجّــة بــا جمعيّت 

فراوان به سوي دارالاماره 

حرکت نمود

ابن‌زياد با نيرنگ، مردم را 

متفرّق کرد و خواص، دنیای 

خود را بر حق ترجیح دادند

خواصِّ  از  عبيدالله‌بن‌زياد 

ترساندن  برای  باطل  اهل 

مردم استفاده کرد

توســط  مردم  ارعاب  با 

خــواصّ اهــل باطــل، 

مسلم تنها شد
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عشا هيچك‌س را همراه نداشت؛ هيچك‏س!1
آن‌گاه ابن‌زياد به مسجد كوفه رفت و اعلان عمومى كرد كه »همه 
بايد به مسجد بيايند و نماز عشايشان را به امامت من بخوانند!« 
تاريخ مینويسد: مسجد كوفه مملو از جمعيتّى شد كه پشت سر 

ابن‌زياد به نماز عشا ايستاده بودند.2
سقوط کوفه در اثر عملكرد بد خواص

چرا چنين شد؟ بنده كه نگاه میکنم، م‏ىبينم خواصِّ طرفدار حق 
مقصّرند و بعض‏ىشان در نهايتِ بدى عمل كردند. مثل چه كسى؟ 
مثل»شريح قاضى«. شريح قاضى كه جزو بن‏ىاميهّ نبود! كسى بود 
كه می‌فهميد حق با يكست؛ می‌فهميد كه اوضاع از چه قرار است. 
وقتى »هاني‌بن‌عروه« را با سر و روى مجروح به زندان افكندند، 
سربازان و افراد قبيله‌ي او اطراف قصر عبيدالله‌بن‌زياد را به كنترل 
را  هانى  »شما  میگفتند:  آنها  ترسيد.  ابن‌زياد  درآوردند.  خود 

كشته‏ايد«.
ابن‌زياد به شريح قاضى گفت: »برو ببين اگر هانى زنده است، 
به مردمش خبر بده.« شريح ديد هان‌ىبن‌عروه زنده، اما مجروح 
است. تا چشم هانى به شريح افتاد، فرياد برآورد: »اى مسلمانان! 
اين چه وضعى است؟! پس قوم من چه شدند؟! چرا سراغ من 
نيامدند؟! چرا نم‏ىآيند مرا از اینجا نجات دهند؟! مگر مرده‏اند؟!« 
شريح قاضى گفت: »میخواستم حرفهاى هانى را به كسانى كه 

 ،44 ج  بحارالأنوار،  31؛  4، ص  ج  الکامل،  2، صص 52-54؛  ج  الإرشاد،   .1
صص350-348.

 ،44 ج  بحارالأنوار،  32؛  ص   ،4 ج  الکامل،  55-56؛  صص  ج2،  الإرشاد،   .2
ص351.

نماز  ابن‌زياد،  فراخواني  با 

عشا به امامت او و با ازدحام 

كوفه  مسجد  در  جمعيّت 

برگزار شد

بد عمل كــردن خواص، 

علّت سقوط كوفه و حاکم 

شدن عبيد‌الله‌بن‌زياد بود
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دارالاماره را گرفته بودند، منعكس كنم، اما افسوس كه  دورِ 
جاسوس عبيدالله آنجا حضور داشت و جرأت نكردم!«1 »جرأت 
نكردم« يعنى چه؟ يعنى همين كه ما میگوييم ترجيح دنيا بر دين!

شايد اگر شريح همين كي كار را انجام میداد، تاريخ عوض 
اما  است،  زنده  هانى  كه  میگفت  مردم  به  اگر شريح  میشد. 
مجروح در زندان افتاده و عبيدالله قصد دارد او را بكشد، با 
توجّه به اینکه عبيدالله هنوز قدرت نگرفته بود، آنها میريختند و 
هانى را نجات میدادند. با نجات هانى هم قدرت پيدا میکردند، 
روحيهّ مي‏ىافتند، دارالاماره را محاصره میکردند، عبيدالله را 
میگرفتند؛ يا میکشتند و يا میفرستادند میرفت. آن‌گاه كوفه از آنِ 
امام حسين میشد و ديگر واقعه‌ي كربلا اتفّاق نم‏ىافتاد! اگر 
واقعه‌ي كربلا اتفّاق نم‏ىافتاد؛ يعنى امام حسين‌ به حكومت 
میرسيد. حكومت حسينى، اگر شش ماه هم طول میکشيد، براى 
تاريخ، بركات زيادى داشت؛ گرچه بيشتر هم ممكن بود طول 

بكشد.
كي وقت كي حركت بجا، تاريخ را نجات میدهد و گاهى كي 
حركت نابجا كه ناشى از ترس و ضعف و دنياطلبى و حرص 
به زنده ماندن است، تاريخ را در ورطه‌ي گمراهى میغلتاند. اى 
شريح قاضى! چرا وقتى كه ديدى هانى در آن وضعيتّ است، 
شهادتِ حق ندادى؟! عيب و نقص خواصّ ترجيح‌دهنده‌ي دنيا 

بر دين، همين است.2


1. الکامل، ج 4، ص 30.
.1375/3/20 ،2. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله

درست  قاضي  شريح  اگر 

مردم  میکــرد،  عمــل 

به  میشــوريدند و كوفه 

جبهه‌ي حق بازمیگشت

حركــت بجــا و نابجاي 

به  خــواص، هر کــدام 

را  تاريخ  سرنوشت  نوعی 

دگرگون میکنند
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ديد  كه  وقتى  آن  در  قاضى«  »شريح  اگر  بفرماييد  فرض 
»هان‏ىبن‏عروه« در زندان عبيدالله‏بن‏زياد، كتك خورده و مجروح 
شده و تهديد به مرگ شده، از عبيدالله نمیـترسيد1 - چون عبيدالله 
تهديدش كرد - و بعد كه او را جلوی مردم آوردند، به مردم 
میگفت اینکه به شما میگويد هان‏ىبن‏عروه در امان است و پيش 
من است و محترم است، دروغ میگويد، بناست او را بكشند؛ قطعاً 

حادثه‌ي كربلا اتفّاق نم‏ىافتاد!
اين را میخواهم بگويم كه كي تصميمِ بجاى كي انسان خاص، 
میـتواند مسير تاريخ را عوض كند؛ يعنى آنجا آن جمعيتّ با 
گفته‌ي او قيام میکردند؛ طبق قواعد و آنچه كه انسان از تاريخ 
می‌فهمد. البته ممكن است كي وقت استثناهاىي هم رخ بدهد؛ 
من بدون محاسبه‌ي آن استثناها میگويم. چون عبيدالله در ابتداى 
كار، هنوز قدرت نگرفته بود؛ میـتوانستند راحت از آنجا بيرونش 
نمیشد،  كشته  »مسلم‏بن‏عقيل«  میکردند،  بيرونش  اگر  كنند. 
حكومت كوفه و عراق، دست اهل‌بيت م‏ىافتاد و حادثه‌ي 
كربلا در اين مقطع روى نمیداد. البته امام حسين، طبق تقدير 
و قضاى الهى، زمانى شهيد میشد؛ اما آن زمان در اين ماجرا نبود و 
حادثه‏اى كه در كربلا اتفّاق افتاد، اتفّاق نم‏ىافتاد. يعنى گاهى كي 

تصميم‌گيرى، اين‌گونه است. 
از اين قبيل، فراوان در صدر اسلام وجود دارد. قضيهّ‌ي سقيفه،2 از 
اين تصميم‌گيري‌هاى بجا و بـموقعى است كه میـتوانست مسير 

1. تاريخ الطبري، ج 4، صص 275-274.
1، صص 91-97؛  ج  الإحتجاج،  2، صص 21-30؛  ج  السياسة،  و  الإمامة   .2

بحارالأنوار، ج‎28، باب 4.

كوتاهی شــریح قاضی و 

خواص  كــردن  عمل  بد 

در ســقیفه، از نمونه‌های 

تاریخــی كوتاهی خواص‌ 

است 

يك تصميــمِ بجاى يك 

انسان خاص، میـــتواند 

مسير تاريخ را عوض كند
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 1را عوض كند. نمونه‏هاى روشنى در قضيهّ‌ي امام حسن‌مجتبى
هست كه همين‌طور است. در قضيهّ‌ي اميرالمؤمنين همين‌طور، 
در صفّين همين‌طور،2 در جاهاى ديگر، تا به كربلا و تاريخ صدر 

اسلام میرسد. الان هم همان قضیهّ است.3
ترس از ابن‌زیاد؛ عامل کوتاهی خواص در طرفداری از مسلم
به داخل شهر كوفه برگرديم؛ وقتى كه عبيدالله‌بن‌زياد به رؤساى 
قبايل كوفه گفت برويد و مردم را از دور مسلم پراكنده كنيد، 
وگرنه پدرتان را در م‏ىآورم،4 چرا امر او را اطاعت كردند؟! 
رؤساى قبايل كه همه‏شان اموى نبودند و از شام نيامده بودند! 
بعضى از آنها جزو نويسندگان نامه به امام حسين بودند. 
»شَبثَْ‌بن‌ربعْى« ىكي از آنها بود كه به امام حسين نامه نوشت 
و او را به كوفه دعوت كرد.5 همو، جزو كسانى است كه وقتى 
عبيدالله گفت برويد مردم را از دور مسلم متفرّق كنيد، قدم پيش 

گذاشت و به تهديد و تطميع و ترساندن اهالى كوفه پرداخت!6
چرا چنين كارى كردند؟! اگر امثال شبث‌بن‌ربعى در كي لحظه‌ي 
حسّاس، به جاى اینکه از ابن‌زياد بترسند، از خدا میترسيدند، 

1. تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 215؛ مناقب آل أبي‌طالب، ج 3، صص 193-195؛ 
بحارالأنوار، ج 44، صص 49-45.

2. تاريخ الطبري، ج 4، صص 34-39؛ مناقب آل أبي‌طالب، ج 2، صص 363-
367؛ بحارالأنوار، ج 32، صص 554-531.

3. در دیدار اعضاى انجمن اسلامى دانشجویان دانشگاه تهران،  1376/6/25.
441-442؛  1، صص  ج  الوري،  إعلام  48-49؛  ج2، صص  الأمم،  تجارب   .4

بحارالأنوار، ج 44، صص 350-348.
أبي‌طالب، ج3، ص241؛  مناقب آل  أنساب الأشراف، ج3، صص158-159؛   .5

بحارالأنوار، ج44، ص 334.
6. الأخبار الطوال، ص 239؛ مقتل الحسين، خوارزمي، ج 1، ص 298؛ بحارالأنوار، 

ج 44، صص 350-349.

نهراسيدن خواصّ طرفدار 

حق، و رؤساي قبايلي كه 

میتوانست  نبودند،  اموي 

تغيير  را  تاريخ  سرنوشت 

دهد

تاريخ عوض میشد. 
گيرم كه عوام متفرّق شدند؛ چرا خواصّ مؤمنى كه دور مسلم 
بودند، از او دست كشيدند؟ بين اينها افرادى خوب و حسابى بودند 

كه بعضي‌شان بعداً در كربلا شهيد شدند، امّا اینجا اشتباه كردند.
قیام توّابین؛ حركتی دیر هنگام و فاقد فایده‌ی لازم

البته آنهاىي كه در كربلا شهيد شدند، كفّاره‌ي اشتباهشان داده 
شد. درباره‌ي آنها بحثى نيست و اسم‌شان را هم نم‏ىآوريم. اما 
كسانى از خواص، به كربلا هم نرفتند. نتوانستند بروند؛ توفيق 

پيدا نكردند و البته، بعد مجبور شدند جزو توّابين شوند.1 
چه فايده! وقتى امام حسين كشته شد، وقتى فرزند پيغمبر 
از دست رفت، وقتى فاجعه اتفّاق افتاد، وقتى حركت تاريخ به 
سمت سراشيب آغاز شد، ديگر چه فايده! لذاست كه در تاريخ، 
عدّه‌ي توّابين، چند برابر عدّه‌ي شهداى كربلاست.2 شهداى كربلا 
كشته شدند، تواّبين نيز كشته شدند؛ اما اثرى كه توّابين در تاريخ 
گذاشتند، كي هزارم اثرى كه شهداى كربلا گذاشتند نيست! به 
خاطر اینکه در وقت خود نيامدند؛ كار را در لحظه‌ي خود انجام 

ندادند؛ دير تصميم گرفتند و دير تشخيص دادند.
چرا مسلم‌بن‌عقيل را با اینکه میدانستيد نماينده‌ي امام است، تنها 
گذاشتيد؟ آمده بود و با او بيعت هم كرده بوديد؛ قبولش هم داشتيد. 
)به عوام كارى ندارم؛ خواص را میگويم.( چرا هنگام عصر و 
سرِ شب كه شد، مسلم را تنها گذاشتيد تا به خانه‌ي»طوعه« پناه 

774-775؛  صص   ،2 ج  الغارات،  364-366؛  ص   ،6 ج  الأشراف،  1. أنساب 
بحارالأنوار، ج 45، صص 356-354.

2. المنتخب من ذیل المذیل، ص 26؛ الإستیعاب، ج 2، ص 650.
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تاريخ عوض میشد. 
گيرم كه عوام متفرّق شدند؛ چرا خواصّ مؤمنى كه دور مسلم 
بودند، از او دست كشيدند؟ بين اينها افرادى خوب و حسابى بودند 

كه بعضي‌شان بعداً در كربلا شهيد شدند، امّا اینجا اشتباه كردند.
قیام توّابین؛ حركتی دیر هنگام و فاقد فایده‌ی لازم

البته آنهاىي كه در كربلا شهيد شدند، كفّاره‌ي اشتباهشان داده 
شد. درباره‌ي آنها بحثى نيست و اسم‌شان را هم نم‏ىآوريم. اما 
كسانى از خواص، به كربلا هم نرفتند. نتوانستند بروند؛ توفيق 

پيدا نكردند و البته، بعد مجبور شدند جزو توّابين شوند.1 
چه فايده! وقتى امام حسين كشته شد، وقتى فرزند پيغمبر 
از دست رفت، وقتى فاجعه اتفّاق افتاد، وقتى حركت تاريخ به 
سمت سراشيب آغاز شد، ديگر چه فايده! لذاست كه در تاريخ، 
عدّه‌ي توّابين، چند برابر عدّه‌ي شهداى كربلاست.2 شهداى كربلا 
كشته شدند، تواّبين نيز كشته شدند؛ اما اثرى كه توّابين در تاريخ 
گذاشتند، كي هزارم اثرى كه شهداى كربلا گذاشتند نيست! به 
خاطر اینکه در وقت خود نيامدند؛ كار را در لحظه‌ي خود انجام 

ندادند؛ دير تصميم گرفتند و دير تشخيص دادند.
چرا مسلم‌بن‌عقيل را با اینکه میدانستيد نماينده‌ي امام است، تنها 
گذاشتيد؟ آمده بود و با او بيعت هم كرده بوديد؛ قبولش هم داشتيد. 
)به عوام كارى ندارم؛ خواص را میگويم.( چرا هنگام عصر و 
سرِ شب كه شد، مسلم را تنها گذاشتيد تا به خانه‌ي»طوعه« پناه 

774-775؛  صص   ،2 ج  الغارات،  364-366؛  ص   ،6 ج  الأشراف،  1. أنساب 
بحارالأنوار، ج 45، صص 356-354.

2. المنتخب من ذیل المذیل، ص 26؛ الإستیعاب، ج 2، ص 650.
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بــه مســلم  وفادار 
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ببرد؟!1 اگر خواص، مسلم را تنها نمیگذاشتند و مثلًا، عدّه به صد 
نفر میرسيد، آن صد نفر دُور مسلم را میگرفتند. خانه‌ي ‏ىكيشان 
را مقرّ فرماندهى میکردند، م‏ىايستادند و دفاع میکردند. مسلم تنها 
هم كه بود، وقتى خواستند دستگيرش كنند، ساعتها طول كشيد. 
سربازان ابن‌زياد، چندين بار حمله كردند؛ مسلم به تنهاىي همه را 
پس زد.2 اگر صد نفر مردم با او بودند، مگر میتوانستند دستگيرش 

كنند؟! باز مردم دورشان جمع میشدند. 
پس خواص در اين مرحله كوتاهى كردند كه دور مسلم را 

نگرفتند.3


کوتاهی خواص زمان اباعبدالله؛ سرچشــمه‌ی مصائب 
بسیار

وقتى حسين‏بن‏علي حركت كرد، عدهّ‏اى بودند كه ميتوانستند 
با پيوستن به امام حسين آن نهضت را به كي انقلاب سازنده 
دربياورند، نه كي نهضت خونين با قتل و شهادت به پايان رسيده. 
اگر آن روز عبدالله‏بن‏عباّس و عبدالله‏بن‏جعفر و عبدالله‏بن‏زبير و 
عبدالله‏بن‏عمر، اين شخصيتّ‌هاى برجسته‌ي آن روز دنياى اسلام 
که ساكن مدينه و مكه بودند، همه،‏ پسران شخصيتّ‌هاى معروف 
صدر اسلام بودند؛ پسر جعفرطياّر - پسرعموى پيغمبر4 - پسر 

1. الإرشاد، ج 2، صص54-55؛ الكامل، ج4، صص31-32؛ بحارالأنوار، ج44، 
صص351-350.

ج44،  بحارالأنوار،  صص32-33؛  ج4،  الكامل،  صص57-59؛   ،2 ج  الإرشاد،   .2
صص353-352.

.1375/3/20 ،3. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله
4. أسد الغابة، ج 1، ص 341.

  اگر برخي خواص به امام

مي‌پيوســتند، سرنوشت 

قيام در ظاهر هم به نفع امام 

رقم مخيورد
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زبير، پسر عمر، پسر عباّس؛ اگر همين چهار نفر كه اسم هر چهار 
نفر »عبدالله« است، با امام حسين همراه شده بودند، حركت 
عظيمى به‎وجود م‏ىآمد كه نه يزيد و نه عُمّال يزيد، ب‏ىشك 
قدرت ايستادگى در مقابل اين حركت را نداشتند. ببينيد اينها، 
هم خودشان و هم شخصيتّ پدرانشان، از چهره‏هاى معروف 
اسلام بودند. اين خيلى كاربرد دارد؛ شخصيتّ و آبرو خيلى كار 

راه م‏ىاندازد.
 مگر ميشد با اين همه چهره‌ي معروف كه هر كدام بستگاني دارند، 
دوستانى دارند، در دنياى اسلام علاقه‌مندانى دارند؛ درافتاد؟ مردم 
راه م‏ىافتادند و نهضت به كي تحوّل در حكومت تبديل ميشد. 

اگر آن سست‎عنصرى از سوى همين‌هایی كه اسم بردم و ديگرانى 
از قبيل اينها نميبود، امام حسين به جاى اينكه با چند صد نفر از 
مكه حركت كند و بقيهّ بين راه برگردند1 و عدّه‌ي كمي در كربلا 
بمانند، با چندين هزار نفر حركت مكيرد. در اين صورت مگر 
حرّ بني‏زيد ميتوانست سر راه را بگيرد؛ نگذارد امام حسين به 
كوفه برسد؟2 اگر به كوفه ميرسيد، مگر عبيدالله‏بن‏زياد كه تازه 
استاندار كوفه شده بود،3 ميتوانست جلوى اين سپاه عظيم را كه 
بزرگ‌زادگان و شخصيتّ‌هاى معروف بن‏ىهاشم و قريش در 
رأس اينها هستند، بگيرد و مقاومت كند؟ كوفه سقوط مكيرد؛ با 

1.الأخبار الطوال، صص247-248؛ إعلام الوري، ج1، ص447؛ بحارالأنوار، ج44، 
ص374.

ج44،  بحارالأنوار،  ص47؛  اللهوف،  صص61-64؛  ج2،  الأمم،  2. تجارب 
صص378-376.

3. الفتوح، ج5، صص36-37؛ روضة الواعظين، صص173-174؛ بحارالأنوار، ج 
44، صص337-336.

اگر خــواص همــکاری 

عظيم  حركتي  میکردند، 

شلك ميگرفت كه سقوط 

عراق و شــام را به ارمغان 

مي‌آورد

با همكاري خواص و غلبه‌ي 

امام  مسير تاريخ عوض 

ميشد و وضعيّت امروز به 

گونه‌اي ديگر رقم مخيورد
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سقوط كوفه، بصره سقوط مكيرد؛ يعنى عراق سقوط مكيرد. با 
سقوط عراق، يقيناً مدينه و مكه مي‌پيوست و شام سقوط مكيرد؛ 
حكومت عوض ميشد؛ مسیر تاریخ اسلام عوض ميشد. به جاى 
دو قرن اختناق، حكومت خاندان پيغمبر به‎وجود م‏ىآمد؛ و اگر 
حكومت پيغمبر به‌‎وجود م‏ىآمد، به جاى چهارده قرن انزواى 
اسلام، اسلام به احتمال زياد در دنيا اوج ميگرفت و امروز شايد 
تمدّن، صنعت، تكنولوژى، علم و فرهنگ بكلّى غير از اینکه شما 

امروز م‏ىبينيد، ميبود. 
شايد اگر آن كار ميشد، امروز بشريتّ ديگر اين همه رنج نداشت؛ 
اين همه درد و غصّه، فقر، ب‏ىفرهنگى و بي‌سوادى، جنگ و 
خونريزى نبود؛ شايد امروز دنيا صدها سال جلوتر از امروز بود. 
چه کسی ميتواند منكر بشود اختناقهایی كه در طول اين ساليان 
دراز به‎وجود آمده، چقدر استعدادها را نابود كرده. اگر اختناق 
نبود، اگر حكومت طاغوتى نبود، اين استعدادها شكوفا ميشد، 
رها ميشد، كار مكيرد، دنيا را ميساخت و امروز اين نميشد كه 

هست.
كجا اين سرچشمه بند آمد؟ سرچشمه‏اى كه اگر جارى ميشد، 
ميتوانست دنيایی را آبيارى كند؟ همان‌جایی كه چند نفر از اين 
شخصيتّ‌هاى بزرگ وقتى ديدند حسين حركت كرد، به آنها 
هم گفت حركت كنيد، دستى به هم ماليدند و گفتند حالا شرایط 
مناسب نيست؛1 حالا دشمن قوى است، حالا نميشود. حالا، يعنى 

زمان را دخالت دادن، شرایط را دخالت دادن. 

1. الفتوح، ج 5، صص 23-26؛ مقتل الحسين، خوارزمي، ج 1، صص 281-278.

کوتاهــی خــواص زمان 

اباعبدالله  سرچشمه‌ي 

بسیاری از مصائب است
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حسين‏بن‏على  نگفت حالا. حالا ندارد؛ تكليفم است؛ بايد 
بايستم، بايد حق را بگويم، بايد ذهنها را روشن كنم و مكينم. 
اگر پيش رفت، چه بهتر؛ اگر نرفت، من با عملِ خودم ياد دادم 
كه چه بايد كرد؛ اين منطق حسين است. اى كاش آنها هم با 
حسين همراه ميشدند. ببينيد، اين كي نمونه‌ي تاريخى است؛ 

عين همين مسئله در زمان خود ما هم پيش آمد.1 
تشریح عملکرد خواصّ زمان امام حسین در کلام حضرت
من كلامى را از امام حسین انتخاب كردم كه کمتر در مجامع 
خوانده شده و معنا شده؛ منتها چون طولانى است، من فقط 
قسمتهایی از آن را انتخاب كردم که اینجا بخوانم، تا نقطه‏نظرهاى 
حسين‏بن‏علي در اين قيام روشن شود. این كلام طولانى در 
مكه از حسین‏بن‏علي صادر شده. البته در جاهایی كه من دیدم، 
به طور دقیق و مسلّم ثبت نیست كه مخاطبان چه كسانى بودند 
و در كجا این كار انجام گرفته؛ اما آن‌طورى كه از خود این 
كلام و قرائن به ‏دست م‏ىآید، مخاطبان این كلام، یك عدّه از 
برگزیدگان و زبدگان جامعه‏اند؛ علما، محدّثین، صاحب‏نفوذها، 
احترام خاصّى  از  مردم  بین  در  كه  كسانى  و  پسران صحابه 
برخوردار بودند، مخاطب اینهایند. محلّ صحبت هم مكه است 
یا بیرون مكه در یك نقطه که حضرت اینها را جمع كرده و 

برایشان صحبت كردند. 
در این صحبت، حسین‏بن‏علي به صورت بسیار صریح و 
تند با اینها حرف ميزنند و خلاصه‌ي سخن امام حسین این 

كشور،  مختلف  مناطق  دانش‏آموزان  اسلامى  انجمن  اتحادیه‏هاى  دیدار  در   .1
.1364/8/12

  حسين‌بن‌علي منطق 

عمل به تكليف بدون توجّه 

به نتيجه‌ي آن است؛ رازي 

كه خواص آن را درنيافتند

برابر  در  نخبگان  سكوت 

ســيه‌روزي  باعث  ظلم 

جامعه شد
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است كه مایه‏ی بدبختى این مردم شمایید؛ شما هستید كه آگاه 
بودید و ميتوانستید مردم را آگاه كنید؛ شما بودید كه با‎نفوذ بودید 
و ميتوانستید در بین مردم یك حركت ایجاد كنید؛ شما بودید 
كه موجّه بودید و ميتوانستید نگذارید كه دستگاه جباّر و ظالم 
از وجهه‏ی شما استفاده كند؛ شما بودید كه ميتوانستید بایستید، 
قیام كنید و از حقّ ضعفا و مستضعفین و محرومین دفاع كنید 
و نكردید. این، الان خطاب به همه‏ی صاحبان ‏نفوذ در دنیاى 
اسلام است؛ خطابى است كه ملّت ما و مكتب ما و انقلاب ما به 
روشنفكران دنیا، به متنفّذین دنیا، به سیاستمداران دنیا، به سران 
كشورهاى اسلامى، به متفكّران و مصلحان كشورهاى اسلامى، به 
علماى كشورهاى اسلامى، به شعرا و خطباى كشورهاى اسلامى، 
این پیام را امروز منتقل مكينند؛ آنهایند كه باید اقدام كنند. توده‏ی 
مردم ناآگاهند؛ توده‏ی مردم جرأت و گستاخى اقدام را در اوّل 
كار ندارند؛ توده‏ی مردم نميدانند كه ميشود قیام و اقدام كرد. در 
كشورهاى اسلامى و در دنیاى اسلام، رهبرانند كه باید به آنها 
بگویند؛ پیشروانند كه باید آنها را تشجیع كنند؛ صاحب‏نفوذها و 
صاحبان قلم و بیان هستند كه باید مردم را به وظایفشان آشنا كنند.
این كارى است كه تجربه‏اش در كشور خود ما شد؛ گویندگان، 
علما، پیشوایان، پیشروان، روشنفكران متعهد و علماى مبارز 
گفتند، مردم را آگاه كردند. بعد از آنكه مردم آگاه شدند، آن 
وقت این سیل خروشان عظیم به حركت آمد؛ دیگر مقابل مردم 
را نميشود گرفت. هزار تا عالم و متفكّر را ميشود از بین برد، اما 
میلیونها انسان را دیگر نميشود از بین برد؛ اینجاست كه ظلم 

نخبگان،  آمدن  میدان  به 

بنیان ظلم را ویران ميکند
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ميشكند، اینجاست كه پایه‏هاى ظلم منهدم و ویران ميشود.
پس تكلیف بیدار كردن مردم و به راه انداختن این سیل خروشان 
و به تلاطم درآوردن این دریاى عظیم نیروى انسانى، بر عهده‏ی 
زبدگان است و حسین‏بن‏على در این كلام، خطاب به آن 

زبدگان زمان خودش مكيند؛ به آنها این كلمات را ميگوید.
از جمله‏ی این جملاتى كه در این خطاب عظیم هست، كه در 

كتاب شریف تحف‏العقول نقل شده، این است: 
بْتُم‏«؛1 

َ
كُمْ بزِعَْمِكُمْ فَطَل ا حَقَّ مَّ

َ
ضَيَّعْتُمْ وَ أ

َ
عَفَاءِ ف ا حَقَّ الضُّ مَّ

َ
أ
َ
»ف

شما حقّ ضعفا را و توده‏ی مردم را ضایع كردید؛ اما آن چیزى 
را كه حقّ خودتان ميدانستید، مطالبه كردید؛ دنبال مقام خودتان، 
دنبال حقوق خودتان، دنبال امتیازات و مزایاى خودتان دویدید. 
تواضع كردید، كوچىك كردید تا خودتان را به آن چیزى كه فكر 
مكيردید حقّ شماست، برسانید؛ اما از مردم غافل شدید، حقّ 
مردم را رها كردید، مردم مستضعف و فقیر و محروم و مظلوم را 

به حال خود رها كردید.
در یك جاى دیگر از این كلام عجیب و بسیار تكان‏دهنده، به 
ضعف و زبونى این زبدگان جامعه‏ی امام حسین اشاره مكيند، 
كه شما از هیچ چیز حاضر نیستید بگذرید؛ نه از جانتان، نه از 
مالتان، نه از وجاهت و آبرويتان؛ نه حاضرید یك اخم كنید، نه 
لا مَالاً 

َ
حاضرید یك سیلى در راه احقاق حقّ ضعفا بخورید. »ف

قَهَا«؛ نه 
َ
ِي خَل

َّ
 خَاطَرْتُمْ بهَِا للِ

ً
مُُوه‏«؛ نه مالى بذل كردید، »وَ لا نَفْسا

ْ
بذََل

جانتان را به مخاطره انداختید براى خدایی كه این جان را آفریده 

1. تحف العقول، ص 238.

دنبال  بــه  كه  نخبگاني 

دنياي خــود بودند، حقّ 

ضايع  را  مســتضعفين 

كردند و از آن گذشتند
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و به شما داده، »وَ لا عَشِيَرةً عَدَيْتُمُوهَا فِ ذَاتِ‌الله‏«؛ حاضر نشدید به 
خویشاوندان خودتان اگر از راه خدا منحرف هستند، اخم نشان 

بدهید و با آنها دشمنى كنید.
امام حسین اشاره مكيند به اینکه اینها چقدر در مقابل ارزشهاى 
مسائل شخصى  مقابل  در  اما  ب‏ىتفاوتند،  دین‌خدا  و  حقیقى 

خودشان متعصّب.
لا تَفْزعَُون‏«؛ 

َ
دْ ترََوْنَ عُهُودَ اللهِ مَنْقُوضَةً ف

َ
»وَ ق

م‏ىبینید كه عهد و پیمان الهى را دارند مي‌شكنند و شما سكوت 
مكينید و هیچ نميگویید و از اظهار نظر ميترسید. چطور عهد الهى 
دارد نقض ميشود؟ عهد الهى این‌طور نقض ميشود كه در رأس 
كار جباّرانى قرار داشته باشند، حقّ مردم را ضایع كنند، به وظایف 
والى و حاكم اصلًا عمل نكنند و خودشان را صاحب امتیازات 
بي‎شمار بدانند و مردم را بندگان و بردگان خودشان به حساب 

بیاورند؛ عهد خدا این‌گونه شكسته ميشود. 
نْتُمْ لَِعْضِ ذمَِمِ آباَئكُِمْ تَفْزعَُونَ«؛ 

َ
»وَ أ

شما كه در مقابل پیمان الهى اینقدر ب‏ىتفاوت هستید، اگر تعصّبات 
جاهلى خودتان و پیمانهاى آباء و اجدادى خودتان از بین برود، 

داد و فریاد به راه م‏ىاندازید. 
َة«؛ 

مَدَائنِِ مُهْمَل
ْ
مْنَ فِ ال ُكْمُ وَ الزَّ عُمُْ وَ الْ

ْ
ةُ رسَُولِ‌اللهِ مَْقُورَةٌ وَ ال »وَ ذمَِّ

مستضعف  مردم  بردند،  بین  از  شكستند،  را   پیغمبر عهد 
و زمینگیر در سرتاسر بلاد اسلامى افتادند، كسى به اینها اعتنا 
نمكيند؛ فقرا به حال خودشان رها شده‏اند، كسى از حقّ اینها 
دفاع نمكيند. شما تمام اینها را رها كردید، هیچ اقدامى براى اینها 

خواص به تعصّبات جاهلي 

اما  بودند،  پايبنــد  خود 

در برابر شكســته شدن 

الهي ســكوت  عهدهاي 

كردند
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نمكينید و در مقابل این ظلم عظیمى كه در دنیا دارد ميگذرد، 
ب‏ىتفاوت هستید. »لاترُحَُْون‏«؛ نه خودتان رحم مكينید، »وَ لا فِ 
ون‏«؛ نه آن منزلت و مقامى كه به شما داده شده، بر 

ُ
كُِمْ تَعْمَل

َ
مَنْلِ

طبق آن عمل مكينید، »وَ لا مَنْ عَمِلَ فيِهَا تعُِينُون‏«؛ و نه به كسانى كه 
دارند اقدام مكينند، كمك مكينید.

مَنُون‏«؛1 
ْ
مَةِ تأَ

َ
ل مُصَانَعَةِ عِنْدَ الظَّ

ْ
ِدْهَانِ وَ ال

ْ
»وَ باِل

و با همین تملّق‏گویي در مقابل ستمگران و قدرتها و قلدرها و 
گردنك‏لفت‏ها، كار را ميگذرانید. عیناً همین وضعى كه امروز 
بعضى از سران كشورهاى اسلامى و سران كشورهاى غیراسلامى 
مستضعف در مقابل امریكا دارند، در مقابل قدرتهاى جهانى 
دارند؛ قلدریها آنها را ميترساند؛ حاضر نیستند در مقابل این ظلم 
و ستم عالمگیر، هیچ حركتى ازخودشان نشان بدهند. همین‌طور 
بسیارى از علما و روشنفكران و شعرا و خطبا و گویندگان دنیاى 
اسلام، كه دارند این وضع را تماشا مكينند و مهر سكوت بر لبشان 

زده‏اند و حركتى انجام نميدهند. این درس، خطاب به آنهاست.2
کوتاهی خواص و عوام در یاری ائمّه برای تشکیل حکومت

روايتى از حضرت صادق است كه میفرمايد:
بْعِين«؛3  مْرَ فِ السَّ

َ ْ
تَ هَذَا ال

َّ
»وَق

در تقديرات الهى اين بوده كه با فاصله‌ي س‏ىسال از شهادت 
اميرالمؤمنين و ده سال بعد از شهادت امام حسين، امر 

1. همان.
2. در خطبه‏هاى نماز جمعهی‌ تهران، 1365/6/21.

چون  گذاشت،  وقت  هفتاد  در  را  امر  اين  تعالى  و  تبارك  خداى  3. »همانا 
حسين‎صلوات‌الله‌عليه كشته شد، خشم خداى تعالى بر اهل زمين سخت گشت، آن را تا 
صد‎و‎چهل به تأخير انداخت.« الکافی، ج 1، ص 368؛ بحارالأنوار، ج 4، ص 114. 

تملّق‌گویي  بــا  نخبگان 

و  ســتمگران  مقابل  در 

قدرتها، روزگار خویش را 

ميگذراندند

تقدیــر الهی، تشــکیل 

حکومت اسلامی، سی سال 

 امیرالمؤمنین از  پس 

و ده ســال بعــد از امام 

حسین بود



عبرت‌های‌‌عاشـورا140

حكومت به دست اهل‌بيت برگردد.
منتها، نتيجه به اين بزرگى، كىِ حاصل میشود؟ وقتى مردم، 
مقدّماتش را با اراده و با تصميم خودشان فراهم كرده باشند. 
كه  كارى  ندارد!  خويشى  و  قوم  كسى  با  كه  متعال  خداى 
به عهده‌ي مردم بود، انجام نگرفت. كارى كه به عهده‌ي امام 
حسن و امام حسين بود، آنها انجام دادند؛ اما كارى كه 
به عهده‌ي خواص بود - از عبدالله‌بن‌جعفر و عبدالله‌بن‌عباّس تا 
بقيهّ - انجام نشد. حتى همانهاىي كه بعد به كربلا آمدند و همراه 
با امام حسين جنگيدند، در زمان جناب مسلم، كارى كه بايد 
میکردند، نكردند؛ كوتاهى كردند، والاّ مسلم آن‌طور نمیشد؛ بايد 
قضيهّ را تمام میکردند كه نكردند. خوب؛ اين نكردنـها، موجب 

شد كه حادثه‌ي كربلا پيش آيد.
بعد حضرت میفرمايد:

هْلِ 
َ
 عََ أ

َ
يْهِ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ تَعَال

َ
واَتُ اللهِ عَل

َ
ُسَيُْ صَل تلَِ الْ

ُ
نْ ق

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
»ف

رْبَعِيَن وَ مِائةَ«؛1
َ
 أ

َ
رهَُ إلِ خَّ

َ
أ
َ
رْضِ ف

َ ْ
ال

يعنى عقب افتاد...يعنى هفتاد سال عقب افتاد. سالـهاىي است كه 
بن‏ىعباّس بر سر قدرت بودند، امام سجّاد كار خودش را كرد، 

تلاش خودش را كرد، مردم را جمع كرد، شيعه را احيا كرد.
در روايت ديگرى، حضرت صادق میفرمايد:

َة«2 أو خمسة.3
لاث

َ
 ث
َّ
ُسَيِْ إلِا »إرِْتدََّ النَّاسُ بَعْدَ الْ

 حضرت اسم م‏ىآورد كه به جز فلان كس و فلان كس، بقيهّ 

1. همان.
2. الإختصاص، ص 64؛ بحارالأنوار، ج 46، ص 144.
3. كتاب الزهد، ص 104؛ بحارالأنوار، ج 7، ص 284.

در  خــواص  کوتاهــی 

یاری امام حســن و امام 

حســین، مانع تحقّق 

تقدیر الهی شد

تقديــر الهي، تشــليك 

حكومت اسلامي در سال 

صد‎و‎چهل بود

ارتداد به معنی بازگشت از 

راه اه‌لبیت بر اثر ترس 

و تردید است
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همه ارتداد پيدا كردند. ارتداد؛ نه اینکه كافر شدند. يعنى از اين 
 راه برگشتند؛ با ترس، رعب و ترديد. و بعد، حضرت سجّاد

تلاش كرد. امام صادق، میفرمايد:
ثُُوا«؛1

َ
قُِوا وَ ك

َ
»ثُمَّ إنَِّ النَّاسَ ل

 ،مردم آمدند و كم كم زياد شدند. آن وقت زمان امام باقر 
پايه‏هاى اعتقادى، محكم شد. 

ائمّه كوتاهى نكردند؛ ولى كسانك‏ىه بايستى به ميدان م‏ىآمدند، 
خواصّى كه میبايست در هنگام لازم حرف بزنند، در هنگام لازم 
اقدام كنند، در هنگام لازم فكر كنند، در هنگام لازم تشكّل ايجاد 
كنند، نيامدند. لذا بن‏ىعبّاس حكومت را به دست گرفتند. بعد 
ذَعْتُم«2 آن 

َ
أ
َ
میفرمايد: »ما به خواصّمان گفتيم؛ آنها افشا كردند: »ف

‏وقت خداى متعال، عقب انداخت.3

1. همان.
2. كتاب الغيبة، صص 303-304؛ بحارالأنوار، ج 52، ص 105.

3. بیانات در 1379/3/13.

با تلاش امام سجّاد و امام 

به  زیادی  عدّه‌ي   ،باقر

راه حق ملحق شدند

خواص، در همه‌ی دورانـها 

کوتاهی کردند

با کوتاهی خواصّ زمان امام 

صادق اسرار افشا شد
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شواهد تاریخی معاصر از عملکرد خواص و عوام

عملکرد خواصّ الجزایر؛ نمونه‌ی معاصر کوتاهی خواص
در الجزاير، جبهه‌ي اسلامى آن كشور برنده‌ي انتخابات شده بود؛ 
ولى با تحركي امركيا و ديگران، حكومت نظامى بر سرِ كار آمد. 
روز اوّلى كه حكومت نظامى در آنجا شكل گرفت، از قدرتى 
برخوردار نبود. اگر آن روز - بنده، پيغام هم برايشان فرستاده 
بودم - و در آن ساعات اوّليهّ‌ي حكومت نظامى، مسئولين جبهه‌ي 
اسلامى، مردم را به خيابانها كشانده بودند، قدرت نظامى كارى 
نمیتوانست بكند و از بين میرفت. نتيجه اینکه امروز در الجزاير 
حكومت اسلامى بر سر كار بود. اما اقدامى نكردند. در وقت 
خودش بايستى تصميم میگرفتند؛ نگرفتند. عدّه‏اى ترسيدند؛ 
عدّه‏اى ضعف پيدا كردند؛ عدّه‏اى اختلال كردند و عدّه‏اى بر سر 

كسب رياست، با هم نزاع كردند.
پیروزی انقلاب اسلامی در اثر تصمیم بموقع و نهراسیدن 

امام
در عصر روز بيست و كيم بهمن ماه سال 57، در تهران حكومت 

نمونه‌ي معاصــر کوتاهی 

خواصّ  خواص،كوتاهــي 

الجزایر در انتخابات است که 

جبهه‌ي اسلامي پیروز را به 

شکست کشاند

تشــخیص، اقدام بموقع 

و نهراســیدن امــام در 

سال75، انقلاب اسلامی را 

به پیروزی رساند
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شواهد تاریخی معاصر از عملکرد خواص و عوام

عملکرد خواصّ الجزایر؛ نمونه‌ی معاصر کوتاهی خواص
در الجزاير، جبهه‌ي اسلامى آن كشور برنده‌ي انتخابات شده بود؛ 
ولى با تحركي امركيا و ديگران، حكومت نظامى بر سرِ كار آمد. 
روز اوّلى كه حكومت نظامى در آنجا شكل گرفت، از قدرتى 
برخوردار نبود. اگر آن روز - بنده، پيغام هم برايشان فرستاده 
بودم - و در آن ساعات اوّليهّ‌ي حكومت نظامى، مسئولين جبهه‌ي 
اسلامى، مردم را به خيابانها كشانده بودند، قدرت نظامى كارى 
نمیتوانست بكند و از بين میرفت. نتيجه اینکه امروز در الجزاير 
حكومت اسلامى بر سر كار بود. اما اقدامى نكردند. در وقت 
خودش بايستى تصميم میگرفتند؛ نگرفتند. عدّه‏اى ترسيدند؛ 
عدّه‏اى ضعف پيدا كردند؛ عدّه‏اى اختلال كردند و عدّه‏اى بر سر 

كسب رياست، با هم نزاع كردند.
پیروزی انقلاب اسلامی در اثر تصمیم بموقع و نهراسیدن 

امام
در عصر روز بيست و كيم بهمن ماه سال 57، در تهران حكومت 

نمونه‌ي معاصــر کوتاهی 

خواصّ  خواص،كوتاهــي 

الجزایر در انتخابات است که 

جبهه‌ي اسلامي پیروز را به 

شکست کشاند

تشــخیص، اقدام بموقع 

و نهراســیدن امــام در 

سال75، انقلاب اسلامی را 

به پیروزی رساند

نظامى اعلام شد. امام به مردم فرمود: »به خيابانها بريزيد.«1 اگر 
امام در آن لحظه چنين تصميمى نمیگرفت، امروز محمدرضا در 
اين مملكت بر سر كار بود. يعنى اگر با حكومت نظامى ظاهر 
میشدند و مردم در خانه‏هايشان میماندند، اوّل امام و ساكنان 
مدرسه‌ي »رفاه« و بعد اهالى بقيهّ‌ي مناطق را قتل‎عام و نابود 
میکردند. پانصدهزار نفر را در تهران میکشتند و قضيهّ تمام میشد؛ 
چنانك‌ه در اندونزى كي ميليون نفر را كشتند و تمام شد. امروز 
هم آن آقا بر سر كار است و شخصيتّ خيلى هم آبرومند و 
محترمى است! آب هم از آب تكان نخورد! اما امام، در لحظه‌ي 

لازم تصميمِ لازم را گرفت.2 
کوتاهی خواصّ افغانها؛ نمونه‌ی معاصر دیگر

به افغانها نگاه كنيد! در رأس كار، آدمهاى حسابى بودند؛ اما 
طبقه‌ي خواصِّ منتشر در جامعه، جواب ندادند. ىكي گفت: 
»ما امروز ديگر كار داريم.« ىكي گفت: »ديگر جنگ تمام شد، 

رهايمان كنيد؛ 
بگذاريد سراغِ كارمان برويم؛ برويم كاسبى كنيم؛ چند سال، همه 
آلاف و الُوف جمع كردند، ولى ما در جبهه‏ها گشتيم و از اين 
جبهه به آن جبهه رفتيم؛ گاهى غرب، گاهى جنوب، گاهى شمال. 

بس است ديگر!« 
خوب؛ اگر اين‌گونه عمل كردند، همان كربلاها در تاريخ تكرار 

خواهد شد!3

1. صحيفه‌ي امام، ج 6، ص 122.
.1375/3/20 ،الله‌‎رسول‎2. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد

.1375/3/20 ،3. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد رسول ‌الله
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نصرت یاران خدا؛ سنّت و وعده‌ی الهی
خداى متعال وعده داده است كه اگر كسى او را نصرت كند، او 
هم نصرتش خواهد كرد. برو، برگرد ندارد! اگر كسى براى خدا 
تلاش و حركت كند، پيروزى نصيبش خواهد شد. نه اینکه به 
هر كي نفر پيروزى میدهند! وقتى مجموعه‏اى حركت میکند؛ 
البته، شهادتها هست، سختیها هست، رنجها هست؛ اما پيروزى 

هم هست.
نَّ اللهُ مَنْ يَنْصُهُُ«1 َنْصَُ »وَلَ

 نمیفرمايد كه نصرت میدهيم، خون هم از دماغ كسى نم‏ىآيد؛ 
ونَ«؛2 میکشند و كشته میشوند، اما پيروزى به 

ُ
ونَ وَ يُقْتَل

ُ
نه! »فَيَقْتُل

دست م‏ىآورند. اين سنتّ الهى است. وقتى كه از ريخته‌شدن 
خونمان ترسيديم، از هدر شدن پول و آبرو ترسيديم، به خاطر 
خانواده ترسيديم، به‎خاطر دوستان ترسيديم، به خاطر منقّص 

يارى  نمايند(،  دفاع  آيـينش  از  )و  كنـنـد  يارى  را  او  كه  كسانى  1. »و خداوند 
میـکند.« حج،40.

2. توبه، 111.

در صورت عمل به تكليف، 

با وجود سختیها، شهادتها 

و رنجهــا، پيروزي قطعي 

است
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شدن راحتى و عيش خودمان ترسيديم، به خاطر حفظ كسب و 
كار و موقعيتّ حركت نكرديم، به خاطر گسترش ضياع و عقار 
حركت نكرديم؛ معلوم است ديگر! ده تن امام حسين هم سرِ 
راه قرار بگيرند، همه شهيد خواهند شد و از بين خواهند رفت! 
 شهيد شد؛ كما اینکه امام حسين كما اینکه اميرالمؤمنين

شهيد شد.
شما  ببينيد  من!  عزيزان  خواص!  طبقه‌ي  خواص!  خواص! 
جزو كدام دسته‏ايد؟ اگر جزو خواصّيد- كه البته هستيد - پس 

حواستان جمع باشد. عرض ما فقط اين است.1 

.1375/3/20 ،الله‎رسول‎1. در جمع فرماندهان لشکر 27 محمّد
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39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بیشتری دارد
41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل سوم: علل حادثه‎ی عاشورا
43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دور شدن از ذکر خدا و پیروی از شهوات
عوامل اصلی انحراف عمومی از دیدگاه قرآن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

از دیدگاه قرآن، دور شــدن جامعه از ذكر خدا و تبعیت از شهوات‌، دو عامل اصلی 
انحراف جامعه‎اند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

** دنیاطلبی به معنی جمع‌آوری مال و التذاذ به شــهوات، اصل پنداشــتن دنیا و 
فراموشی آرمانهاست. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
44. . . . . . . . . . . .  ** دنیاطلبی، درد بزرگ و اساسی جامعه‎ی ‏اسلامی است
44. . . . . پرداختن به دنیا و شهوات؛ ویران‌کننده‌ی کاخ آرمانی انقلاب و اسلام

پرداختن به دنیا و شــهوات، پرداختن به خود بیش از پرداختن به جمع، هدف، خدا 
و دین خدا؛ همان ارتجاع است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نظام اسلامی؛ محتاج آرمانها و همت‎های بلند

برپایی نظام اســامی در گرو ایمان، همّتهای بلند، آرمان‌گرایی و زنده نگه‎داشتن 
44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شعارهاست
جامعه‎ی نبوی؛ جامعه‎ای ارزشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

در جامعه‎ی اسلامی زمان پیامبر در بین مردم و در دستگاه حکومت، معیارهای 
45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الهی حاکم بود

نتیجه‌ی حاكمیت معیارهای الهی، حرکت مردم به سوی خدا و حضور صالحان در 
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45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  رأس جامعه‌ی اسلامی است
45. . . . . . . . . . . . . . . . .  نتیجه‎ی عدول جامعه‌ی صدر اسلام از ارزشهای الهی

نتیجه‎ی تبدیل معیارهای الهی به معیارهای مادّی در جامعه‌ی اســامی، شهادت 
45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حسین‌بن‌علی بود
ضرورت مقابله با تغییر معیارهای الهی در جامعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

پاسداشت معیارهای الهی و جلوگیری از تغییر آنها در جامعه، امری ضروری است . . . . .46
تغییر معیارهای باطل؛ هنر اسلام و انقلاب اسلامی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

نتیجه‎ی حاکمیّت معیارهای باطل در جامعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

نتیجه‎ی حاکمیّت ارزشهای الهی در جامعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

ضرورت حفاظت از حاکمیّت ارزشهای الهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

به مذبح رفتن فرزند رسول خدا حاصل انزوای ارزشها و معیارهای الهی بود؛ و 
47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  این عبرت مهمّی از عاشوراست
48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  معنای عبرت‌گیری از عاشورا

تفاوت سازندگی و دنیاطلبی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

سازندگی، در برابر دنیاطلبی و مادّی‌گرایی است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
48. . . . . . . . . . . . . . آگاهی دشمن از آسیب‏پذیری انسان در برابر زخارف دنیا

تقوا؛ مانع فساد و اثرگذار در دنیا و آخرت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

49. . . . . . . . . . . . . تقوا، سپر دفاع از دین در برابر فساد، ارتجاع و ارتداد است
49. . . . . . . . . . . . . . . . . رواج دنیاطلبی و فساد؛ از عوامل اصلی حادثه‎ی کربلا

رواج دنیاطلبی، فساد و فحشا، از عوامل پدیدآورنده‌ی حادثه‌ی عاشورا بود . . . .49
فساد، فحشا و دنیا‌طلبی، غیرت دینی را از بین میبرند . . . . . . . . . . . . . . . .49
تبدیل اوّلین پایگاه تشکیل حکومت اسلامی به مرکز فساد. . . . . . . . . . . . .49

نیم قرن پس از پیامبر، چهره‌ی جامعه‌ی اسلامی به این شکل در می‌آید:. . . .49
50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. مركز موسیقی‌دانان و آوازه‌خوانان میشود؛
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50. . . . . . . . . . . . . .  2. بهترین مغنّیان از مدینه به دربار شام اعزام میگردند؛
50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. فساد در جامعه‌ی اسلامی فراگیر میشود؛
4. آقازاده‌ها و بزرگ‌زاده‌ها دچار فساد میگردندد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
50. . . . . . . . . . . . . . . . . .  فراگیری فساد در نقاط مختلف جامعه‌ی صدر اسلام

50. . . .  حاكمان فاسد، آگاهانه فـساد را در جامـعـه‌ی اسلامی ترویج مـیکردند
اهمّیّت تمسّک به دین و تقوا و معنویتّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

ضرورت تقوا و پرهیز از فساد برای حفظ انقلاب اسلامی . . . . . . . . . . . . . . .50

جهاد اکبر، ایـستـــادگی در مـقـابـل سـیـل گـنـــداب فـسـاد، با تـمـسّـک به 
ّـت است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 دین، تـقـوا و معـنـوی
52. . . . . . . . . . . . . .  خسته شدن؛ عاملی دیگر در ایجاد حادثه‎ی کربلا
52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بی توجّهی پیروان حق به سرنوشت دنیای اسلام

بی‏توجّهی پیروان حق، به سرنوشــت دنیای اســام، یكی از عوامل پدید آمدن 
52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حادثه‌ی عاشورا بود
شرط پیروزی حق؛ خسته نشدن در مبارزه علیه باطل. . . . . . . . . . . . . . . . .53

شرط پیروزی حق، خسته نشدن از مبارزه است . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
خسته نشدن و در میدان ماندن؛ راز تداوم معارف انبیا . . . . . . . . . . . . . . . .53

راز ماندگاری و فراگیری معارف انبیا، خسته نشدن و در میدان ماندن آنهاست. . . .53
54. . . . . . . . . . خستگی و عدم ثبات قدم مسلمانان در دوران امام حسین

مسلمانان در دوران امام حسین به اصل ثابت‌قدمی در میدان، عمل نکردند. . .54
تغییر خطوط اصلی جامعه‎ی اسلامی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
مقصود از عبرت عاشورا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

* باید علتّ ارتجاع جامعه پس از پنجاه ســال از صدر اسلام را شناخت و از تكرار 
آن پیش‌گیری كرد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خطوط اصلی و عمده نظام نبوی
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56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  پایه‎های اصلی نظام نبوی عبارت بودند از:
56. . . . . .  1. معرفت شفاف و بی‌ابهام نسبت به دین، احکام، جامعه و طبیعت؛
56. . . . . . . . . 2. عدالتِ مطلق، در برخورداریـهای عمومی، مناصب و قضاوت؛
3. عبودیّت کامل و بی‌شریک پروردگار در کار فردی و اجتماعی؛ . . . . . . . .57
4. عشق به خدا، پیامبر و اهل‌بیت: و عشق به مردم، خانواده و مسلمانان . . .57
تلاش ده ساله‌ی پیامبر  برای تشكیل جامعه‌ی اسلامی. . . . . . . . . . . . . .58

** تربیتِ انسانها یک امر تدریجی است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
** ده ســال، برای تربیت جامعه‌ای که ســابقه‌ی جاهلیّت دارد، فرصت کوتاهی 
است . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
** ویژگیـهای جامعه‌ی جاهلی عبارتند از:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. حیرت و جهالت؛
59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. حاکمیّت طاغوت و طغیان؛
3. فراگیری ظلم و تبعیض؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. خشونـت و نـبود رحم و عـاطفـه

با تلاش ده ســاله‌ی پیامبر اکرم، جامعه مسلمان شــد، اما تربیت اسلامی در 
59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعماق جان آنها نفوذ نکرد
تداوم تربیت جامعه‌ی اسلامی در قالب وصایت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

59. . . .  فلسفه‎ی وصایت، تداوم تربیت جامعه‎ی اسلامی پس از پیامبر بود
* بحث عبرت‌های عاشــورا، بحثی تاریخی و ســودمند بــرای همه‎ی فرقه‌های 
59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اسلامی است
59. . . . . . . . . . . . . .چگونگی انحطاط جامعه‌ی اسلامی بعد از رحلت پیامبر

پرســش اصلی این اســت كه چگونه جامعه‌ی اســامی در پنجاه سال به قهقرا 
59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  رفت؟

با گذشــت زمان، جامعه‎ی اسلامیِ فاقد معنویّت به‎سوی ضعف و تهی‌شدن پیش 
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60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  میرود
دسته بندی نعمت داده شدگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نعمت داده شدگان بر دو دسته هستند:
1. کســانی که پس از دریافت نعمت، كاری نمیکنندكه خدا بر آنها غضب کند یا 
61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  گمراه شوند؛
2. کسانی که نعمت خدا را تبدیل میـکنند و مورد غضب الهی قرار میـگیرند. . . .61

در روایات، یهود، غضب‌شــدگان و نصارا، گمراهانند؛ البتــه مقصود روایات، بیان 
مصداق است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
62. . . . . . . . . . . . . . . . حرکت جامعه‌ی اسلامی به سوی غضب الهی و گمراهی

وقتی که امام حسین کشته شد، غضب خدا درباره‌ی مردم شدید شد. . . .62
63. . . . . . . . . . . . . . . حادثه‎ی عاشورا؛ نتیجه‎ی لغزشها و سستی ایمان
مفهوم ایمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

در کلمات امیرالمؤمنین، ایمان راهی است که مسیر آن کاملًا روشن است . . .63
ایمان دینی یعنــی ایمان به خدا، روز جزا و پیغمبر، و اهمّیت آن بدان جهت 
است که ایمان پایه‌ی عمل و حرکت است . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

ایمان، گرویدن و تسلیم در برابر چیزی است، ولی علم‎، دانایی نسبت به آن است؛ 
63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  البته بدون علم، ایمان ممکن نیست
ایمان، مسیری روشن است و با عمل صالح، تأثیر و تأثرّ متقابل دارد . . . . . .63
تأثیر و تأثرّ متقابل ایمان و عمل صالح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

چگونگی رخداد مثل عاشورا در اثر لغزش و سستی ایمان. . . . . . . . . . . . . .66

چرایی و چگونگی خطای مســلمین در جنگ احُد و حادثه‌ی عاشورا عبارت است 
66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . از:
67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. ارتکاب لغزشـها؛
67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. سست شدن ایمان؛



159فهرست تفصیلی

3. ارتکاب لغـزشـهای بزرگـتر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
تحوّل ایمان، تحوّلی نامحســوس اســت، چون این تحوّل حتی آثار محســوس 
67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  جسمانی هم ندارد

نتیجــه‎ی تأثیر منفی عمل ناروا بر ایمــان و ضعف ایمان بر عمل، عقب‌رفت‌های 
گوناگون و در نهایت فاجعه‌ی كربلا است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

** از عبرت‌هاى عاشــورا این اســت که پنجاه ســال بعد از رحلت پیامبر، امام 
68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسین با وضعی فجیع به شهادت میـرسد
عدم شناخت صحنه‎ی نبرد و نبود آگاهیهای اسلامی . . . . . . . . . . . .69
69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهمّیت شناخت صحنه‌ی نبرد

69. . . . . . . . . . . . . . . . . .  لغزش افراد فاقد آگاهی‏های لازم در واقعه‏ی عاشورا

نبود آگاهی لازم در واقعه‌ی عاشورا، موجب لغزش برخی خواص شد . . . . . .69
دوســتان ناآگاه، اسلام مجسّم را رها کردند! بعضی حتی تا کربلا آمدند، اما تا آخر 
نماندند. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
70. . . . . . . . . . .  * بصیرت خاندان و اصحاب امام حسین مثال‌زدنی است
71. . . . . . . . . . . . . . . .  شناختن میدان‏های مقاومت؛ بزرگترین وظیفه‏ی امروز

بزرگترین وظیفه‏ی امروز، شناختن میدانهای مقاومت است. . . . . . . . . . . . .71
آگاهیهای عمیق اسلامی را جدی بگیرید . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
بحث عوام و خواص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمه

73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تعریف خواص و عوام

خواص، كسانی هستند كه با آگاهی، تصمیم میگیرند . . . . . . . . . . . . . . . .73
عوام، كســانی هســتند كه نمیخواهنــد بدانند و بفهمند، و بــه دنبال جوّ حركت 
میکنند. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

عوام، کســانی‌اند که فاقد آگاهى لازم‌اند و احســاس مسئولیّت نمیکنند و خواص، 
نقطه‌ی مقابل عوام‌اند. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73



عبرت‌های‌‌عاشـورا160

75 نکته‏ای در تعریف خواص و عوام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خواص و عوام در همه‎ی اقشارِ جامعه یافت میشوند . . . . . . . . . . . . . . . . .75
75 مثالی برای تعریف عوام و خواص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

گاه شــخصی در یک شغل عادی جزو خواص اســت و شخصی دیگر در جایگاه 
75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجتماعی بالا جزو عوام
77 مثال تاریخی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 از نمونه‌های تاریخی عوامی‌گری، برخورد دوگانه‌ی مردم کوفه با مسلم‌بن‌عقیل
است . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
78 سرنوشت عوام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عوام اگر با پیشــوایان حق معاصر شــدند، راهی بهشت میشــوند و اگر مبتلا به 
پیشوایان باطل شدند، راه جهنّم را در پیش میگیرند . . . . . . . . . . . . . . . . .78
78 . . . . . . . . . . . . . . . .  پرهیز از قرار گرفتن در گروه عوام و ضرورت بصیرت

راه خروج از گروه عوام، داشــتن قدرت تحلیل و تلاش و حركت از روی بصیرت 
است . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دعوت قرآن کریم به بصیرت

79 تقسیم بندی خواص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خواصّ جبهه‌ی حق، حق را می‎شناسند و براى آن تلاش میکنند و خواصّ جبهه‌ی 
باطل، در نقطه‌ی مقابل حق قرار دارند. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
80 تقسیم بندی خواصّ جبهه‎ی حق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  خواصّ اهل حق دو دسته‎اند:
80. . . . . . . . . . . . . . . 1. برخی هنگام امتحان، دنیا را بر دین ترجیح میدهند؛

2. برخی از بهره‌های حلال دنیا اســتفاده میکنند، اما هنگام تكلیف، دنیا را فدای 
80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دین میکنند
81. . .  * انقلاب، بر حسب اتفاق، بیمه نمیشود؛ مطالعه، دقت و فكر لازم است
81 تأثیر سرنوشت‌ساز خواصّ طرفدار حق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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اگر اكثریت خواصّ حق، اهل دنیا نباشــند، جامعه‌ی اســامی بیمه میشود، وگرنه 
حسین‌بن‌علی‌ها به مسلخ خواهند رفت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
82 . . . . . . . . .  دنیاطلبی خواص؛ زمینه‌ساز فاجعه‌ی کربلا و سلطنت طواغیت

** جامعه‎ی اسلامی، جامعه‎ی امامت است، نه سلطنت . . . . . . . . . . . . . .82
** بنی‌امیه هزار ماه بر مسلمین حكومت كردند. . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
** سلطنت بنی‌عبّاس، تداوم سلطنت بنی‌امیه بود . . . . . . . . . . . . . . . . .83

** بنی‌عبّــاس شــش قرن بــا عنوان جانشــینی پیامبر به فســق و فجور 
‌پرداختند. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
83. . . . . . . .  ** مقبولیت سلاطین فاسد، نشان از تغییر فرهنگ اسلامی دارد

دنیاطلبی خواص؛ زمینه‌ســاز فاجعه‌ی كربلا، پادشــاهی بنی‌امیــه، بنی‌عبّاس و 
دیگران تا به امروز شد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
84 شانه خالی کردن خواص و پیروزی کلمه‌ی باطل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هرجا که پای بندگان مؤمن خدا لرزید، کلمه‌ی باطل پیروز شد. . . . . . . . . .85
85 پیروزی و تغییر سرنوشتهای تلخ با استقامت خواص . . . . . . . . . . . . . . . . .

85. . . . . . . . . . . . . .  در سنّت الهی، پیروزی در گرو انجام دادن وظایف است
85. . . . . . . . . . . .  اگر کوفیان، امام را یاری میکردند، لشکر امام پیروز بود

در ســنّت الهی، قیام یک ملتّ به شرط اتحّاد و صبر و تحمّل، منتهی به پیروزی 
است . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
86 ترس خواص؛ موجب تداوم حکومت باطل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ترس و شــانه خالی کردن خواص، موجب تداوم حکومــت بن‏ىامیه و بن‏ىعبّاس 
86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  گردید
86 تهی شدن جامعه از ارزشها و مردودی در امتحانات بزرگ. . . . . . . . . . . . .

86. . .  تهی شدن جامعه از ارزشها، زمینه‌ساز شکست در امتحانهای بزرگ است
87 . . . . . . . . . . . . . . . به ثمر نشستن مجاهدت اولیا با همراهی خواص و عوام
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** امام حسین‏ مظهر مجاهدت خالصانه است . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
بــا یاری مردم، مجاهدت اولیا به حكومت اســامی می‌انجامد و با كوتاهی مردم، 
مانند واقعه‌ی عاشورا پیش می‌آید . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
87. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عملکرد بد خواص؛ زمینه‌ساز تکرار کربلا در تاریخ

87. .  بد فهمیدن، دیر فهمیدن و اختلاف خواص، كربلا را در تاریخ تكرار خواهد كرد
راز ضعف ملّتها و بقای نظامهای ظلم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

اگر نخبگان حاضر به فداکاری و تحمّل زحمات در راه خدا میشــدند، اداره‏ی امور 
88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ملتّها در دست آنان قرار میگرفت
ترس خواص از مرگ، راز سلطه‌ی ستمگران بر مستضعفین است . . . . . . . .89
انحراف خواص؛ موجب انحراف توده‏های مردم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

بزرگترین گناه خواصّ منحرف شــده، این اســت که انحراف‌شان موجب انحراف 
89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بسیارى از مردم میشود
هدایت عوام در پرتو انجام وظیفه‌ی خواص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

اشاره‎ای به وظایف خواص. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

انتظار طبیعی از خواصّ باطل و وظیفه‎ی خواصّ حق . . . . . . . . . . . . .90
انتظار طبیعی از خواصّ باطل، برنامه‌ریزی و مقابله با حق است و وظیفه‎ی خواصّ 
90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حق، جنگ با خواصّ باطل
وظایف سرنوشت‌ساز خواص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
تشخیص، تصمیم، اقدام بموقع و گذشت از دنیا، از وظایف خواص است. . . .90
شناخت نیاز زمان و عمل به تکلیف لحظه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

توّابین در شناخت زمان و نیاز لحظه، خطا کردند و از یاری حضرت مسلم و حضور 
90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در کربلا محروم ماندند
ایستادگی در برابر ملامت خودیها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
90. . . .  یکی از لوازم مجاهدت خواص، ایستادگی در برابر ملامت خودیـهاست
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پرهیز از دنیاطلبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
92. . . . . . . . . . . . . . . . . پرهیز از دنیاطلبی به معنی آباد نکردن جامعه نیست
فصل چهارم: شواهد تاریخی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
شواهد تاریخی دنیاطلبی خواص و عوام  و تغییر خطوط اصلی جامعه‎ی 
اسلامی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
95. . . . . . . . شروع انحراف خطرناک، کمتر از ده سال پس از رحلت پیامبر

كمتر از یك دهه پس از پیامبر، دوران لغزش خواص آغاز شد. . . . . . . .95
امتیازدهی به باسابقه‌ها؛ خشت اوّل انحراف خواص . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

خشت اوّل انحراف خواص بعد از پیامبر، امتیازدهی به باسابقه‌ها بود . . . . .95
96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بهره‌مندی مالی بیشتر، از امتیازات صحابه بود
96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * انحراف، بتدریج رخ میدهد
* در زیارت عاشورا، پایه‌گذاران انحراف، لعن میشوند . . . . . . . . . . . . . . . .96
96. . . . . . . . . . . . . . . . .  برجستگان صحابه؛ سرمایه‌داران بزرگ دوران عثمان

96. . . .  برجستگان صحابه‌ی پیامبر، سرمایه‌داران بزرگ دوران عثمان بودند
97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سرمایه‌داری صحابه؛ حقیقت تاریخی مضبوط

سرمایه‌داری صحابه درکتابهای تاریخ سنّی و شیعی منعکس شده است . . . .97
97. . . . . . . . . . . . .شواهد تاریخی تغییر خطوط اصلی جامعه پس از پیامبر‏

** شــواهد تاریخیِ ارتجاعِ پس از پیامبر در کتاب ابن‌اثیر که مورد قبول اهل 
97. . . . . . . . . . .  سنت و دارای عصبیت اموی و عثمانی است، نقل شده است

** دگرگونی خطوط اصلی جامعه‌ی اســامی، زمینــه‌ی تغییر خواص را فراهم 
99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  آورد
99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  طلحه؛ سرمایه‌داری جدید
99. . . . . طلحه، پس از پیامبر صاحب مزرعه‌ای بزرگ، در نزدیکی کوفه بود

مقایســه‎ی وضعیّت مالی طلحه با زهدِ زمان پیامبر اکرم، نشان‌دهنده‎ی تغییر 
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100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فرهنگ خواص است
وضعیت عبرت‌انگیز ابوموسی اشعری، حاكم بصره. . . . . . . . . . . . . . .100
ابوموسی اشعری، حاکم بصره بود و مردم را به جهاد تهیـیـج میکرد . . . . .100

ابوموســی اشعری با چهل اســتر، اشــیای قیمتی خود را برمیگیرد و به جهاد 
101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . میرود!
انگیزه‌ی ابوموسی از حمل اموال خود به میدان جنگ، محافظت از آنها بود.101
مردم عادّی به ابوموسی اعتراض میکنند و او با تازیانه پاسخ مید‌هد. . . . . .101
مردم به عثمان شکایت میکنند و او ابوموسی را عزل میکند. . . . . . . . . . .102
دنیاطلبی سعد‌بن‌ابی‌وقاص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

سعد‌بن‌‌ابی‌وقاص که از اصحاب شورا و حاکم کوفه بود، قرض خود را به بیت‌المال 
102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ادا نمیکرد

عبدالله‏بن‌مسعود، مسئـول بیت‌المال در کوفه، با سعدبن‌ابی‌وقاص و یارانش بر سر 
پس ندادن قرض درگیر میشود. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
مروان‌بن‌حكم و خرید خمس غنایم تونس و مغرب. . . . . . . . . . . . . .103

مروان‌بن‌حكم، خمس غنایم تونس و مغرب را به بهایـــی‎ )پانـــصد هزار درهم( 
کمتر از ارزش واقعی آنها میـخرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
103. . . . . . . . . . . . . . . .  * بعد از پیامبر، خواص در مادّیّات غرق شدند
104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نصب ولیدبن‌عقبه بر كوفه

همگان از نصب ولید‌بن‌عقبه - که در فسق و حماقت شهره بود - بر امارت کوفه، 
شگفت‎زده شدنـد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
104.  آیه‎ی »إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنَِبَإٍ فَتَبَینُوا« در مورد ولیدبن‌عقبه نازل شده است

با نصب ولید فاســق‌ بر امارت كوفه، تغییر ارزشــها و معیارها خود را نشــان 
105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . میدهد
نصب ولید‌بن‌عقبه از مظاهر تبدیل ولایت الهی به سلطنت بود . . . . . . . . .105
106.  *** مرز ولایت و سلطنت از نگاه سلمان، جابجایی ناحقّ یك درهم بود
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*** ولایت، حکومتی همراه با محبّت و پیوستگی با مردم؛ و پادشاهی، فرمانروایی 
106. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بر اساس خواسته‌های نفسانی است
* روند انحطاط و ارتجاع، در دوران معاویه شدت گرفت . . . . . . . . . . . . .107

* در کتابهــای تاریخی، نمونه‌هــای فراوانی از دنیاطلبی خواص ثبت شــده 
است. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
كعب‌الأحبار؛ قطبِ علمای یهود. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

** در نبود عدالت و عبودیت و با گســترش ثروت‌انــدوزی، جامعه پوک و تهی 
میشود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

با تهی شدن جامعه از معنویّت، كسی چون كعب‌الأحبار بیان معارف اسلامی را بر 
107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عهده میگیرد
ابوذر به بیان احکام الهی توسط کعب‌الأحبار اعتراض نمود. . . . . . . . . . . .116
عزل عمّار به درخواست مردم دنیاطلب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

عزل عمّار از امارت کوفه، نشــان از تغییر فرهنگ عمومی و تهی شــدن جامعه از 
ارزشها دارد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

*** یکی از عبرت‌ها این اســت که وقتی رعایت سررشــته‌ها )معرفت، عدالت، 
109. . . . . . . . . . . . . .  عبودیّت و محبّت( نشود، جامعه از ارزشها تهی میشود
تلاش عمر‌بن‌سعد برای تصاحب حكومت ری . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
استانداری ری، سمتی پر درآمد و وسوسه‌انگیز بود . . . . . . . . . . . . . . . . .109
*** در جامعه‎ی درون تهی و دور از خطوط اصلی، لغزشها بـیشـتر است.110
110. . . . . . . دنیاطلبی خواص؛ منشأ معضلات دوران حكومت امیرالمؤمنین‏

دنیاطلبی خواص، معضلات دوران حكومت امیرالمؤمنین‏ را رقم زد . . . .110
111. . . . . . . . . . . . معضلات دوران حكومت امیرالمؤمنین عبارت بودند از:
111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. درگیری برای كسب قدرت؛
111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. كوتاهی مردم هنگام فراخوانی برای جهاد؛
3. تحمیل سه جنگ به حضرت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
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111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. شهادت امام
تحقّق فاجعه‎ی شهادت امیرالمؤمنین در اثر کوتاهی خواص . . . . . . . . .111

* تعبیر ثارالله ویژه‌ی امیرالمؤمنین و امام حسین است . . . . . . . . . . . .111
112. . . . . . . . . . . . .  تداوم انحراف و دنیاطلبی خواص در دوران امام حسن‏

تداوم انحراف و دنیاطلبی خواص موجب معضلات دوران امام حســن‏ شــد و 
حکومت ایشان بیش از شش ماه دوام نیافت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .انحطاط اخلاقی جامعه؛ منشأ صلح امام حسن

اگر امام حسن‏ قیام میکرد و به شهادت میرسید، با انحطاط اخلاقی موجود بین 
خواص، خون حضرت بی‌ثمر میشد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
شرایط دشوار دوران امام حسن به دلیل کوتاهی خواص . . . . . . . . . . . .113

* در روزگار امام حسن مجتبی‏، زنده ماندن، سخت‌تر از شهادت بود. . .113
113. . . . . . . . . . . . تدوام انحراف و دنیاطلبی خواص در دوران امام حسین

انحراف خواص در دوران امام حسین نیز تداوم یافت . . . . . . . . . . . . .113
در زمان امام حســین، خواصّ جامعه، دنیای خود را بر سرنوشت دنیای اسلام 
ترجیح دادند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
113. . . . . . . . . . . . . . . . . . قیام امام علیه انحطاط ویرانگر جامعه‌ی اسلامی

114 . .  فلسفه‌ی قیام امام حسین،‏ مقابله با انحطاط ویرانگر جامعه‎ی اسلامی بود
* »حُسَــیْنٌ مِنِّی وَ أنَاَ مِنْ حُسَــیْنٍ« به معنی حیات یافتن اسلام با فداکاری امام 
114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسین است
114. . . . . . . . . . . . . . . .  * راز ماندگاری عاشورا را با چشم عاشقانه باید دید
تنها ماندن امام حسین با وجود جایگاه برجسته‏ی حضرت. . . . . . . . . .114

** از نشــانه‎های جایگاه برجســته‎ی امام حســین نزد خواص و عوام، امور 
115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ذیل‌اند:

1. نحوه‌ی خروج امام از مدینه، نشــان از موضع اقتدار حضرت دارد؛ برخلاف 
عبدالله‌بن‌زبیر؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
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2. در راه مكــه و در مكــه، عمــوم مردم احترام ویژه‌ای بــرای حضرت قائل 
115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بودند؛

3. ســخن عبدالله‌بن‌مطیع، نشــان از هیبت و عظمت امام در جامعه‌ی آن روز 
116. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . داشت؛
4. خواص در برابر عظمت امام خضوع میکردند؛ . . . . . . . . . . . . . . . .116
116. . . . . . . . . . . . . . . 5. شیعیان و طرفداران امام‏ در جامعه بسیار بودند؛

با شــدّت عمل دستگاه حاکم، علی‌رغم برخورداری امام‏ از جایگاه والا، خواصّ 
شیعه پس‌زدند. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
عوام، دنباله‌رو خواص بودند و امام‏ تنها ماند!. . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .دنیاطلبی؛ مانع همراهی خواص با اباعبدالله

** از درسها و برکات عاشورا، دسته‌بندی و ارزش‎گذاری مردم است. . . . .117
** دینداران واقعی در فداكاریها شناخته میشوند . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
117. . . . . . . . . . . . . . . ** برخی از نشانه‎های غربت قیام عاشورا عبارتند از:
1. انصراف برخی از همراهان از ادامه‌ی راه؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
117. . . . . . . . . . . . . . .  2. غفلت دوستداران امام در سراسر جهان اسلام؛
117 3. انصراف بسیاری از كسانی كه دعوتنامه برای امام حسین فرستاده بودند .

** امام حسین با بیان كمی دینداران واقعی در سختیها، واقعیّتِ زمان خویش 
را ترسیم مینماید . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

** تفاوت لحن نامه‌های كوفیان، نشــان‌دهنده‌ی شخصیت و معرفت نویسندگان 
است . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
120. . . . . . . . . . .  ** در مورد قیام عاشورا، دو برداشت مختلف وجود داشت:
1. نگاه دنیا گرایانه؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
2. نگاه آخرت محور. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

کسانی که به دنبال جاه و مقام بودند، هنگام خطر امام حسین را تنها گذاشتند؛ 
129. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اما تكلیف ‌محوران تا آخر ایستادند
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121. . . . . . . . . . . .هویت مشترك و تفاوتهای زمان ما با دوران امام حسین

طرفداران حق در انقلاب اسلامی، هنگام بلا باقی ماندند، اما در كربلا، امام را 
تنها گذاشتند. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
فراوانی یاران دین، نتیجه‎ی تبلیغ درسهای عاشوراست . . . . . . . . . . . . . .121
122. . . . . . .  شواهد تاریخی کوتاهی خواص و عوام در حادثه‎ی عاشورا
نگاهی به رفتار خواصّ كوفه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122

122. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دعوت‌نامه‌ها از سوی طبقه‌ی خواصّ كوفه بود
از لحــن نامه‌ها پیــدا بود که خواصّی كــه دین را فدای دنیا میکنند، بیشــتر 
هســتند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نتیجه‌ی کوتاهی خواصّ  و عوام در کوفه

نتیجه‌ی انحراف خواصّ كوفه، شــهادت حضرت مسلم و خروج سپاه كوفه برای 
123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنگ با اباعبدالله‏ بود
123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ماجرای مسلم در کوفه و نقش خواص و عوام

123. . . . . . . . . . . . . . . مأموریت مسلم‌بن‌عقیل، بررسی وضعیت كوفه بود
123. . . . . . . . . . . . . . . . . . ورود مسلم به کوفه و استقبال خواص و عوام
مسلم‌بن‌عقیل به منزل بزرگان كوفه وارد شد و مردم کوفه با او بیعت کردند.123
124. . . . . . . . . . . . . . . . .عدم مقابله‌ی فرماندار ضعیف کوفه با مسلم

ضعف نعُمان‌بن‌بشــیر- فرمانــدار كوفه - موجــب افزایش گرایــش مردمی به 
124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مسلم‌بن‌عقیل گردید
نامه‎نگاری خواصّ باطل به یزید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

چند تن از خواصّ طرفدار بنی‌امیه به یزید نامه نوشــتند و پیشنهاد تغییر فرماندار 
124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  كوفه را دادند
انتخاب عبیدالله برای امارت کوفه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
عبیدالله‌بن‌زیاد فرماندار جدید كوفه شد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
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125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . عوامی‌گری مردم کوفه هنگام ورود عبیدالله
استقبال اشتباهی مردم كوفه از عبید‌الله به جای امام حسین حركتی عوامانه بود.125
آغاز طرح مبارزه‌ی عبید‌الله با تهدید و شکنجه طرفداران مسلم. . . . .125

طرح مبارزه‌ی عبید‌الله؛ با تهدید، شــکنجه و ارعاب طرفداران مسلم‌بن‌عقیل آغاز 
شد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
نقش خواص در متفرّق شدن مردم و تنها ماندن مسلم. . . . . . . . . . .126

با دســتگیری هانی‌بن‌عروه، مردم به نشــانه‌ی اعتراض‌ دارالاماره را محاصره 
126. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کردند

ابن‌زیــاد با نیرنگ، مــردم را متفرّق کرد و خواص، دنیــای خود را بر حق ترجیح 
126. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دادند

مســلم در روز هشــتم ذى‏الحجّة با جمعیت فراوان به سوی دارالاماره حرکت 
126. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نمود
126. . . . . عبیدالله‌بن‌زیاد از خواصِّ اهل باطل برای ترساندن مردم استفاده کرد
126. . . . . . . . . . .  با ارعاب مردم توسط خواصّ اهل باطل، مسلم تنها شد

با فراخوانی ابن‌زیاد، نماز عشــاء به امامت او و با ازدحام جمعیت در مســجد كوفه 
برگزار شد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
سقوط کوفه در اثر عملكرد بد خواص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
بد عمل كردن خواص، علتّ سقوط كوفه و حاکم شدن عبید‌الله‌بن‌زیاد بود .127

اگر شــریح قاضی درست عمل میکرد، مردم میشــوریدند و كوفه به جبهه‌ی حق 
128. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بازمیگشت

* حركــت بجا و نابجای خواص، هر کدام به نوعی سرنوشــت تاریخ را دگرگون 
میکنند. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128

كوتاهی شریح قاضی و بد عمل كردن خواص در سقیفه، از نمونه‌های تاریخی كوتاهی 
129. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خواص‌ است
یك تصمیمِ بجاى یك انسان خاص، میـتواند مسیر تاریخ را عوض كند. . .129
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ترس از ابن‌زیاد؛ عامل کوتاهی خواص در طرفداری از مسلم . . . . . . .130
* نهراســیدن خواصّ طرفدار حق، و رؤســای قبایلی كه اموی نبودند، میتوانست 
130. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سرنوشت تاریخ را تغییر دهد

 اگر خواصّی كه بعداً در كربلا حضور یافتند یا در قیام توّابین شهید شدند، به مسلم
130 وفادار میماندند، وی به شهادت نمیرسید و سرنوشت تاریخ تغییر میکرد. . . . . . .
قیام توّابین؛ حركتی دیر هنگام و فاقد فایده‌ی لازم. . . . . . . . . . . . . . . . . .131

131. . . . . . . . . . . . حركت توّابین، حركتی دیر هنگام و فاقد فایده‌ی لازم بود
کوتاهی خواص زمان اباعبدالله؛ سرچشمه‌ی مصائب بسیار . . . . . . . . . .132

* اگر برخی خواص به امام میپیوستند، سرنوشت قیام در ظاهر هم به نفع امام 
132. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  رقم میخورد

* اگر خواص همکاری میکردند، حركتی عظیم شكل میگرفت كه سقوط عراق و 
شام را به ارمغان می‌آورد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

با همكاری خواص و غلبه‌ی امام مسیر تاریخ عوض میشد و وضعیت امروز به 
133. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گونه‌ای دیگر رقم میخورد
کوتاهی خواص زمان اباعبدالله سرچشمه‌ی بسیاری از مصائب است . . .134

* منطق حسین‌بن‌علی عمل به تكلیف بدون توجّه به نتیجه‌ی آن است؛ رازی 
كه خواص آن را درنیافتند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
135. . . . . . . . . .  تشریح عملکرد خواصّ زمان امام حسین در کلام حضرت

135. . . . . . . . . . . .  سكوت نخبگان در برابر ظلم؛ باعث سیه‌روزی جامعه شد
136. . . . . . . . . . . . . . . .  به میدان آمدن نخبگان، بنیان ظلم را ویران میکند

نخبگانی كه به دنبال دنیای خود بودند، حقّ مســتضعفین را ضایع كردند و از آن 
گذشتند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

خواص به تعصّبات جاهلی خود پایبند بودند، اما در برابر شكســته شدن عهدهای 
138. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الهی سكوت كردند

نخبــگان بــا تملقّ‌گویــی در مقابل ســتمگران و قدرتهــا، روزگار خویش را 
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میگذراندند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
کوتاهی خواص و عوام در یاری ائمّه برای تشکیل حکومت . . . . . . . . . .139

** تقدیر الهی، تشکیل حکومت اسلامی، سی سال پس از امیرالمؤمنین و ده 
سال بعد از امام حسین بود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

کوتاهی خواص در یاری امام حســن و امام حسین مانع تحقّق تقدیر الهی 
140. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شــد
*** تقدیر الهی، تشكیل حكومت اسلامی در سال صد‎و‎چهل بود . . . . . .140
140. . . . .  ارتداد به معنی بازگشت از راه اهل‌بیت بر اثر ترس و تردید است
* با تلاش امام سجّاد و امام باقر، عدّه‌ی زیادی به راه حق ملحق شدند.141
141. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  خواص، در همه‎ی دورانـها کوتاهی کردند
با کوتاهی خواص زمان امام صادق، اسرار افشا شد . . . . . . . . . . . . . .141
شواهد تاریخی معاصر از عملکرد خواص و عوام . . . . . . . . . . . . . . .142
عملکرد خواصّ الجزایر؛ نمونه‌ی معاصر کوتاهی خواص . . . . . . . . . . . . . . .142

نمونــه‌ی معاصرکوتاهــی خواص،كوتاهی خواصّ الجزایر در انتخابات اســت که 
جبهه‌ی اسلامی پیروز را به شکست کشاند. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
142. . . . . . . .پیروزی انقلاب اسلامی در اثر تصمیم بموقع و نهراسیدن امام

تشــخیص، اقدام بموقع و نهراسیدن امام در ســال57، انقلاب اسلامی را به 
پیروزی رساند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
143. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کوتاهی خواصّ افغانها؛ نمونه‌ی معاصر دیگر

فصل پنجم: خاتمه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
147. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نصرت یاران خدا؛ سنّت و وعده‌ی الهی

در صورت عمل به تكلیف؛ با وجود ســختیها، شــهادتها و رنجها، پیروزی قطعی 
است . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
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12  )تلِْكَ أمَُّةٌ قَدْ خَلَتْ( بقره:134و141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
غَیا.(  فسََوْفَی لْقَوْنَ  هَواتِ  الشَّ اتَّبعَُوا  وَ  لاةَ  الصَّ أضَاعُوا  خَلْفٌ  بعَْدِهِمْ  مِنْ  )فخََلَفَ 

43 مریم:59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )یحِبُّهُمْ وَی حِبُّونهَ( مائده:54
57 ابیِنَ وَی حِبُّ المُْتطََهِّرِین( بقره:222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )إنَِّ اللهی حِبُّ التَّوَّ
57 )قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اللهَ فاَتَّبعُِونی یحْببِْكُمُ الله( آل عمران:31. . . . . . . . . . . . . . .
57 )إلِاَّ المَْوَدَّةَ ف یالقُْرْبىَ‏( شوری:23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 راطَ المُْسْتقَِیم( حمد:5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )إهِْدِناَ الصِّ
60 َّذِینَ أنَعَْمْتَ عَلَیهِم( حمد:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )صِراطَ ال
60 َّت یأنَعَْمْتُ عَلَیكُم( بقره:40و47و122. . . . . . . . . )یا بنَ یإسِْرائیِلَ اذْكُرُوا نعِْمَت یال

الحِِین(  الصَّ وَ  هَداءِ  الشُّ وَ  یقِینَ  دِّ الصِّ وَ  النَّبیینَ  مِنَ  عَلَیهِمْ  اللهُ  أنَعَْمَ  َّذِینَ  ال مَعَ  )فأَُولئكَِ 
61 نساء:69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64 ا( نمل:14 . . . . . . . . . . . . . . )وَ جَحَدُوا بهِا وَ اسْتـَیـقَنـَتْـها أنَفُْسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّ

یطانُ ببِعَْضِ ما كَسَبوُا( آل  َّهُمُ الشَّ َّمَا اسْتزََل َّوْا مِنْكُمْی وْمَ التْقََى الجَْمْعانِ إنِ َّذِینَ توََل )إنَِّ ال
66 عمران:155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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78 ةًی دْعُونَ إلَىَ‏النَّارِ( قصص:41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )وَ جَعَلْناَهُمْ أئََمَِّ
لوُا نعِْمَةَاللهِ كُفْراوًَأحََلُّوا قوَْمَهُمْ دَارَالبْوَارِ*جَهَنَّمَی صْلَوْنهَا وَبئِْسَ القَْرَارِ(  َّذِینَ بدََّ )ألَمَ‏ْترََإلِىَ‏ال

إبراهیم:29-28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..78
79 )أدَْعُوا إلِىَ اللهِ عَلى ‏بصَِیرَةٍ أنَاَ وَ مَنِ اتَّبعََنیِ(ی وسف:108 . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 نیْا( آل عمران:14؛ توبه:38؛ی ونس:23؛ قصص:61؛ زخرف:35 . )مَتاعُ الحَْیاةِ الدُّ
)إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبَإٍَ فتَبَیَنوُا( حجرات:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104، 105

)وَلیَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْی نْصُرُهُ( حج:40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 
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21 زِیةُ وَ جَلَّتِ وَ عَظُمَتِ المُْصِیبةَُ(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )لقََدْ عَظُمَتِ الرَّ
22 )إنَِّ اللهَ لیَغْضَبُ لغَِضَبِ فاَطِمَة( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )وَی رْضَى لرِِضَاهَا(
24 )سَیدَ یشَباَبِ أهَْلِ الجَْنَّة( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 )ف یفتِنٍَ دَاسَتْهُمْ بأَِخْفَافهَِا وَ وَطِئتَْهُمْ بأَِظْلافهَِا(.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 ا أنَْ قتُلَِ الحُْسَینُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیهِ اشْتدََّ غَضَبُ اللهِ تعََالىَ عَلَى أهَْلِ الْرَْض‏( . )فلََمَّ
63 رَاج( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )سَبیِلٌ أبَلَْجُ المِْنْهَاجِ أنَوَْرُ السِّ
65 )سَبیِلٌ أبَلَْجُ المِْنْهَاج(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 الحَِات( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )فبَاِلْیِمَانِی سْتدََلُّ عَلَى الصَّ
65 الحَِاتِی سْتدََلُّ عَلَى الْیِمَان( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )وَ باِلصَّ

لْتمُُ المَْئوُنةََ ف یذَاتِ‌اللهِ كَانتَْ أمُُورُ اللهِ عَلَیكُمْ ترَِدُ وَ عَنْكُمْ  )وَلوَْ صَبرَْتمُْ عَلَى الْذََى وَتحََمَّ
87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصَْدُرُ وَ إلِیَكُمْ ترَْجِع‏(
88 َّت یهِ یمُفَارِقتَكُُم‏( . . . )سَلَّطَهُمْ عَلَى ذَلكَِ فرَِارُكُمْ مِنَ المَْوْتِ وَ إعِْجَابكُُمْ باِلحَْیاةِ ال
96 دٍ(.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دٍ وَ آلِ مُحَمَّ )الَلّهُمَّ العَْنْ اوََّلَ ظالمٍِ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّ
)جَعَلُوا مَالَللهِ دُوَلاً وَ عِباَدَاللهِ خَوَلاً وَ دِیناَللهِ دَخَلًا(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
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112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لامُ عَلَیكَی ا ثاَرَاللهِ وَ ابنَْ ثاَرِه( )السَّ
)وَ أنَاَ مِنْ حُسَینٍ(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

صُوا  ینُ لعَِقٌ عَلَى ألَسِْنتَهِِمْی حُوطُونهَُ مَا دَرَّتْ مَعَایشُهُمْ فإَِذَا مُحِّ نیْا وَ الدِّ )النَّاسُ عَبیِدُ الدُّ
یانوُن( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 باِلبْلَاءِ قلََّ الدَّ
عَفَاءِ فضََیعْتمُْ وَ أمََّا حَقَّكُمْ بزَِعْمِكُمْ فطََلَبْتمُ‏( . . . . . . . . . . . . . . . .137 )فأََمَّا حَقَّ الضُّ
)وَ قَدْ ترََوْنَ عُهُودَ اللهِ مَنْقُوضَةً فلَا تفَْزَعُون(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
)وَ أنَتْمُْ لبِعَْضِ ذِمَمِ آباَئكُِمْ تفَْزَعُونَ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
مْنىَ ف یالمَْدَائنِِ مُهْمَلَة( . . . . . . .138 )وَ ذِمَّةُ رَسُولِللهِ مَحْقُورَةٌ وَ العُْمْ یوَ البْكُْمُ وَ الزَّ
لَمَةِ تأَْمَنوُن( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 )وَ باِلْدِْهَانِ وَ المُْصَانعََةِ عِنْدَ الظَّ
بْعِین( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 )وَقَّتَ هَذَا الْمَْرَ ف یالسَّ

رَهُ  ا أنَْ قتُلَِ الحُْسَینُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیهِ اشْتدََّ غَضَبُ اللهِ تعََالىَ عَلَى أهَْلِ الْرَْضِ فأََخَّ )فلََمَّ
140. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلِىَ أرَْبعَِینَ وَ مِائةَ(
)إرِْتدََّ النَّاسُ بعَْدَ الحُْسَینِ إلِاَّ ثلَاثةَ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
)ثمَُّ إنَِّ النَّاسَ لحَِقُوا وَ كَثرُُوا( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
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